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زهره‌سادات کاظمی

سـکوت  در  و  بامـداد  دقیقـه   30 و   3 سـاعت 
کـرد.  کـن  جا را  همـه  مهیـب  صدایـی  شـب، 
کـه  خوابـی  بودنـد،  نـاز  خـواب  در  خیلی‌هـا 
شـروع  از  صـدا  نرسـید.  بیـداری  بـه  هیـچ‌گاه 
بـه  اتفاقـی  مـی‌داد،  خبـر  بـزرگ  اتفـاق  یـک 
بزرگـی جنـگ. دشـمنی کـه همیشـه نفرتـش را 
در دل کاشـته بودیـم، خیالـی در سـر داشـت و 

کنـد. امتحـان  را  مـا  می‌خواسـت 
امـا  بـود؛  مـا  سـرافکنده‌کردن  دشـمن  خیـال 
ک  خـا مهیـب،  صـدای  آن  از  بعـد  روز  یـک 
ایسـتادیم.  پـا  روی  و  تکاندیـم  را  لباسـمان 
گرمـای  از  و  فشـردیم  را  همدیگـر  دسـت 
خـون  دل‌هایمـان  گرفتیـم.  نیـرو  همدیگـر 
فشـار  حنجره‌مـان  روی  را  پایـش  غـم  و  بـود 
بـه  نیرویـی  رسـا دوبـاره  امـا صدایـی  مـی‌داد؛ 

داد. جانمـان 
تَحْزَنُـوا   

َ
وَلَا تَهِنُـوا   

َ
»وَلَا آیـه  فرزانـه  پیـر  وقتـی 

کُنْتُـمْ مُؤْمِنِيـنَ« را خوانـد،  عْلَـوْنَ إِنْ 
َ ْ
نْتُـمُ الْأ

َ
وَأ

بـه  شـروع  رگ‌هایمـان  در  امیـد  از  موجـی 
گرفـت و یادمـان  گـر  کـرد. صورتمـان  دویـدن 
همیشـه  کـه  داریـم  خداونـدی  مـا  کـه  آمـد 
از همیشـه  نترسـیدیم؛ قوی‌تـر  اسـت.  همـراه 
ایـران  و  وطـن  از  دفـاع  بـرای  و  ایسـتادیم 

کردیـم. جـزم  را  نیرویمـان  عزیزمـان، 
یـک  ابتـدای  ایـن  و  بـود  شـده  شـروع  جنـگ 
در  بایـد  کـه  راهـی  بـود،  پرفرازونشـیب  راه 
می‌گذشـتیم.  مهمـی  داشـته‌های  از  آن 
کـه  جنـگ شـروع شـده بـود و ایـن مـا بودیـم 
بـا تمـام تـوان هیمنـه دشـمن را در هـم  بایـد 
جلویـش  افراشـته  قـدی  بـا  و  می‌شکسـتیم 

. یم د یسـتا می‌ا
کـرد و از دلهـره و تـرس بـه  جنـگ ادامـه پیـدا 
اقتـدار و شـجاعت رسـید و نیـروی عظیمـی در 
کـه دشـمن را دشـمن  جـان مـردم ریختـه شـد 
بـه  وطن‌دوسـتی  حـس  و  او  از  تنفـر  می‌دیـد. 
اوج رسـید و خـون تـازه‌ای شـد و در رگ مـردم 

جریـان پیـدا کـرد.
دفــاع  داســتان  بــود.  شــده  شــروع  داســتان 
داســتان  از  برگــه‌ای  کــه  هــرروز  وطــن.  از 
ک،  ایــن خــا از  گوشــه‌ای  ورق می‌خــورد، در 
قهرمــان جدیــدی بــه داســتان دفــاع اضافــه 

. می‌شــد
12 روز دفــاع گذشــت، بــا همــه فرازونشــیب‌ها و 
دلهره‌هایــش. ســر چرخاندیــم و دیدیــم در هــر 
کوچــه و داخــل هــر محلــۀ ایــن شــهر، نمــادی 
قرمــز از پرکشــیدن یــک قهرمــان خودنمایــی 
بــوی  حال‌وهوایشــان  کوچه‌هــا  می‌کنــد. 
قرمــز  رنــگ  مــی‌داد.  ســرافرازی  و  اقتــدار 
ســال  هشــت  خاطره‌هــای  شــهدا،  حجلــه 
دفاع‌مقــدس را زنــده کــرد و واژه زیبــای دفــاع 
و همدلــی از پســتوی ذهــن مــردم بیــرون آمــد، 

جــان گرفــت و حماســه آفریــد.
از  دفـاع  داسـتان  در  و  می‌گذشـت  روزهـا 
می‌گرفـت،  شـکل  زیـادی  اتفاق‌هـای  وطـن، 
اتفاق‌هایـی کـه شـاید مدت‌هـا زمـان بخواهـد 
برسـد،  همـه  گـوش  بـه  و  بشـود  روایـت  تـا 
از  قهرمان‌هایـی  آن  در  کـه  روایت‌هایـی 
جنـس زن و مـرد، پیـر و جـوان، کـودک و نوزاد 
شـود. شـنیده  قصه‌شـان  خـوب  بایـد  و  دارد 

به‌ظاهـر  جنـگ  بـود.  پرهیاهـو  هـرروز  شـهرها 

بـود.  تلاطـم  در  شـهر  هنـوز  امـا  تمام‌شـده، 
ایـن بـار تابوت‌هـای پرچم‌نشـان، شـهر را بـه 
تابوت‌هایـی  بـود؛  انداختـه  جوش‌وخـروش 
ایسـتاده  قلـه  بـر  درونشـان  آدم‌هـای  کـه 
بودنـد و نظاره‌گـر شـور و قـدرت مـردم بودنـد. 
رزم  لبـاس  بـود  سـال‌ها  برخی‌هایشـان 
برخی‌هایشـان  بودنـد؛  منتظـر  و  پوشـیده 
پـر  ایرانی‌بـودن  گنـاه  بـه  و  بی‌خبـری  در  امـا 
در  و  شـهید  یـک  نـام  بـه  حـالا  امـا  کشـیدند؛ 
تشـییع  به‌آسـمان‌رفته  دسـت‌های  میـان 

. ند می‌شـد
حـــالا نوبـــت امـــا بـــه مـــا رســـیده بـــود تـــا حماســـه 
را  و قصـــه قهرمانـــان دوازده‌روزه  بیافرینیـــم 
خـــوب روایـــت کنیـــم. ایســـتادن، مجاهـــدت، 
ــته را  ــر دل نشسـ ــت و داغ بـ ــت و غربـ مظلومیـ

بنویســـیم.
و  می‌گرفتیـــم  دســـت  بـــه  را  قلـــم  بایـــد 

کشته‌شـــدن  مظلومیـــت  از  می‌نوشـــتیم 
مـــردی بـــا همســـر و نـــوزاد متولدنشـــده‌اش، 
شـــهرش  مـــردم  خدمتگـــزار  دیـــروز  تـــا  کـــه 
بـــر  رزمـــی  لبـــاس  آنکـــه  بـــدون  و حـــالا  بـــود 
ــل  ــه و قبـ ــدف قرارگرفتـ ــد، هـ ــته باشـ ــن داشـ تـ
از دیـــدن نـــوزادش از دنیـــا رفتـــه بـــود. بایـــد 
مـــادران  دل  بـــر  کـــه  داغـــی  از  می‌نوشـــتیم 
شـــهرمان نشســـته بـــود، از داغـــی کـــه ســـال‌ها 
بـــر  هـــرروز  و  نمی‌شـــود  ســـرد  بگـــذرد،  هـــم 
دختـــرکان  آه  از  می‌شـــود،  اضافـــه  آن  هـــرم 
مجاهـــدت  کـــه  شـــهرمان  مـــردان  معصـــوم 
از  زینبـــی  صبـــر  و  انتخـــاب  را  خـــدا  راه  در 
دخترکانشـــان مطالبـــه کـــرده بودنـــد. بایـــد از 
کـــه مـــردان و پناهشـــان  زنانـــی می‌نوشـــتیم 
کـــرده و ایســـتاده  را در ایـــن 12 روز حمایـــت 
بودنـــد تـــا ایـــران بااقتـــدار و ســـرافراز بایســـتد. 
ــر  ــوی عطـ ــه بـ ــتیم کـ ــرانی می‌نوشـ ــد از پسـ بایـ

ــادران داغ‌دیـــده  ــامه مـ ــوز در شـ ــان، هنـ بدنشـ
تـــازه اســـت و پـــدران کمـــر راســـت نکرده‌انـــد 
دانش‌آموزانـــی  از  بایـــد  نبودشـــان.  داغ  از 
می‌نوشـــتیم کـــه آرزوهایشـــان، پشـــت نیمکـــت 
گل  تنهـــا  حـــالا  و  کـــرد  خـــوش  جـــا  مدرســـه 

کنـــد. پـــر  را  جایشـــان  می‌توانـــد  قرمـــزی 
مـــا در نوشـــتار پیـــش رویتـــان، قصـــه قهرمانـــان 
همســـر  مـــادر،  پـــدر،  زبـــان  از  را  عزیزانـــی  و 
گرمـــی  کـــه  کرده‌ایـــم  روایـــت  دخترانـــی  و 
می‌ســـوزاند.  را  ســـینه‌ها  هنـــوز  داغشـــان 
کردیـــم  تـــاش  ویژه‌نامـــه  ایـــن  در  مـــا 
زنـــان  و  مـــردان  روایت‌هـــای  از  گوشـــه‌ای 
ســـرزمین و شـــهرمان را بـــه تصویـــر بکشـــیم 
و بـــرای آینـــدگان ثبـــت کنیـــم تـــا روزی قصـــه 
کشـــورمان  فرزنـــدان  هزارویک‌شـــب‌های 
از  دفـــاع  قصـــه  کـــه  نـــرود  یادشـــان  و  شـــود 

دنیاســـت. قصـــه  زیباتریـــن  وطـــن، 

روایت 
زیباترین قصه دنیا
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زینب تاج‌الدین

نورِ  می‌رقصانَد.  را  ــرده  پ ــاد،  ب داغ«!  روی  »داغ 
نیمکت‌های  روی  افتاده  تیرماه،  ظهرِ  خورشیدِ 
کلاس و داغی هوا از پنجره باز آن  رنگ‌ورورفته 
می‌ریزد روی »داغِ نیمکتِ خالیِ مجتبی«؛ روی 
از  که  نه‌ساله  پسری  معصوم  و  کودکانه  چهره 
اینجا به بعد، رفته توی یک قاب و نوار باریک 
مشکی رنگ، پیچیده‌شده آن بالا؛ گوشه سمت 
مجتبی  جــای  کـــاس،  اولِ  نیمکتِ  راســتَــش. 
بوده؛ کنج دیــوارش! همان‌جایی که حالا با سبز 
پُــر شــده اســت؛ با  ــران،  و سفید و قرمز پرچم ایـ
که  شمعی  و  گل  شاخه  چند  عکس،  قــاب  یک 
خــرداد،  بیست‌وهفتم  عصر  مــی‌ســوزد.  آرام‌آرام 
مــادر و خواهر  پــدر،  »مجتبی شریفی« به همراه 
اصابت  مــورد  که  خــودرویــی  در  سیزده‌ساله‌اش 
موشک رژیم صهیونی قرار می‌گیرد، به شهادت 

می‌رسد!
با  مــدرســه‌ای  اســـت؛  کمیل«  »دبــســتــان  اینجا 
کلاس و ۱۹۲ دانش‌آموز در خیابان بعثت  هفت 
ــاس ســی‌وســه‌نــفــره ســومــی‌هــا، سه  اصــفــهــان. ک
ردیف بیشتر ندارد و در هر ردیف، پنج نیمکت، 
و  دانش‌آموز  دو  با  بیشترشان  که  نیمکت‌هایی 
چندتایی هم با سه دانش‌آموز پُر می‌شده است. 
جای دوست مجتبی روی نیمکت دوم، درست 
که موقع  اســت؛ همان‌جایی  بــوده  او  پشت سر 
ورودش به کلاس هم رفت آنجا نشست و این‌پا و 
آن‌پا می‌کرد؛ همان‌جا که نشست تا با ما صحبت 
دیگر  یــک‌بــار  را  مجتبی  می‌خواهد  شاید  کند. 
پشت آن نیمکت ببیند که دست گرفته تا جوابِ 
بدهد.  را  معلمشان  معینی،  خانم  ســؤال‌هــای 
مثل همیشه که »اولین‌نفری بود توی کلاس که 
دستش را می‌برد بالا«. دوستی آن‌ها از کلاس اول 
در همین مدرسه شروع می‌شود و تا کلاس سوم، 
یعنی همین چند وقت پیش، کِش می‌آید. از این 
دوستی و رفاقت اما فقط یک نقاشی مانده است 
کشیدند و یک عالمه عکس  که دونفری با هم 
و خاطره که فقط یک نفر باید جور آن را بکشد؛ 

»امیرمحمد مصطفایی«!
آن‌قدر  تعریف‌هایش  و  امیرمحمد توی حرف‌ها 
مشترکشان  خاطره‌های  لابــهلا‌ی  و  می‌گیرد  اوج 
فیلم  یک  از  دارد  انگار  که  مــی‌رود  پایین  و  بــالا 
اکشن که قهرمان اصلی‌اش مجتبی بوده، حرف 
می‌زند؛ مثل فیلم »جنگجویان«. همان فیلمی 
را  شخصیت‌هایش  و  مــی‌دیــدنــد  بچه‌ها  بــا  کــه 
برای بازی‌هایشان در مدرسه انتخاب می‌کردند. 
»مجتبی همیشه مرد عنکبوتی قرمز را انتخاب 
بازی‌هایشان  را«.  کاپیتان‌آمریکا  من  و  می‌کرد 
که  را  امــا خیالی هم می‌شد، »جــامــدادی  گاهی 
می‌گذاشتیم پایینِ کتاب، شکل کامپیوتر می‌شد. 
بعدش کامپیوتربازی می‌کردیم«. او کلاس سوم را 
ولی بیشتر دوست دارد؛ چون »همه‌چیز واقعی‌تر 
ــود«؛ حــتــی شــخــصــیــت‌هــای بــازی‌هــایــشــان؛  ــ بـ
چوب  بــا  مجتبی  ــدر  پ یــک‌بــار  کــه  همان‌هایی 

برایشان ساخت؛ از »مرد سایه‌ها« تا »بروسلی«!
ــی‌رود  م ــا،  ه بـــازی  خــاطــرات  از  بعد  امیرمحمد 
می‌خواندند  باهم  که  درس‌ومشق‌هایی  ســراغ 
از  یکی  مجتبی  وقت‌ها  »بعضی  می‌نوشتند.  و 
تو  می‌گفت  و  مـــی‌آورد  را  درســی‌مــان  کتاب‌های 
کنم. بعدش جابه‌جا  تا من حفظ  کن  روخوانی 
می‌کردیم. مجتبی روخوانی می‌کرد و من حفظ 
ادامه  پشت‌بندش  و  می‌گوید  را  این  می‌کردم«. 

بــود.  ــوب  مــی‌دهــد: »مجتبی درســـش خیلی خ
ریاضی، فارسی، هدیه‌ها، قرآن. فقط توی علوم و 
اجتماعی کمی ضعیف بود که گاهی من کمکش 
آن  از  این‌طور  و  می‌خندد  که  کمکی  می‌کردم.« 
تعریف می‌کند: »وقتی خانم سؤال می‌پرسید و 
نیمکت  زیر  از  نمی‌دانست،  را  جوابش  مجتبی 
دستم را می‌بردم جلو و کاغذی که جواب سؤال را 

روی آن نوشته بودم، می‌دادم دستش!«
همـه  مثـل  مجتبـی  و  امیرمحمـد  دوسـتی 
قهـری  داشـته.  هـم  قهروآشـتی  دوسـتی‌ها، 
تـوی  و  نمی‌کشـید«  طـول  »زیـاد  می‌گویـد  کـه 
حال‌وهـوای بچگی‌شـان، آن‌قـدر عمـر نمی‌کـرد. 
مجتبـی وسـط دعواهـا یـک عادتـی هـم داشـت؛ 
اینکـه »هـر وقـت قهـر می‌کـرد، سـریع بدهـی‌اش 
را پـس مـی‌داد. می‌گفـت: دلـم نمی‌خواهـد وقتـی 
باشـمو«  داشـته  بدهـی  کسـی  بـه  هسـتم،  قهـر 
گاهـی هـم دعـوا نمـک ایـن رفاقـت بـوده اسـت. 
حـرف  هیچ‌وقـت  امـا  می‌کردیـم؛  هـم  »دعـوا 
زشـت نمی‌زدیـم. مجتبـی می‌گفـت حـرف زشـت 
گـر یکی  ممنـوع! اصال آدم حرف‌زشـت‌زدن نبـود. ا
از بچه‌هـای مدرسـه مـی‌زدش، فقـط مـی‌زدش. 
همیـن!«از شـیطنت‌های دوتایی‌شـان کـه سـؤال 

می‌گویـد:  و  خنـده  زیـر  می‌زنـد  پِقـی  می‌کنـم، 
»یک‌بـار مجتبـی به مـن گفت برو باتـری کتابی را 
وصـل کـن بـه تلویزیـون و پـی‌اس بـازی کـن، مـرد 
عنکبوتـی می‌شـی. من هم رفتم ایـن کار را کردم؛ 
امـا نشـد. وقتـی فهمیـد، کلـی خندیـد و گفـت: بابـا 
می‌خواسـتم سربه‌سـرت بذارم و گیجت کنم. مرد 
عنکبوتـی کجـا بـود پسـر...؟!« آن روز امیرمحمـد 
قـول  بـه  و  می‌شـود  دسـت‌به‌کار  تلافـی،  بـه  هـم 
از  ثانیـه   20 مجتبـی  کـه  می‌کنـد  کاری  خـودش 
گفتـم وقتـی  عمـرش را از دسـت بدهـد. »بهـش 
رفتـی خونـه، بیسـت ثانیـه توی گوشـی نـگاه کن، 

می‌شـی.« یخـی  مـرد 
وقـت  چنـد  کـه  می‌گویـد  قاب‌عکسـی  از  حـالا  او 
پیش مدرسـه به بچه‌ها داد؛ اما مجتبی توی آن 
عکـس و تـوی آن قـاب نبـود؛ عکسـی که تصمیم 
گرفتـه پشـتش بنویسـد »یـادگاری از کلاس سـوم 
و دوسـت شـهیدم، مجتبـی شـریفی«. نـم اشـکی 
روی چشـمان سـیاهش می‌نشـیند؛ اما نمی‌ریزد؛ 
وقتـی می‌گویـد: »مـن قـول می‌دهـم هیچ‌وقـت، 
رفتـم،  مدرسـه  ایـن  از  هـم  روز  یـک  گـر  ا حتـی 
مجتبـی را فرامـوش نکنم.«امیرمحمـد بـا همـان 
گفت‌وگویمـان  ابتـدای  از  کـه  بچگانـه‌اش  زبـان 

خـوردِ کلمه‌به‌کلمـه حرف‌هایـش رفته و دسـت‌وپا 
شکسـته سـعی می‌کند آن‌ها را تا آنجا که می‌تواند 
کنـد و بعـد بـه زبـان بیـاورد،  درسـت جمله‌بنـدی 
ادامـه می‌دهـد: »مـن مرتـب بـه خـودم می‌گویـم، 
مجتبی بچه بود. هنوز به مقام شـهادت نرسـیده 
بـود. چطـوری شـهید شـد؟« پرسشـی کـه خـودش 
این‌طـور جوابـش را می‌دهـد: »مجتبـی همیشـه 
می‌گفـت: می‌خـوام برم بهشـت. بـرم آدمک‌هایی 
کـرده، خـودم  کـه بابـام چوبیـش رو بـرام درسـت 
آهنیش رو درسـت کنم. برم بهشـت با حاج‌قاسـم 
بـازی کنـم. بـرم بـه همـه شـهیدا سالم کنـم. مـن 
امـا همیشـه بـه حرفـاش می‌خندیـدم. می‌گفتـم 
شـهادت  مگـه  بابـا...  نمی‌شـه  کـه  این‌طـوری 
تـو  کـه.  نـداره  کاری  می‌گفـت  مجتبـی  الکیـه؟! 
هـم بیـا، بیـا بـا هـم بریـم شـهید بشـیم.« و بالاخره 
حرف‌هـای خنـده‌دار مجتبـی بـرای امیرمحمـد، 
را  شـهادت  مقـام  »خـدا  و  گرفـت  واقعیـت  رنـگ 
او  از  وقتـی  می‌کشـد  بلنـدی  آه‌ه‌ه...  داد«.  او  بـه 
می‌پرسـم: دوسـت داری مجتبـی بـاز هـم باشـد و 
برگردد توی این کلاس و اینجا روی این نیمکت 
»آخ....  می‌گویـد:  هـم،  پشـت‌بندش  بنشـیند...! 

می‌شـد...!« گـه  ا

نیمکتِ خالیِ »مُجتبی«!
روایتی متفاوت از کلاس سوم دبستان کمیل و دانش‌آموز شهید آن‌ که اسرائیل جانش را گرفت



ضمیمه روزنامه اصفهان‌زیبا
ــــــــرداد 1404 ــ ــــــــماره 40، مــ ــ شــ

4

نـــام مهـــدی ربانـــی در ســـاعات اولیـــه عملیـــات 
تروریســـتی اســـرائیل علیـــه فرماندهـــان ســـپاه 
تـــرور  در فضـــای مجـــازی به‌عنـــوان هـــدف 
ــه  ــود. ایـــن در حالـــی اســـت کـ ح شـــده بـ ــر مطـ
ســـاعتی بعـــد و بـــا اعـــام خبـــر شـــهادتش گفتـــه 
شـــد کـــه »در پـــی حادثـــه اخیـــر، پیکـــر کامـــل 
ــت  ــوز یافـ ــی هنـ ــدی ربانـ ــهید مهـ ــکر شـ سرلشـ
ـــان  نشـــده و تـــاش نیروهـــای امـــدادی همچن
ادامـــه دارد. از اعضـــای خانـــواده وی، تنهـــا 
تکه‌هایـــی از پیکرهـــا شناســـایی شـــده‌اند.« 
ــز ارتباطـــات و اطلاع‌رســـانی  براین‌اســـاس مرکـ
ســـتاد کل نیروهـــای مســـلح صبـــح روز شـــنبه 
کـــه »در پـــی تجـــاوز  کـــرد  ۲۴ خـــرداد اعـــام 
و  جعلـــی  تروریســـت،  رژیـــم  ددمنشـــانه 
ســـردار غلامرضـــا  جنایـــت‌کار صهیونیســـتی، 
محرابـــی و ســـردار مهـــدی ربانـــی از مســـئولان 
ســـتادی نیروهـــای مســـلح و یـــادگاران هشـــت 
هم‌رزمـــان  جمـــع  بـــه  مقـــدس  دفـــاع  ســـال 
ربانـــی  مهـــدی  پیوســـتند.«  شهیدشـــان 
اســـامی  انقـــاب  پاســـداران  ســـپاه  ســـرتیپ 
تـــا زمـــان شـــهادت  از ســـال ۱۳۹۵  کـــه  بـــود 
کل  ســـتاد  عملیـــات  معـــاون  به‌عنـــوان 
وی  می‌کـــرد.   فعالیـــت  مســـلح  نیروهـــای 
ــران و  فعالیـــت نظامـــی را در خـــال جنـــگ ایـ
ــی  ــرد. ربانـ ــاز کـ ــداران آغـ ــپاه پاسـ ــراق در سـ عـ

از اواســـط دهـــه ۱۳۷۰ تـــا ســـال ۱۳۸۰ فرمانـــده 
ــا ۱۳۸۳  ــود، از ۱۳۸۰ تـ ــرف بـ ــف اشـ ــرارگاه نجـ قـ
ثامن‌الائمـــه  قـــرارگاه  فرمانـــده  به‌عنـــوان 
ــا حفـــظ ســـمت فرمانـــده  ــرد و بـ فعالیـــت می‌کـ
ســـپاه  ارشـــد  همچنیـــن  نصـــر،   ۵ لشـــکر 
پاســـداران در اســـتان خراســـان بـــود. وی در 
فاصلـــه ســـال‌های ۱۳۸۴ تـــا ۱۳۹۱ به‌عنـــوان 
می‌کـــرد،  فعالیـــت  ثـــارالله  قـــرارگاه  جانشـــین 
ســـپاه  عملیـــات  معاونـــت   ۱۳۹۵ تـــا   ۱۳۹۰ از 
پاســـداران را برعهـــده داشـــت و از شـــهریورماه 
عملیـــات  معـــاون   ۱۴۰۴ خـــرداد  تـــا   ۱۳۹۵
بـــود.  مســـلح  نیروهـــای  کل  ســـتاد  رئیـــس 
شـــهید ربانـــی، زاده 1339 در شـــهر اصفهـــان 
کـــه  مـــردی  اســـت.  خوراســـگان  محلـــه  از  و 
ــی  ــت یـــک نظامـ ــادی را در قامـ ــال‌های زیـ سـ
بـــا هفتـــاد درصـــد  و  ایســـتاد  پـــای‌کار نظـــام 
جانبـــازی به‌جامانـــده از هشـــت ســـال دفـــاع 
ــران  ــران، قلـــب ایـ ــهادت را در تهـ مقـــدس، شـ
از  یکـــی  بـــا  گفت‌وگـــو  در  کـــرد.  خـــود  آن  از 
کـــه  شـــهید  ایـــن  خویشـــاوندان  و  نزدیـــکان 
نخواســـت نامـــش عنـــوان شـــود بـــه بررســـی 
پرداختیـــم.  شـــهید  ایـــن  خصوصیـــات 
شـــهیدی کـــه بـــه گفتـــه ایـــن فـــرد به‌شـــدت 
متدیـــن، مذهبـــی و انقلابـــی بـــود و تعصـــب 

عجیبـــی بـــر روی رهبـــری  داشـــت. 

شـــهید ربانـــی خط‌قرمـــزش ولایت‌فقیـــه بـــود و 
در همـــه ایـــن ســـال‌ها بـــا ساده‌زیســـتی زندگـــی 
کـــرد. او را از همـــان ســـال‌های دفـــاع مقـــدس 
مـــردی  دیـــدم.  متواضـــع  مـــردی  به‌عنـــوان 
کـــه  هیچـــگاه اهـــل دنیـــا نبـــود و هیچ‌وقـــت 
و  اطرافیـــان  بـــرای  خـــودش  رانـــت  از  هـــم 
حتـــی دوســـتانش اســـتفاده نکـــرد. غریبـــه و 
آشـــنا همـــه ایـــن موضـــوع را بـــاور داشـــتند و 
کســـی  هیچـــگاه درخواســـت  بـــرای همیـــن 

نداشـــت. او  از  پارتی‌بـــازی 
او  مهـــدی  مال‌انـــدوزی  شـــاهد  هیچـــگاه 
در  ســـال  ســـال‌های  ربانـــی  شـــهید  نبـــودم. 
خانه‌هـــای ســـازمانی زندگـــی می‌کـــرد. بســـیار 
ساده‌زیســـت بـــود و زندگـــی بســـیار معمولـــی 
دور  شـــهید،  ویـــژه  خصوصیـــات  از  داشـــت. 
ـــا این‌کـــه  بـــودن از رســـانه بـــود. شـــهید ربانـــی ب
اســـامی  جمهـــوری  در  تأثیرگـــذاری  انســـان 
ایـــران بـــود؛ امـــا هیـــچ‌گاه اهـــل خودنمایـــی و 
نمایـــش نبـــود و تمـــام ایـــن ســـال‌ها خـــودش 

را در معـــرض رســـانه قـــرار نـــداد. 
ابراهیمـــی، همســـر شـــهید  شـــهیده ســـکینه 
مهـــدی ربانـــی، کســـی بـــود کـــه در تمـــام ایـــن 
کـــرد  ســـال‌ها در کنـــار همســـرش مجاهـــدت 
و الحمـــدلله مـــزد همـــه زحمـــات، صبـــری کـــه 
داشـــت و البتـــه همراهی‌هایـــش را بـــا شـــهادت 

ــار او گرفـــت.  در کنـ
شـــهید ربانـــی در همـــه ســـال‌های خدمتـــش 
دلیـــل  بـــه  و  نبـــود  اصفهـــان  در  هیچـــگاه 
ــتور  ــه دسـ ــت و باتوجه‌بـ ــه داشـ ــذاری کـ تأثیرگـ
شـــهرهای  در  انجام‌وظیفـــه  بـــه  رهبـــری 
در  ســـال‌ها  او  می‌پرداخـــت.  مختلـــف 
مشـــهد،  همچـــون  مختلـــف  اســـتان‌های 

کـــرد.  مجاهـــدت  تهـــران  و  کرمانشـــاه 
جنـــگ  70درصـــد  جانبـــاز  ربانـــی  شـــهید 
را  دســـت‌هایش  از  یکـــی  او  بـــود.  تحمیلـــی 
در مناطـــق عملیاتـــی در هشـــت ســـال دفـــاع 
مقـــدس جـــا گذاشـــت و بـــه جـــای آن ترکشـــی 
را در قلبـــش بـــه یـــادگار آورد. جراحت‌هـــای 
بـــه جامانـــده در بـــدن ایـــن شـــهید، آن‌قـــدر 
ســـرماخوردگی  یـــک  بـــا  کـــه  بـــود  ســـخت 
روانـــه  گاهـــا  و  وخیـــم  جســـمی‌اش  شـــرایط 

می‌شـــد.  بیمارســـتان 
ــه  ــود کـ ــال بـ ــه 20 سـ ــده نزدیـــک بـ ــن فرمانـ ایـ
بازنشســـته شـــده بـــود امـــا همچنـــان پـــا بـــه 
ـــامی  ـــوری اس ـــرای او جمه ـــود. ب ـــام ب رکاب نظ
اولویـــت بـــود نـــه در خانـــه مانـــدن و اســـتراحت 
تعطیلـــی  معنـــای  حتـــی  کـــه  آنقـــدر  کـــردن 
همـــه  کـــه  زمانـــی  حتـــی  او  نمی‌دانســـت.  را 
ــافرت بودنـــد،  مـــردم بـــه دنبـــال تفریـــح و مسـ
ســـرکار بـــودو ســـال‌های ســـال حتـــی مرخصـــی 

ــت.  ــم نداشـ ــوروزی هـ نـ
ــود. روی  ــهید ربانـــی در فامیـــل شـــاخص بـ شـ
مهربانـــی‌اش  و  تواضـــع  داشـــت.  گشـــاده‌ای 
واجبـــات  از  او  بـــرای  صله‌رحـــم  بـــود.  زیـــاد 
می‌آمـــد  اصفهـــان  بـــه  کـــه  مواقعـــی  بـــود. 
حتمـــا بـــه بزرگ‌ترهـــا ســـر مـــی‌زد و جویـــای 
احوالشـــان می‌شـــد. فامیـــل هـــم واقعـــا او را 
ـــده  ـــد دی ـــط از او لبخن ـــا فق ـــتند. م ـــت داش دوس

بودیـــم.
ـــاری کـــه حـــاج مهـــدی را دیـــدم یـــک  آخریـــن ب
ـــولا  ـــان. معم ـــود اصفه ـــده ب ـــود. آم ـــش ب ـــاه پی م
هـــم هـــر دو ســـه مـــاه یک‌بـــار می‌آمـــد و بـــه 
پـــدر و مـــادرش ســـر مـــی‌زد. هروقـــت هـــم کـــه 
نمی‌توانســـت بیایـــد از ایـــن بابـــت احســـاس 
ـــی  ـــی خیل ـــال ویژگ ـــرد. بااین‌ح ـــرمندگی می‌ک ش
خـــاص ایشـــان، احتـــرام عجیبشـــان بـــه پـــدر و 
ـــه مادرشـــان ســـفارش  ـــود. دفعـــه آخـــر ب مـــادر ب
کننـــد.  دعـــا  شهادتشـــان  بـــرای  بـــود  کـــرده 
گفتـــه بـــود: »دعـــا کنیـــد مـــن شـــهید بشـــوم!«

روز جمعـــه ســـاعت 4 صبـــح  بـــود کـــه پســـرم بـــا 
مـــن تمـــاس گرفـــت و از ماجـــرای تهـــران گفـــت. 
ــردم و  ــن کـ ــون را روشـ ــع تلویزیـ ــان موقـ از همـ
نشســـتم پـــای اخبـــار. حتـــی بـــه همسرشـــان 
هســـتیم  نگرانتـــان  مـــا  کـــه  دادم  پیامـــک 
ــا  ــد امـ ــری بدهیـ ــا خبـ ــه مـ ــان بـ ــا از خودتـ لطفـ
جوابـــی نیامـــد. اصـــا فکـــرش را نمی‌کردیـــم 
می‌گفتـــم  باشـــند.  زده  را  خانه‌شـــان  کـــه 
ــورد  ــان مـ ــل کارشـ ــر و محـ ــل مقـ ــالا داخـ احتمـ
ــان  ــد. تلفـــن بچه‎هایشـ ــه انـ ــرار گرفتـ ــه قـ حملـ
صبـــح   10 ســـاعت  نبـــود.  دســـترس  در  هـــم 
بـــود کـــه بعـــد از تلفن‌هـــای مـــداوم بـــه ایـــن 
طـــرف و آن طـــرف، خبـــر قطعـــی شـــهادت آقـــا 
مهـــدی، همسرشـــان و آقـــا حامـــد پسرشـــان بـــه 

مـــا رســـید.

جانبازی‌‌اش با شهادت کامل شد!
روایتی از نزدیکان سرلشکر شهید مهدی ربانی؛ پاسداری که در عملیات تروریستی اسرائیل 

به همراه همسر و فرزندش به شهادت رسید

زینب تاج‌الدین
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روایتــی عاشــقانه و حماســی از زندگــی و شــهادت 
مهــدی ســهرابی ضمیمــه روزنامــه اصفهان‌زیبــا
شــــــماره40،مــــــرداد1۴۰۴ نفیسه جوزدانی، مادری 
بــا نگاهــی مصمــم و پرمهــرو بــا لبخنــدی تلــخ 
وشــیرین، از روزهـــــای کودکــی مهــدی میگویــد؛ 
صدایــی بــا قاطعیــت یک کوه و گرمای دســتهایی 
ــوازش پســرش اســت.مادری  کــه هنــوز دلتنــگ نـ
کــه نبــودن فرزنــدش، نــه فقــط  از دیــار رهنــان 
خانــه آنهــا را بلکــه دلهــای بســیاری را در فراقــش 
بــه درد آورده اســت. روایــت او از مهــدی، تنهــا 
حکایــت یــک شهیدنیســت؛ تصویــری اســــت از 
یـــک جــــوان مؤمن،مــؤدب، باوقــار و مهربــان ، 
ــا  فهمیــده کــه در دنیــا ســاده زیســت وآســمان را ب
ایمــان و تواضــع فتــح کرد.ایــن روایــت، دل گویــه 
هــای زنــی اســت کــه فرزنــدش را نــه از دســت داده، 
ــی  ــدی سـهـرابـ ــتاده است.مـهـ ــراج فرس ــه مع ــه ب ک
اول  اســفند۱۳۷۹فرزند  متولــد  مجتبــی  فـرزنـــد 
خانــواده، پســری از جنــس ادب،محبــت و تواضــع 
بــود. در همــان نوجوانــی، چیــزی در وجـــودش 
کــه دلهــا را بــی اختیــار بــه ســوی خــودش  بــود 
میکشاند.مـــادرش، نفیسه جــوزدانــی، بـا نگاهی 
پرمهــر وصمیمانــه، از خــاطــــره هــــای مـهـــدی 
گرمــای  کــوه دارد و  مـیگـویـــد؛صدایش صلابــت 
خــود  در  را  پســرش  نــوازش  رد  هنــوز  دســتش 
کــرده اســت.«مهدی از همــان نوجوانــی  حفــظ 
اش   ادبش،متانتش،فهمیدگــی  بــود؛  متفــاوت 
مهربانیــش... آنقــدر در رفتــارش تواضــع موج میزد 
کــه حتــی وقتــی حــرف میــزد، انــگار لبخنــدروی 
کنــارش  کــس  هــر  مینشســت.  هایــش  واژه 
بود،حــال دلــش خــوب میشــد. بــا همســرش، بــا 
خانواده،بــا دوســتان، با اقــــوام؛ همیشــه بــا احترام 
کــه  اعلا.»مـــادر  حــد  در  احتــرام  برخوردمیکــرد. 
ســخن میگویــد، نــه فقــط خاطــره تعریــف میکنــد، 
صدایــش  میســازد.  تصویــر  هــا  کلمــه  بــا  بلکــه 
و  شــیرین  و  روشــن  امــا  تلــخ  محکــم،  امــا  آرام 
مــادر  کــه  زنــی  صــدای  مثــل  باافتخاراســت؛ 
اســت، امــا ســربازوطن هــم هســت.او بــا مهربانــی 
 یـــادآوری میکند: «مهدی از همان کودکی پرشــور 

بــود.
ــرد؛ شــادی خانــه مــان بــود؛ امــا   بازیگوشــی مـیکـ
در عیــن بازیگوشــی، کســی را اذیـــت نمــی کــرد. بــا 
دو خـواهـــرش رابطه ای شــیرین و پرمهر داشـــت؛ 
گـــر هــم در حیــن بــازی اختلافــی پیــش مــی آمــد،  ا
ــا  ــه اش بـ ــا تدبیــر مشــکل را حــل میکــرد و رابـطـ ب
خواهرهایــش فـراتـــر از یـــک رابطــه معمولی بــــــود؛ 
مـراقـبـشـــان بــــــود، بـــازی مــی کردنــد، آشــپزی بــه 
ــه  خصــوص فســت فــود درســت مــی کردنــد. خان
ــادر  ــی بود.»مـ ــادی و زندگ ــز از ش ــور او لبری ــا حض ب
ــدارم کــه او  ــاد نــ ــابه یـ ــادر، اصـ ــن مـ ــد: «مـ میگوی

اذیـــــت یـــا ظلم کـــــرده بـاشـد.
 از یـازده سـالـگـی روزه هایش را کامل گرفت و نماز 
مــی خوانــد  خیلــی بــاادب بــود کــه بــه قــول خواهــر 
کوچکــش دلــم بــرای ادبــش تنــگ شــده اســت. 
آنقدر کمک حال دیــگــــران بــــود کـــه الان نـبـــودن 
او را همــه حــس مــی کننــد. مدیریت عالی داشــت. 
بســیار بــا دیگــران مـــدارا میکــرد. هیچکــس از او 
ناراضی نبود؛ حتی بـــا شــخصی کـــه مخالف بــــود 
یـــا تـفـــاوت دیـدگـــاه داشـــت، کامــال بــا مـــدارا رفتــار 
میکــرد یــا از کســانیکه دلخــور بــود، بــا آنهــا بــا ادب 
و احتــرام برخوردمیکــرد. او بســیار ســاده زیســت 

گـــر کســی برایــش کـــاری مـیکـــرد، بســیار  بـــود؛  ا
تشــکر میکــرد . او زندگــی اش را بــر پایــه باورهایش 
می‌ســاخت نــه بــرای چشــم مــردم . اصلادنیایــی 
نبود. بــــه زور بـــرای او چیزی میخریدم و همیشه 
میگفت: همین ها که دارم، خـــوب وکافی اســـت. 
مهدی اهـــل رفـــت وآمـد و شرکت درمهمانی های 
گــر مــی دانســت حضــوراو  خانوادگــی بــود؛ امــا ا
ضرورتــی نــــدارد، مؤدبانــه شــرکت نمیکــرد؛ چــون 
عیــن  در  نبود.مهــدی  دیگــران  آزاری  دل  اهــل 
ادب و اقتــدار، مظلــوم و دلنشــین بــود. بااینکــه 
تــازه دامــاد بــود، اصــا دنیایــی نبــود...  مهــدی ره 

صدســاله را یــک شــبه طــی کــرد.
»مــادر ادامــه میدهــد: «حرفهایــش روی دیگــران 
تأثیــر خیلــی خوبــی داشــت و همــه حــرف او را 
قبــول داشــتند. یــاد دارم شــبی کــه دختــرم کنکــور 
داشــت،قدری نگــران بــود . وقتــی مهــدی بــا او 
صحبــت کــرد، دختــرم کتــاب را گذاشــت کنــار و 
گفــت بــا صحبــت هــای بــرادرم آرام شــدم ... صبــح 
هــم بااعتمادبــه نفــس رفت ســر جلســه کنکــور.»و 
بـــاز خـاطـــره ای کــه هنــوز گـوشـــه ای از دل مــادررا 
مـیسـوزانـــد: «هیچــگاه تقاضــای پــول توجیبــی 
گر نیاز  نمیکــرد؛ ولــی مــا حواســمان بــه او بود ولــی ا
بــه پــول بیشــتری داشــت حیــا میکــرد و خیلــی غیر 
مســتقیم تقاضــای خــود را عنــوان میکــرد  مــادر 
بغضــش رافرومیدهــد و میگویــد: «مــن از اینکــه او 
اینقدرحیــا داشــت و خواســته هــای کمــی نســبت 
بــه هــم ســن و ســالانش داشــت  خیلــی دلــم  مــی 
کســی او را وســط  ســوخت. در هیئــت مســجد، 
هیئــت نمیدیــد؛ امــا همــه جــا حضــورش راحــس 
کارهــای  تــا  گرفتــه  پرچــم  نصــب  از  میکردنــد؛ 
صوتــی ، تصویــری آرام و مؤثــر در هیئــت حضوری 

فعــال داشــت.
مهدی ازنوجوانی عاشــق خدمت در ســپاه بود 
و بعــد بــرای خدمــت هــوا فضــا را انتخــاب کــرد 
»مــادر بــا غــرور از تــازه دامــاد شــهیدی که9مــاه 
بودعروســی کــرده بــود، ســخن میگویــد: «شــب 
عروســی،مهدی دســت مــن و پدرش را بوســید. 
همیشه فکرمـیکـردم خـانـواده عــروس هستند 
کــه شــبی کــه دخترشــان بــه خانه بخــت میرود، 
بغــض  مــا  همــه  شــب  آن  میکنند؛امــا  گریــه 
داشــتیم و فقــط بــرای اینکــه پســرم ناراحــت 
کردیــم بــه خاطــر  کنتــرل  نشــود، خودمــان را 
و  داشــتند  دوســت  خیلــی   را  او  همــه  اینکــه 
ســخت  نزدیــک  اقــوام  همــه  بــرای  او  دوری 
بــود »مــادر میگویــد: «او چفیــه ای بــر ســر ســفره 
ــرک  ــه متب ــی ک ــود و پرچم ــرار داده ب ــدش ق عق
بــه جســم شــهیدی بــود مراســم عقــد و عروســی  
او کامالاســالم و ســنتی بــود؛ همســرش را بســیار 
دوســت داشــت، زندگــی اش را بامحبــت وادب 

اداره میکــرد.
دوســتش  «خیلــی  میدهــد:  ادامـــه  »مـــادر 
داشــتیم.همه را جـــذب خـــودش میکــرد و در 
عیــن اینکــه اقتــدار و بزرگــی داشـــت، بســیار 
بــودم  او  بــود و مــن همیشــه نگــران  مظلــوم 
بــه  باافتخــار  نیفتــد.»او  برایــش  اتفاقــی  کــه 
نــدارد؛  لــرزش  صدایــش  میبالــد.  فرزنــدش 
محکــم اســت مثــل مهــدی، مقتــدر و مؤدبانــه 
میگویــد: «از  کودکــی او را بــه کلاس قـــرآن مــی 
بردم درمســجد اسـلامـــی رهـنـــان همه خدمتی 
مســجد  ورزش  و  بســیج  در  مـیکـــرد.همیشه 
فعــال بــود؛ حتــی ظــرف و ظــروف خانــه را بــرد 
ــد  ــت کنن ــذا درســ ــا در مسجدغـ ــه ه ــا بچ ــه ب ک

باشــند.بزرگان  داشــته  فعالیــت  مســجد  در  و 
داشــتند.  قبــول  خیلــی  را  مهــدی  مســجد 
میگفتنــد هرچــه او بگویــد، قبــول دارند.»خانــم 
مهــدی  بــــالای  درک  و  هـــوش  از  جـوزدانـــی 
ــرد  ــه بیشــتر از سـنـــش درک مــیکــ ــد کــ مـیگـویـ
هـرکـــس  و  داشــــــت  فـــراوانـــــی  وفهمیدگــی 
نظــری میخواســت، ســراغ او مــی آمــد و بــا او 
مشــورت میکرد.مــادر ادامــه میدهــد: «یکبــار 
ــاره  ــه ای دربـ ــم، آی ــتخاره گرفتی ــش اس ــه برای ک

جهــاد و شــهادت آمــد. 
ــا  ایــن شــاید نخســتین نشــانه بــود... .»مــادر ب
آهــی بلنــد، امــا صدایــی صبــور و محکــم، بــه 
شــب ســخت و ســهمگین مجروحیــت مهــدی، 
صهیونیســتی  رژیــم  تهاجــم  شــب  همــان 
دادنــد  خبــر  پــدرش  میگوید:«بــه  ایــران  بــه 
بــه  پــدرش  اســت.   شــده  مجــروح  مهــدی 
بیمارســتان رفت،۹۷درصــد ســوختگی داشــت 
صــورت، چشــمهاو تمــام بــدن مهــدی ســوخته 
ــودم تمــام  ــادر میگویــد: «مــن حاضــر بـ بود.»مـ
هســتی وچشــمها و کلیــه ام را بــه او بدهــم. در 
گوشــش بــه اوگفتــم: حاضــرم بــه همــه شــکل از 
گـــر یــک تکــه گوشــت  تــو نگهــداری کنم؛حتــی ا
گــر خــودت  بــی حرکــت و بــی حــال باشــی؛ ولــی ا
راضــی نیســتی بــا ایــن جســم آســیب دیــده و 
بــی تحــرک زنــده بمانــی، مــن هــم بــه رضــای 
تــو راضــی هســتم.»با اینکــه چنــد نفــری بــرای 
شــدند،  داوطلــب  مهــدی  بــه  عضــو  اهــدای 
کشــید؛همانگونه  امــا مهــدی بــه آســمان پــر 
در  را  مهــدی  ک  پــا پیکــر  میخواســت.  کــه 
ــدرش،  ــی پـ ــزار دای ــان، کنارم ــهدای رهن گلزارش
ک ســپردند.  شــهید ســید جعفــر موســوی بــه خــا
پــدرش بــا بغــض و افتخــار میگوید:«مــن بــا 
دایـــی ام قــرار گذاشــته بــودم اینجــا را برایمــن 
بــه  مــن  از  زودتــر  مهــدی  امــا  دارد...  نگــه 
اینجارســید.»مادر میگویــد: «هنــوز شــهادت او 

را بــاور نکردیــم.
ــهادت  ــان ش ــک انس ــرای ی ــعادت ب ــن س بهتری
همــراه بــا ســختی و مشــقت اســت؛ مهــدی هــم 
بــا ســوختگی۹۷درصد شــهید شد.»خـواهـــر۱۰ 
عمیــق  بغضــی  بـــا  هـــم  مـهـــدی  ســاله 
میگوید:«صــــدای زنــــگ زدن مهــدی از هـــزار 
کــــادوی تولدشــیرینتر بــود... حالافیلمهایــش 
ــش  ــی دلتنگ ــم و خیل ــی کن ــه م ــم، گری را میبین
هســتم.»بعد از شـهـــادت، پــدرش بــه اســتاد 
قــرآن مــی گویــد دوســت دارم جایــگاه شــهید 
قــرآن  آیــه  بــه  توجــه  بــا  دیگــر  دنیــای  در  را 
ببینــم  ایـــن بـــار آیـه۱۰۰ســـوره توبــه آمـــد؛ همان 
نخســتین  میگوید:)پیشــگامان  کــه  ای  آیــه 
از مهاجریــن و انصــار کســانی کــه بــه نیکــی از 
آنهــا پیــروی کردنــد خداونــد از آنهــا خوشــنود 
گشــت و آنهــا از او خشــنود شــدند و باغهــای 
بهشــتی بــرای آنهــا آمــاده ســاخته کــه نهــر هــا از 
ــه در آن  ــت جاودان ــاری اس ــش ج ــای درختان پ
خواهنــد مانــد وایــن اســت رســتگاری و پیروزی 
بــزرگ (»مـــــــادر هــنــــوز هــــم بــــا افــتــخــــار از او 
مــیگــویــــد وخاطــره هایــش از مهــدی تمامــی 
نـــدارد؛ همــه اش شــیرین و شــنیدنی اســت. 
صدایــش نــه لرزشــی داردو نــه نالــه ای؛ گویــی 
جــای ســوختگی دلــش، نشــانی از ســربلندی 

مهــدی و ایــران اســت.

 مادری که پسرش را به آسمان سپرد
روایتی عاشقانه و حماسی از زندگی و شهادت مهدی سهرابی

زهره‌سادات طالقانی
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از  باز می‌کنم! صدای مملو  گوشی  را توی  فیلم 
است...!  پیچیده  هم  توی  بچه‌ها  خوشحالی 
»یک«  به  »هفت«...،  »هشت«،  »نه«،  »ده«، 
شلوغی  آن  توی  دوروبر،  آن  یکی  می‌رسند،  که 
می‌زند سر شانه فاطمه و یادش می‌آورد که: »آرزو، 
چشم  یک  اندازه  به  و  فاطمه...«  کن  آرزو  آروز، 
برهم‌زدن، فاطمه آرزوهایش را توی دلش ردیف 
و شمع تولد سیزده‌سالگی‌اش را فوت می‌کند. او 
شمع تولدش را فوت می‌کند و باز صدای لبریز از 
خوشحالیِ »تولد، تولد، تولدت مبارکِ« دوستانش 
با دانه‌های سفیدِ برفِ شادی، توی فضا پخش 
غرق  است،  خوشحالی  غرق  فاطمه،  می‌شود. 
 خنده‌‌ای که روی سیاهی چشمانش نشسته...!
که  دوستانش روبه‌روی فاطمه، دورتادور میزی 
کاسه بزرگ  گذاشته‌اند و دوتا  کیک تولد  رویش 
پفک و پفیلا و البته کادوها، حلقه زده‌اند، دست 
»تولد،  صدای  هنوز  و  می‌کشند  جیع  می‌زنند، 
بلندِ  است!  بلند  مبارکِ«‌شان،  تولدت  تولد، 
بلند...! ثانیه بیست‌ویک اما فیلم تمام می‌شود 
زبان  از  را،  تولد فاطمه  روایتِ جشن  و حالا من 
دوستان و هم‌کلاسی‌هایش می‌شنوم... از زبان 
همان‌هایی  »آرمیتا«...!  و  »نیایش«  »ریحانه«، 
که بیست‌ویکم خرداد توی خانه‌شان، تولدش 
را تبریک گفتند و بیست‌وهفتمش، توی دلشان، 
بین  بود  فاصله  روز  شش  تنها  را...!  شهادتش 
خانه‌شان  در  دوستانش  با  فاطمه  که  تولدی 
»فاطمه  رسید:  خبر  که  روزی  تا  گرفت  جشن 
همین  خرداد  بیست‌ویکم  رسید!«  شهادت  به 
امسال و درست روزی که بچه‌های کلاس هفتمِ 
را  امتحانشان  آخرین  قربانی،  دوِ مدرسه شهید 
می‌شوند.  دعوت  تولد  جشن  یک  به  داده‌اند، 
شریفی«.  »فاطمه  سیزده‌سالگی  تولد  جشن  به 
خرداد  هجدهم  فاطمه  »تولد  می‌گوید:  نیایش 
توی  بود  افتاده  صاف  اینکه  خاطر  به  اما  بود؛ 
امتحانات خرداد، جشنش را گذاشت روز آخری 
که امتحان‌هایمان تمام می‌شد.« آن روز بچه‌ها 
جشن  به  رفتن  خوشحالی  از  دوستانش  و 
سریع  نداده  و  داده  را  امتحانشان  فاطمه،  تولد 
می‌روند خانه، لباس عوض می‌کنند و خودشان 
را می‌رسانند به خانه پدر فاطمه. »ساعت حدود 
را تا دم خانه‌شان برد.  11 صبح بود. مادرم من 
پشت  اصرار  و  آمد  استقبالمان  به  فاطمه  مادر 
اصرار که مادرم هم بیاید بالا... اما او قبول نکرد و 
گفت: چون جمعشان دوستانه‌ است، اجازه دهید 
می‌گوید؛  آرمیتا  را  این  باشند.«  راحت  بچه‌ها 
دختری که دوستی نزدیک‌تری با فاطمه داشته 
و به قول خودش علایق مشترکشان زیاد بوده 
گوش‌دادن!  کتاب‌خواندن و آهنگ  است؛ مثل 
تولد فاطمه  روز توی جشن  آن  که  ریحانه هم 
بود  قرار  »ما  می‌گوید:  است،  داشته  حضور 
بگیریم؛  تولد  فاطمه  برای  توی مدرسه  امسال 
فرصتش  امتحانات،  با  هم‌زمانی  به‌خاطر  اما 
می‌خواهد  خودش  شنیدیم  هم  وقتی  نشد. 
توی خانه‌شان تولد بگیرد و دعوتمان کند، کلی 
خوشحال شدیم.« او روز تولد فاطمه را این‌گونه 
خیلی‌خیلی  می‌گوید  که  تولدی  می‌کند؛  روایت 
ساده، اما دوست‌داشتنی بود و حسابی به همه 
بچه‌ها چسبید. »آن روز امتحان فارسی داشتیم. 
امتحان که تمام شد، فاطمه آمد سراغمان. خیلی 
عجله داشت که زود برویم خانه،‌ آماده شویم و 

تولد.  برسانیم به جشن  را سر ساعت  خودمان 
کرده  دعوت  ناهار  برای  را  دوستانش  فاطمه، 
زمان  می‌خواهد  دلم  می‌گفت:  خانه‌شان.  بود، 
بیشتری کنار هم باشیم. بازی کنیم. بخندیم!« 
از  آرمیتا  که می‌پرسم،  تولد فاطمه  کادوهای  از 
و  می‌گوید  برد،  هدیه  برایش  که  آبشاری  عود 
که  کادوی تولد فاطمه  از متفاوت‌ترین  نیایش 
کرد. »فاطمه طرف‌دار  جور دیگری خوشحالش 
از  یکی  روز  آن  بود.  استقلال  تیم  دوآتیشه 
دفترچه‌ای  بودند،  آورده  برایش  که  کادوهایی 
از عکس‌های  تِمِ استقلالی داشت و پر  که  بود 
تیم محبوبش، استقلال بود. از برق چشمانش 
به  کادوها  بقیه  از  بیشتر  کادو  این  فهمیدیم 
فاطمه چسبیده است... .« و این آخرین بار برای 
همیشه می‌شود که بچه‌ها برق چشمان فاطمه 
را می‌بینند؛ صدای خنده‌هایش را می‌شنوند و 
که به دستش  کادوهایی  ذوقش برای تک‌تک 
یادگار  به  خاطره‌هایشان  گوشه  در  می‌دهند، 
می‌‌ماند. فاطمه شریفی آخرین تولدش را در کنار 
تا  دستشان  می‌دهد  و  می‌کند  قاب  دوستانش 
برای همیشه یادشان بماند او و همه آرزوهایش 
کرد و  که با شمع تولدش فوت  را... همان‌هایی 
رفت تا خود بهشت! آنچه در ادامه می‌خوانید، 
که ما مهمان مدرسه فاطمه  روایت روزی است 
شدیم، مهمان کلاسی که مزین به قاب‌عکس او 

شده بود؛ مهمان دوستان و معلمانش...!

از کافه‌رفتن‌های دوتایی 
تا عشق کتاب‌بودن

راوی: آرمیتا آقایی، دوست و هم‌کلاسی
فاطمه،  جلویی  صندلی  روی  جایش  آرمیتا 
توی کلاس بوده است. با اینکه می‌گوید »با هم 
نبودیم«  صمیمی  خیلی  ولی  بودیم؛  دوست 
مثل  است؛  بوده  زیاد  مشترکشان  علایق  اما 
با  البته  و  گوش‌دادن  آهنگ‌  و  کتاب‌خواندن 
کافه رفتن. »فاطمه همیشه قهوه سفارش  هم 
می‌داد و من شِیک.« او از علاقه زیاد فاطمه به 
کتاب و کتاب‌خواندن می‌گوید؛ از پول‌هایی که 

روی هم می‌گذاشتند و کتاب می‌خریدند و بعد با 
هم نوبتی می‌خواندند. »یک هفته کتاب پیش 
گاهی  من بود، یک هفته پیش فاطمه.« البته 
کتاب‌خواندنشان توی حیاط مدرسه بوده  هم 
است؛ هرجا کنج و خلوتی پیدا می‌کردند. »با هم 
می‌نشستیم توی حیاط. یک صفحه را فاطمه 
بلند می‌خواند، یک صفحه را من... روان‌خوانی 
که  با صدای قشنگی  فاطمه خیلی خوب بود؛ 
از قشنگ‌ترین  ته‌لهجه جنوبی داشت.« وقتی 
خاطره‌ای که از فاطمه توی ذهنش مانده است، 
می‌پرسم، به آن روزی می‌رود که توی مدرسه و 
کادویی از او می‌گیرد؛  چند روز زودتر از تولدش، 
همان عروسکی که حالا شده تنها نشانهِ فاطمه، 
اما به  آرمیتا  با  او! آخرین مکالمه فاطمه  پیش 
ساعت  به  می‌رسد؛  شهادتش  از  قبل  روز  یک 
زده  »زنگ  خرداد.  بیست‌وششم  عصرِ  شش 
را تبریک بگوید. 23 خرداد تولدم  بود تا تولدم 
بود.« مکالمه آن‌ها اما تنها به تبریک تولد ختم 
فاطمه  تماس،  آن  توی  و  روز  »آن  نمی‌شود. 
کتابی جدید که زندگی‌نامه یکی از اعضای گروه 
کره‌ای بی‌تی‌اس بود، به من معرفی کرد و گفت: 
گر پایه هستی با هم این کتاب را بخریم و توی  ا
تابستان بخوانیم.« او حالا از حسرت‌هایی که به 
دلش مانده است، می‌گوید؛ اینکه یک‌بار دیگر با 
فاطمه بروند بیرون و توی خیابان‌ها قدم بزنند، 
بدهند،  گوش  شایع  آهنگ  بزنند،  حرف  هم  با 
را  پولش  آخرسر  و  بروند  کافه  بخوانند،  کتاب 

نصف‌نصف بگذارند روی میز!

ادب و صبر فاطمه مهم‌ترین داشته او بود
راوی: ریحانه گلرخی، دوست و هم‌کلاسی

می‌شود؛از  آشنا  پنجم«  »کلاس  از  فاطمه  با 
می‌شود  هم  روزها  همان  یک«!  »مژدهِ  مدرسه 
شروع دوستی و رفاقتشان. رفاقتی که روزبه‌روز قد 
می‌کشد و تا کلاس هفتم، »هفتمِ دو« در مدرسه 
می‌آید.  کش  قربانی(  شهید  )مدرسه  دیگری 
متفاوت  البته  و  جدی  شروع  اما  هفتم  کلاس 
همان  است؛  فاطمه  با  ریحانه  رفاقت  برای 

رفیقی که حالا عکسش قاب‌شده و نشسته روی 
کلاس هفتمِ دو  کناری‌اش توی همان  صندلی 
کلمه؛ توی  و نامش خلاصه شده است توی دو 
روزهای  همان  از  حالا  ریحانه  شهیدم«!  »رفیقِ 
نخست آشنایی‌شان می‌گوید؛ از همان روز اول 
نیمکت نشسته  توی یک  کنار هم  که  مدرسه 
این  برای  اما فاطمه پیش‌قدم می‌شود  بودند؛ 
دوستی... »سلام! من فاطمه هستم. سال اولی 
که میام توی مدرسه مژده... امیدوارم  هستش 
و  همین‌جا  از  باشیم.«  خوبی  دوستای  هم  با 
می‌کند  ل 

ُ
گ رفاقتشان  فاطمه،  جملۀ  همین  از 

قلبش!  گوشه  می‌گذارد  را  فاطمه  ریحانه،  و 
پررنگ‌تر  سال‌به‌سال  ریحانه  و  فاطمه  دوستی 
به  می‌رسد؛  هم  مدرسه  از  بیرون  به  و  می‌شود 
که  پیام‎هایی  می‌زدند،  هم  به  که  تلفن‌هایی 
بینشان ردوبدل می‌شد و حتی قرارمدارهایی که 
با هم می‌گذاشتند و البته گهگاهی هم، مهمان 
فاطمه  صبر  و  ادب  می‌شدند.  همدیگر  خانه 
همین  برای  و  بوده  داشته‌اش  مهم‌ترین  اما 
صبور  و  مؤدب  دختری  را  او  ریحانه  که  است 
معرفی می‌کند؛ دختری که احترام‌گذاشتن را نیز 
کلاس،  خوب بلد بوده است؛ هم به بچه‌های 
هم به معلم‌هایش. »فرقی برایش نداشت چه 
کسی مقابلش است!« ریحانه می‌گوید: »فاطمه 
دختر خیلی خوبی بود. هیچ‌وقت به هیچ‌کسی 
بی‌ادبی نمی‌کرد. با همه بچه‌ها به‌‌‌خوبی ارتباط 
می‌گرفت؛ حتی با آن‌هایی که خیلی به او نزدیک 
نبودند.« او در حالی از  خون‌گرمی فاطمه می‌گوید 
کشیده  تصویر  به  ما  برای  جنوبی‌بودنش،  که 
فاطمه  با  خاطره‌هایش  توی  ریحانه  می‌شود. 
به  گذشته،  رمضان سال  ماه  به خاطره  می‌رود 
گرفت؛ ولی  کلاس  که معده‌درد بدی سر  روزی 
کند. »خبر داشتم  افطار  را  روزه‌اش  حاضر نشد 
با  دلش  انگار  اما  بود«  کرده  منع  را  او  دکتر  که 

روزه‌گرفتن بود؛ با هرسختی که برایش داشت. 

هیچ‌وقت، هیچ‌کس را از خودش ناراحت 
نمی‌کرد!

! سیزده سال و شش روز
از فیلم بیست‌و‌یک‌ثانیه‌ای جشن تولد فاطمه شریفی تا روزی که خبر شهادتش آمد

زینب تاج‌الدین
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راوی: نیایش فدایی، دوست و هم‌کلاسی
کلاس  دخترهای  از  دیگر  یکی  هم  نیایش 
سال  همین  توی  که  دختری  است؛  هفتمِ‌دو 
رفاقتشان  عمر  و  آشناشده  فاطمه  با  تحصیلی 
کلاس  کوتاه‌تر از ریحانه است و فقط به همین 
از  غیر  البته  فاطمه  و  او  می‌‎رسد!  هفتمِ‌دو 
هم‌کلاسی، همسایه هم بوده‌اند. »اول هم‌کلاسی 
شدیم، بعد فهمیدم همسایه‌ایم و خانه‌هایمان 
نزدیک هم است.« نیایش واضح‌ترین تصویری 
همان  و  دارد  سال  یک  این  در  فاطمه  از  که 
دلسوزی  می‌کند،  اشاره  آن  به  صحبت  ابتدای 
است؛  مدرسه  بچه‌های  همه  با  او  مهربانی  و 
خودش  از  را  هیچ‌کسی  »هیچ‌وقت،  که  آن‌قدر 
ناراحت نمی‌کرد!« نیایش گفته‌هایش از فاطمه 
»وقتی  که  اینجا  به  می‌رسد  و  می‌دهد  ادامه  را 
کلاس یکی از بچه‌ها ناراحت بود، فاطمه  توی 
جزو اولین‌هایی بود که با او ارتباط برقرار می‌کرد 
او  کند.«  برطرف  را  ناراحتی‌اش  داشت  سعی  و 
کلمه‌به‌کلمه حرف‌هایش،  می‌گوید و فاطمه در 
در  مهربانی،  در  صمیمیت،  در  می‌شود؛  تعریف 

قلب بزرگ و البته در خنده‌هایش...!

دختری که در هیچ عکسی نبود!
راوی: مهری رضایی، دبیر مطالعات اجتماعی 
به مهری رضایی می‌رسم؛ به یکی از معلم‌های 
فاطمه که درس مطالعات اجتماعی هفتم را به 
بسیار  دختر  »فاطمه  می‌کند...  تدریس  بچه‌ها 
آرام و مؤدبی بود!« او با این جمله گفت‌وگویش 
را شروع می‌کند و تا آنجا می‌رود که »جای فاطمه 
کلاس  آخر  صندلی‌های  از  یکی  روی  همیشه 
بود« و همین فاطمه »هیچ‌وقت در هیچ عکس 
دسته‌جمعی با بچه‌های کلاس نمی‌آمد.« خانم 
رضایی حالا که فاطمه شهید شده، حسرت جای 
خالی او در این عکس‌ها را بیشتر می‌خورد؛ وقتی 
بالاوپایین  را  روزها  آن  خاطره‌های  یکی‌یکی 
که  جشنی  از  بعد  معلم  روز  »امسال،  می‌کند. 
گرفتند، همه  برای من  کلاس‌ هفتم  بچه‌های 
یادگاری  عکس  یک  تا  تخته  پای  شدند  جمع 
که  نخورد  تکان  جایش  از  فاطمه  اما  بگیرند؛ 
عکس‌گرفتن،  و  عکس  با  هیچ‌وقت  نخورد. 
میانه خوبی نداشت؛ آن روز هم اصرار دوستانش 
فایده‌ای نکرد؛ حتی من به شوخی گفتم: فاطمه 
کم  کلاسی‌ات  نمره  از  عکس،  توی  نیایی  گر  ا
می‌کنم؛  اما انگار که برایش مهم نباشد، توجهی 
به تهدید من هم نکرد.« فاطمه آن روز نه‌تنها 
که بچه‌ها  کیکی را  توی عکس نمی‌رود، حتی 
خریده بودند، هم نمی‌خورد. »چون در پول آن 
خوردن  من  برای  کیک  این  نبوده‌ام،  شریک 
از  بعد  را  موضوع  این  رضایی  خانم  و  ندارد.« 
از زبان دوستانش می‌شنود. او  شهادت فاطمه 
که  می‌گوید: »با اینکه تصور همه از بچه‌هایی 
درسشان  که  است  این  می‌نشینند  کلاس  آخر 
ضعیف است یا شیطان و سربه‌هوا هستند، ولی 
فاطمه هیچ‌کدام از این‌ها نبود. او موقع درس، 
خیلی خوب حواسش به کلاس بود و فقط زمان 

استراحت، با حفظ ادب، بگووبخند داشت.« 
خانم رضایی اما جزو اولین معلمان فاطمه است 
که خبر شهادت به او می‌رسد؛ آن‌هم توسط یکی 
خانه‌شان  اتفاق  از  که  دانش‌آموزانش  از  دیگر 
»باورش  است.  بوده  فاطمه  پدر  خانه  نزدیک 
نمی‌کردم  را  فکرش  بود.  سخت  خیلی  برایم 
پشت  دانش‌آموزم  وقتی  باشد.  راست  خبر  این 
که فاطمه شهید شده است،  گفت  تلفن به من 
چرا  و  است  ممکن  چطور  گفتم  نکردم.  قبول 
گفت: خانم  باشند؟  کرده  را شهید  فاطمه  باید 
به خدا فاطمه شهید شده است. از من انکار و 
از او اصرار...تا آنجا که مادرش گوشی را گرفت و 
گفت: خانم رضایی، خبر درست است. فاطمه 
به‌همراه پدر و مادر و برادرش در جاده نجف‌آباد 
شهید شده است. همین‌جا آب سردی روی بدنم 

ریختند و با حال بدی برگشتم خانه!«

کاش فاطمه بود و یک‌بار دیگر
 انشا می‌نوشت!

راوی: عذرا ناظمی/ دبیر ادبیات
 29 با  معلمی  می‌رسد؛  ناظمی  عذرا  به  نوبت 
او  کاری و در آستانه بازنشستگی.  سال سابقه 
قربانی  شهید  مدرسه  در  آمده  است  یک‌سالی 
و به بچه‌ها درس املا و انشا و فارسی می‌دهد؛ 
توی همین یک‌ سال هم با فاطمه شریفی آشنا 
شده است؛ دختری که از علاقه عجیب و وافر او 
به انشا‌نویسی می‌گوید و ادامه می‌دهد: »فاطمه 
درس انشا را خیلی دوست داشت. روزهایی که 
فارسی داشتیم و قرار بود درس بدهم، با التماس 
خانوم  ندید؟  درس  می‌شه  خانوم  می‌‎گفت: 
می‌شه انشا بنویسیم؟ و بدون اغراق، انشاهای 
خوبی هم می‌نوشت و نوشته‌هایش در کلاس 
خانم  بود.«  سرآمد  دانش‌آموزان،  بقیه  بین  و 
ناظمی وسط تعریف‌هایش از فاطمه، می‌‎رود به 
بیست‌ویکم خرداد و آخرین امتحان بچه‌ها که 
از اتفاق، انشا بوده است. »امتحان هنوز شروع 
می‌چرخیدم  کلاس‌ها  توی  داشتم  بود.  نشده 
گفتم:  که چشمم خورد به فاطمه. رفتم جلو و 
فاطمه دوست دارم امروز هم مثل بقیه روزها، 
دوست  بنویسی.  درست‌وحسابی  انشای  یک 
تکان  را  سرش  کنم.  کیف  خواندنش  از  دارم 
داد و گفت: خانوم نگران نباشید. یک انشایی 
حتی  کنید،  کیف  تنها  نه  که  بنویسم  براتون 
همین  هم،  واقعا  و  بخوانیدش.«  هم  چندبار 
هم شد. »موضوع انشا توصیف خانه مادربزرگ 
بود.« و فاطمه خیلی قشنگ آن خانه را در اهواز 
را  انشا  این  »من  طوری‌که  بود؛  کرده  توصیف 
فاطمه  و  خواندم.«  چندبار  که  یک‌بار  نه‌تنها 
آن‌هم  گرفت.«  را   20 »نمره  درس  این  برای 
 درست چندروز بعد از شهادتش که نمره‌ها اعلام
 شد.خانم رضایی، نه‌تنها انشاهای فاطمه که 
ادبِ او را هم دوست داشته است. »فاطمه دختر 
خاصی بود و این ادبش، او را خاص کرده بود. نه 
اینکه بخواهم بگویم سر کلاس حرف نمی‌زد، 
محض  به  اما  می‌زد؛  هم  حرف  ازاتفاق  چرا 
می‌گفتم  تا  حرف‌زدن  به  می‌کرد  شروع  اینکه 
می‌دادم،  تذکرش  و  نکن!  صحبت  فاطمه 
هم  شاید  ببخشید!  خانم  می‌گفت:  بلافاصله 
دوباره شروع می‌کرد به حرف‌زدن و من دوباره 
می‌گفتم: فاطمه باز که داری صحبت می‌کنی؟ 
اما جوابش می‌شد: خانوم! ببخشید. این ویژگی 
را من کمتر بین دانش‌آموزان دیگر می‌دیدم که 
راحت  دانش‌آموز  و  باش  ساکت  بگوید  معلم 
بپذیرد... و البته معذرت‌خواهی هم بکند؛ چون 
اصولا بچه‌ها در این سن‌وسال خیلی با امرونهی 

را  اشتباهشان  کار  حتی  و  ندارند  خوبی  میانه 
گردن نمی‌گیرند؛ ولی فاطمه این‌طور نبود؛هم 
هم  می‌پذیرفت،  را  اشتباهش  بلافاصله 
که فاطمه  عذرخواهی می‌کرد. ادب و احترامی 
می‌گذاشت، برایم خیلی باارزش بود. حتی شده 
بود بارها به او می‌گفتم: بیا جلو بنشین و فاطمه 
ادب  می‌کرد.  رد  را  من  درخواست  لبخند  با 
کرده بود.« و حالا خانم  فاطمه من را شیفته او 
ناظمی همه آرزویش این است که یک‌بار دیگر 
به فاطمه اجازه بدهد انشا بنویسد! این‌بار شاید 
با موضوع شهادتش...! او اما مطمئن است که 
کلاس‌های درسش  جای فاطمه تا همیشه در 

خالی می‌ماند!

برای معرفی فاطمه، دنبال آدم 
خارق‌العاده‌ای نباشیم!

راوی: آرزو صالحی/ دبیرعلوم‌تجربی
دانش‌آموز  دنبال  نباید  فاطمه  معرفی  »برای 
خارق‌العاده‌ای بگردیم.« این را آرزو صالحی، دبیر 
علوم‌تجربی مدرسه شهید قربانی می‌گوید و معتقد 
است فاطمه هم مثل بقیه هم‌کلاسی‌هایش یک 
دانش‌آموز عادی بود؛ »شیطنت داشت، خنده 
او  داشت.«  هیاهو  داشت،  بازیگوشی  داشت، 
کنار همه این‌ها اما »ادب« و »حرف‌شنوی«  در 
حتی  می‌کند؛  روایت  دیگری  جور  را  فاطمه 
صدایش  که  »خنده‌«هایی  و  »خون‌گرمی«‌اش 
خانم  می‌شنود.  خاطره‌هایش  گوشه  هنوز  را 
در  از فاطمه  که  پُررنگ‌ترین تصویری  صالحی 
پس ذهنش دارد، خنده همیشه بر روی لب او 
فاطمه  با  که  نبود  »موقعی  می‌گوید:  و  می‌داند 
صحبت کنی و او با خنده جوابت را ندهد. اصلا 
همین  با  را  فاطمه  خیلی‌ها  می‌کنم  فکر  من 
خنده‌هایش می‌شناسند.« حرف‌ها به شهادت 
فاطمه که می‌رسد، نگران این است که حقی از 
او به گردنش مانده باشد. »مدام با خودم کلنجار 
زده  فاطمه  به  حرفی  کلاس،  سر  نکند  می‌روم 
خانم  همسر  باشد.«  شده  آزرده‌خاطر  که  باشم 
صالحی اما یکی از افرادی است که برای بررسی 
صحنه اصابت موشک به خودرویی که فاطمه و 
خانواده‌اش در آن بودند، در محل حادثه حاضر 
که باعث پرتاب‌شدن  می‌شود و عمق فاجعه را 
پیکرها به بیرون از خودرو شده بود، از نزدیک 

می‌بیند.
از این حادثه  » من شاید صحنه‌های بیشتری 
ندیده‌اند،  و  نشنیده‌  دیگران  که  را  دلخراش 
ایشان  گوشی‌  توی  و  شنیده  همسرم  زبان  از 
کنارآمدن با این موضوع، تحمل این  دیده‌ام.« 

مصیبت را برایش سخت‌تر می‌کند!

فاطمه یک‌بار هم تذکر انضباطی نگرفت!
راوی: الهام محسنی/ معاون مدرسه شهید قربانی

ــی  ــهید قربانـ ــه شـ ــنی،معاون مدرسـ ــام محسـ الهـ
اســـت و روزانـــه بـــا دانش‌آمـــوزان زیـــادی ســـروکله 
دانش‌آمـــوز  را  شـــریفی  فاطمـــه  او  می‌زنـــد. 
منضبـــط و قانونمنـــد مدرســـه معرفـــی می‌کنـــد؛ 
دختـــری کـــه »حتـــی یک‌بـــار هـــم تذکـــر انضباطـــی 
ــه  ــر صـــف، نـ ــه سـ ــر، نـ ــه داخـــل دفتـ نگرفـــت!« نـ
می‌گویـــد:  محســـنی  خانـــم  کلاس!  در  حتـــی 
»موقعـــی کـــه خبـــر شـــهادت فاطمـــه را دادنـــد، 
ـــوی  دنبـــال چهـــره‌اش می‌گشـــتم؛ از بـــس کـــه جل
ـــود...  ـــودش ب ک خ ـــوی لا ـــرش ت ـــود و س ـــم نب چش
ــز »ادب« و  ــه جـ ــه، فاطمـ ــاون مدرسـ ــرای معـ .« بـ
ـــف  ـــچ تعری ـــوب«، هی ـــاق خ ـــالا« و »اخ ـــت ب »نجاب
دیگـــری نـــدارد. خانـــم محســـنی البتـــه از مـــادر 
فاطمـــه هـــم یـــاد می‌کنـــد؛ از خوبی‌هایـــی کـــه 
ــادر  ــت. »مـ ــیده اسـ ــرش رسـ ــه دختـ ــلما از او بـ مسـ
فاطمـــه، چندبـــاری آمـــده بـــود مدرســـه؛ او هـــم بـــا 
کادر مدرســـه بســـیار خـــوش برخـــورد و مهربـــان 

ــود.«  بـ

او به اهواز برگشت؛ به آرزویی که همیشه 
از آن می‌گفت...

راوی: زهره عبدی/ مدیر مدرسه شهید قربانی
زهره عبدی، مدیر مدرسه‌ای‌ست که حالا مفتخر 
به نام دو شهید است؛ یکی، سردار حسن قربانی و 
دیگری، فاطمه شریفی. اولی، نامش روی مدرسه 
مانده و دومی، هم نامش و هم خاطره‌هایش!  
فاطمه  دیگر  یک‌بار  گر  ا می‌پرسم:  او  از  وقتی 
چه  او  به  ببینید  مدرسه  همین  توی  و  اینجا  را 
و  قاب‌عکسش  دور  می‌اندازد  دست  می‌گویید؟ 
چشم می‌اندازد توی سیاهی چشمانش و همین 
حلالیت  »فقط  می‌آورد:  زبان  روی  را  کلمه  سه 
خانه  به  فاطمه  عکس  با  روز  هر  او  می‌طلبم!« 
می‌رود و دوباره با عکس فاطمه به مدرسه می‌آید 
است،  مدرسه  این  در  که  روزی  تا  داده  قول  و 
نام فاطمه آنجا زنده باشد. خانم عبدی حالا از 
عشق و علاقه فراوان فاطمه به جنوب می‌گوید؛ 
به  آباواجدادی‌اش،  سرزمین  به  خوزستان،  به 
خاطره‌هایی که از آنجا برای همه تعریف می‌کرد. 
»همیشه می‌گفت من یک دختر جنوبی‌ام و دلم 
برگشت؛  و  برگردم.«  اهواز  به  دوباره  می‌خواهد 
که روی دست‌های مردم!  اما نه با پای خودش 
فاطمه به آرزویش رسید...او دقیقا یک هفته بعد 
از آخرین امتحانات خرداد شهید شد؛ درحالی‌که 
را به تن داشت  هنوز خستگی درس و امتحان 
را  ترمش  پایان  نمرات  نکرد  فرصت  »حتی  و 

ببیند...!«
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ــد،  ــا آمـ ــه دنیـ ــه بـ ــهری کـ ــان شـ ــد در همـ حامـ
شـــهید شـــد. تیرمـــاهِ تولـــد، تیرمـــاهِ شـــهادت او 

هـــم شـــد.
نیـــروی  والامقـــام  شـــهید  صفاریـــان،  حامـــد 
هوافضـــای ســـپاه پاســـداران، در تیـــر ۱۳۶۳ در 
ــهری  ــان شـ ــد؛ درســـت همـ ــد شـ ــهرضا متولـ شـ
کـــه ســـال‌ها بعـــد در همـــان مـــاه تیـــر بـــه آرزوی 
نائـــل خـــدا،  راه  در  شـــهادت   دیرینـــه‌اش، 

 آمد.
از  صفاریـــان،  مهـــدی  ســـردار  پـــدرش، 
بنیان‌گـــذاران  از  و  پیش‌کســـوت  خلبانـــان 
خاطره‌هایـــی  ســـپاه،  هوافضـــای  نیـــروی 
اصالتـــا  »مـــا  روایـــت می‌کنـــد:  از جوانـــی‌اش 
خمینی‌شـــهری هســـتیم؛ امـــا وقتـــی در آزمـــون 
بـــه تهـــران  یـــگان هوایـــی پذیرفتـــه شـــدم، 
کن شـــدیم و درواقـــع هســـته  رفتیـــم و آنجـــا ســـا
بنیـــان  را  ســـپاه  هوافضـــای  نیـــروی  اولیـــه 
گذاشـــتیم. مـــا هـــم بـــا هواپیماهـــای کشـــوری 
ســـپاه.  بالگردهـــای  بـــا  هـــم  کردیـــم،  پـــرواز 
بـــرای آمـــوزش خلبانـــی بالگـــرد، بـــه روســـیه 
رفتـــه بودیـــم. همســـرم بـــرای تولـــد فرزندمـــان 
بـــه خانـــه مـــادرش در شـــهرضا رفـــت و خـــدا 
کـــرد.  هدیـــه  مـــا  بـــه  شـــهرضا  در  را  حامـــد 
دوران طفولیـــت و تحصیـــل حامـــد در تهـــران 
ســـپری شـــد و در دانشـــگاه امام‌حســـین)ع( 
درس  الکترونیـــک  مهندســـی  رشـــته  در 
خوانـــد؛ امـــا درس‌هـــای بزرگ‌تـــر را در مکتـــبِ 
ــروی  ــه نیـ ــورا آموخـــت؛ ســـپس بـ ــار و عاشـ ایثـ

پیوســـت.« ســـپاه  هوافضـــای 
حامـــد نه‌تنهـــا در عرصـــه علمـــی نخبـــه بـــود، 
بلکـــه در میـــدان عمـــل نیـــز الگویـــی کم‌نظیـــر 
ـــود. ـــن ب ـــول و قوانی ـــه اص ـــدی ب ـــوا و پایبن از تق
بـــا چشـــمانی  مـــادر حامـــد،  کـــرم ماهینـــی،  ا
پـــر از اشـــتیاق و صمیمانـــه تعریـــف می‌کنـــد: 
ــواده،  ــراد خانـ ــه افـ ــان، بیـــش از همـ »حامدجـ
هیـــچ‌گاه  او  بـــود.  رفیـــق  و  دوســـت  مـــن  بـــا 
مـــن را از دور صـــدا نمـــی‌زد؛ همیشـــه نـــزدم 
نـــدارم  یـــاد  می‌کـــرد.  صحبـــت  و  می‌آمـــد 
کـــرده  عـــوض  مـــن  جلـــوی  را  لباســـش 
کـــه مـــن بـــدن  باشـــد. آن‌قـــدر حیـــا داشـــت 
او  بـــدن  مـــن  ندیـــدم.  را  بزرگ‌شـــده‌اش 
از  شناســـایی  بـــرای  الان  گـــر  ا و  ندیـــدم  را 
کننـــد،  اقـــدام  می‌خواســـتند  پیکـــرش  روی 
نمی‌توانســـتم او را از روی بدنـــش بشناســـم. 
کـــه  بـــود  چنـــان  والدیـــن  بـــه  او  احتـــرام 
برایـــم  مخصوصـــی  صندلـــی  اتاقـــش  در 
راحـــت  گفت‌وگـــو  هنـــگام  تـــا  بـــود   گذاشـــته 

باشم.«

 پایبندی به قوانین؛ از چراغ‌قرمز تا 
کارگر حقوق 

خـــود  تربیتـــی  حساســـیت‌های  از  مـــادر 
مراعـــات  خیلـــی  را  »حق‌النـــاس  می‌گویـــد: 
می‌کـــردم و بـــه فرزندانـــم یـــاد مـــی‌دادم. آن 
نداشـــت،  تلفـــن  خانه‌هـــا  همـــه  کـــه  زمـــان 
وقتـــی بـــا رضایـــت همســـایه بـــرای تلفـــن‌زدن 
پـــول  پنهانـــی  می‌رفتـــم،  آن‌هـــا  خانـــه  بـــه 
می‌گذاشـــتم  همســـایه  فـــرش  زیـــر  را  تلفـــن 
بـــه  بمانـــد.  مـــا  گـــردن  بـــه  مبـــادا حقـــی  تـــا 
می‌کردیـــم  توجـــه  خیلـــی  حـــال  لقمـــه 

اهمیـــت  مـــا  بـــرای  حجـــاب  رعایـــت  و 
 فراوانـــی داشـــت.نماز اول‌وقـــت را فرامـــوش 

نمی‌کردیم.«
زندگـــی معنـــوی حامـــد سرشـــار از نـــور بـــود. 
»همیشـــه  می‌گویـــد:  عباداتـــش  از  مـــادر 
پنجشـــنبه‌ها  و  دوشـــنبه‌ها  بـــود.  باوضـــو 
می‌گفتـــم:  او  بـــه  وقتـــی  می‌گرفـــت.  روزه 
ــگاهِ  ــان نـ ــا همـ ــر! بـ ــدر روزه نگیـ ــرم، این‌قـ پسـ
همیشـــه مهربانـــش جـــواب مـــی‌داد: مـــادر، 
روزه‌هـــای بـــه  کنیـــد  شـــروع  هـــم   خودتـــان 

 قضایتان!«
قوانیـــن،  و  اصـــول  بـــه  حامـــد  وفـــاداری 
او  شـــخصیت  از  تمثیلـــی  داســـتان‌هایی 
ســـاخته اســـت. پـــدرش باافتخـــار می‌گویـــد: 
ـــه  ـــود، ب ـــوت ب ـــان خل ـــر نیمه‌شـــب کـــه خیاب گ »ا
چراغ‌قرمـــز می‌رســـید، حتمـــا توقـــف می‌کـــرد 
گـــر تابلـــوی ســـرعت  تـــا چـــراغ ســـبز شـــود. ا
در خیابـــان ۸۰ کیلومتـــر بـــود، محـــال بـــود بـــا 

بـــرود.«  ۸۱ ســـرعت 
 ایـــن التـــزام بـــه قانـــون، فقـــط بـــه رانندگـــی 
حساســـیت  از  مـــادرش  نبـــود؛  محـــدود 
ــد:  ــران می‌گویـ ــوق کارگـ ــه حقـ ــاده او بـ فوق‌العـ
کیـــد داشـــت حق‌الزحمـــه کارگـــران  »همیشـــه تأ
را بـــدون چانه‌زنـــی و بـــه‌ انـــدازه دلخواهشـــان 
بپردازیـــم. نمـــاز شـــبش تـــرک نمی‌شـــد؛ حتـــی 

در شـــب شـــهادت نیـــز نمـــاز شـــب خوانـــده 
ــا او  ــازش را بـ ــای نمـ ــود عبـ ــرده بـ ــت کـ و وصیـ

دفـــن کننـــد.«
تربیـــت  ریشـــه در  بـــه عبـــادت  ایـــن عشـــق 
دینـــی او داشـــت. مـــادرش در دوران بـــارداری 
۴۰ ســـوره حدیـــد خوانـــده بـــود تـــا فرزنـــدش 
شـــجاع شـــود و ۴۰ زیـــارت عاشـــورا، 40 دعـــای 
توســـل و 40 نمـــاز شـــب خوانـــده بـــود تـــا محـــب 

اهل‌بیـــت)ع( بـــار آیـــد.
داشـــت  شـــهادت  آرزوی  ســـال‌ها  حامـــد 
و  پـــدر  کـــه  رســـید  شـــهادت  بـــه  زمانـــی  و 
مـــادرش بـــرای مناســـک حـــج تمتـــع بـــه مکـــه 
ــه  ــدند کـ ــه شـ ــا متوجـ ــد و همان‌جـ ــه بودنـ رفتـ
اسماعیلشـــان بـــه دســـت رژیـــم صهیونیســـتی 

قربانـــی شـــده اســـت.
مـــادرش بـــا صدایـــی محکـــم و صمیمـــی روایـــت 
می‌کنـــد: »همیشـــه می‌گفـــت: مـــادر دعـــا کنیـــد 
شـــهید شـــوم. ولـــی مـــن هرگـــز چنیـــن دعایـــی 
کـــه بـــه حـــج مشـــرف  نکـــردم... تـــا امســـال 
مســـجدالحرام،  در  آنکـــه  عجیـــب  شـــدیم. 
کـــردم مأموریـــت مـــن در  گهـــان احســـاس  نا
ایـــن ســـفر فقـــط حـــج تمتـــع نیســـت؛ بلکـــه 
بایـــد بـــرای شـــهادت پســـرم دعـــا کنـــم. آنجـــا، 
بـــرای اولین‌بـــار بـــرای شـــهادتش دعـــا کـــردم. 
بـــرای  بـــودم  مکـــه  در  کـــه  روز   26 ایـــن  در 

ــر  ــا پسـ ــم: خدایـ ــردم و گفتـ ــا کـ ــهادت او دعـ شـ
ـــرد، تصـــادف نکنـــد، خـــدا هـــم راضـــی  مـــن نمی

شـــد.«
گـــردن  بـــه  حق‌الناســـی  هیـــچ  »حامـــد 
نداشـــت؛ نـــه مالـــی و نـــه زبانـــی و ســـعادتمند 
بـــا اطمینـــان می‌گویـــد  مـــادر  را  ایـــن  شـــد«؛ 
بـــه  پســـرم  بـــود  »حیـــف  می‌کنـــد:  اضافـــه  و 
شـــهادت  لایـــق  او  بمیـــرد.  طبیعـــی   مـــرگ 

بود.«
پـــدر از قـــراری ناتمـــام می‌گویـــد: »قـــرار بـــود 
پـــس از بازگشـــت از حـــج برایـــش خواســـتگاری 
ــید.« ــر کشـ ــی پـ ــه ملکوت‌اعلـ ــا او بـ ــم؛ امـ برویـ

حامـــد در گـــروه شـــهید تهرانی‌مقـــدم فعالیـــت 
شـــهادت  و  حادثـــه  آن  زمـــان  در  و  می‌کـــرد 
تهرانی‌مقـــدم بـــرای دیـــدار مـــا بـــه اصفهـــان 
ـــان  ـــار آن ـــهادت در کن ـــق ش ـــه توفی ـــود ک ـــده ب آم

را نیافـــت.
ک حامـــد، بـــا همـــان عبـــای نمـــاز  پیکـــر پـــا
شـــبش دفـــن شـــد. وقتـــی مـــادر، در مدینـــه 
بقیـــع  بـــه  شـــنید،  را  حامـــد  شـــهادت  خبـــر 
ــرا)س(  ــرد و بـــه حضرت‌زهـ رفـــت و ســـجده کـ
 گفـــت: »خوشـــحالم کـــه فرزنـــدم را در راه تـــو 

دادم.«

خاطره‌بازی با حامد
و  مأموریـــت  حـــق  پـــول  هیچ‌موقـــع 
اضافـــه‌کاری نمی‌گرفـــت. تـــا آخـــر شـــب ســـر 
بـــدون  را  کاری‌اش  ســـاعت  ولـــی  بـــود؛  کار 
انگشـــت‌زن  دســـتگاه  مـــی‌زد.  اضافـــه‌کاری 
بـــه  بچه‌هـــا  می‌کـــرد.  صفـــر  را  خـــودش 
بـــه  بـــده  بـــه او می‌گفتنـــد: »بگیـــر،  شـــوخی 
مـــاه  آخـــر  صفـــر،  »فقـــط  می‌گفـــت:  مـــا.« 
اضافـــه‌کاری فقـــط صفـــر. بگـــذار پیـــش ســـپاه 
ــب را  ــئول شـ ــد مسـ ــتراحت روز بعـ ــه.« اسـ باشـ
ــده  ــرد )یـــک پرونـ ــتفاده نمی‌کـ ــع اسـ هیچ‌موقـ
قطـــور پـــر از مرخصـــی نرفتـــه بـــه جـــا گذاشـــت(. 
ـــاب  ـــک انتخ ـــام پی ـــب را ای ـــئول ش ـــیفت مس ش
خانـــواده  کنـــار  در  همکارانـــش  تـــا  می‌کـــرد 
نفرهایـــی  اولیـــن  جـــزو  همیشـــه  و  باشـــند 
 بـــود کـــه بـــرای جایگزینـــی شـــیفت، ســـراغش 

می‌رفتند.
بیـــن دوســـتان بحـــث شـــهادت شـــد. آقاحامـــد 
خوانـــدم  بزرگـــی  از  جایـــی  می‌کـــرد:  تعریـــف 
بعـــد از نمـــاز صبـــح ســـوره علـــق را بخوانـــی، 
ایـــن  از  می‌شـــوی.  نزدیـــک  شـــهادت  بـــه 
تک‌خـــوری  می‌کـــرد،  پیـــدا  مطلب‌هـــا 
باهـــم  کـــه  جاهایـــی  می‌دیـــدم  نمی‌کـــرد. 
بودیـــم، حتـــی در شـــرایط ســـخت مأموریـــت 
و ... همیشـــه ســـوره علـــق را از حفـــظ بعـــد از 

می‌خوانـــد. صبـــح  نمـــاز 
حضـــرت  حـــرم  بعدازظهـــر  پنجشـــنبه  هـــر 
ــا)ع(،  ــر امام‌رضـ ــام‌الله‌علیها، خواهـ ــب سـ زینـ
هروقـــت  بـــود.  کشـــیک  باب‌الزهـــرا  درب 
ــا  ــر می‌شـــد، بـ ــر شـــیفت حاضـ ــز سـ شـــهید عزیـ
اســـتقبال  دوســـتان  از  شـــاد  و  خنـــدان  روی 
ــه‌کاره  ــان چـ ــد ایشـ ــرد. هیچ‌کـــس نفهمیـ می‌کـ
اســـت. هروقـــت از او می‌پرســـیدیم، می‌گفـــت 
ـــت.  ـــرق‌کار اس ـــا ب ـــی ی ـــش موادغذای ـــه در پخ ک

گمنـــام امام‌زمان)عـــج( بـــود. واقعـــا ســـرباز 
در شـــیفت معـــروف بـــود بـــه عمـــو لواشـــکی. 

ک تا افلاک روایتی از خا
زندگی و شهادت سردار حامد صفاریان؛ الگوی ایثار و تقوا

زهره‌سادات طالقانی



ضمیمه روزنامه اصفهان‌زیبا
ــــــــرداد 1404 ــ ــــــــماره 40، مــ ــ شــ

9 کاور  در  می‌شـــد،  حاضـــر  کـــه  کشـــیک  در 
کت‌وشـــلوار ســـرمه‌ای حـــرم، همیشـــه لواشـــک 
و  هم‌کشـــیک  بـــه  بســـته  یـــک  داشـــت. 
دوســـتان مـــی‌داد و بقیـــه را بیـــن بچه‌هـــای 
دوســـتش  همـــه  می‌کـــرد.  توزیـــع  زائـــران 
مـــا  کار  نبـــود،  کـــه  شـــیفت  یـــک  داشـــتند. 
ســـخت بـــود. بچه‌هـــا می‌آمدنـــد و ســـراغش 
لواشـــک  کـــی  از  می‌گفتنـــد:  و  می‌گرفتنـــد  را 
بگیریـــم؟ چـــرا نیامـــده؟ حـــالا هـــم کـــه جایـــش 
خالـــی اســـت، ســـراغش  را می‌گیرنـــد. وقتـــی 
می‌گوییـــم پـــر کشـــیده و رفتـــه پیـــش خـــدا، 

می‌شـــوند. ناراحـــت 
روز آخـــری کـــه بـــا او شـــیفت بـــودم )قبـــل از 
ـــد.  ـــم درد می‌کن ـــت: پاهای ـــرائیل(‌ گف ـــه اس حمل
کـــن. ‌گفـــت:  اســـتراحت  بـــرو  گفتـــم:  او  بـــه 
وقـــت بـــرای اســـتراحت زیـــاد اســـت؛ الان وقـــت 
خدمـــت بـــه زائـــران بی‌بـــی زینب)س(اســـت. 
گفـــت:  بخـــواب.  ســـاعت  یـــک  بـــرو  گفتـــم: 
آن‌قـــدر بخوابیـــم و کســـی بیدارمـــان نکنـــد... .
حامـــد خیلـــی اهـــل مطالعـــه بـــود؛ مخصوصـــا 
از  جـــدای  شـــهدا.  زندگی‌نامـــه  کتـــاب 
بگووبخندهـــای محـــل کار، بعضـــا نکته‌هـــای 

ـــا  ـــک روز ب ـــرد. ی ـــف می‌ک ـــان تعری ـــدی برایم کلی
کـــه خوانـــده  کتاب‌هایـــی  شـــهید راجـــع بـــه 
ــو  بـــود، صحبـــت می‌کـــردم. بـــه مـــن گفـــت: تـ
فهمیـــدم  خوانـــدم،  کـــه  کتاب‌هایـــی  همـــه 
هیـــچ چیـــزی بهتـــر و مهم‌تـــر از محبت‌کـــردن 

نیســـت.
ـــه  ـــتم ک ـــان هس ـــتان حامدج ـــی از دوس ـــن یک م
ســـه ســـال بـــا هـــم دانشـــگاه تهـــران می‌رفتیـــم. 
مـــا ســـه نفـــر اصفهانـــی بودیـــم کـــه بـــه تهـــران 
هـــر  بـــا  کـــه  ســـال  یـــک  از  بعـــد  می‌رفتیـــم. 
ــم،  ــگاه می‌رفتیـ ــه دانشـ ــه بـ ــر هفتـ ــی هـ زحمتـ
حامـــد گفـــت: دعـــا کنیـــد مـــن یـــک ماشـــین 
و  می‌آییـــم  هـــم  بـــا  مرتـــب  بعـــد  بخـــرم؛ 

می‌رویـــم.
بعـــد از مدتـــی گفـــت: بـــا خانم‌جـــان حضـــرت 
گـــر بـــه مـــن  معصومـــه)س( عهـــد کـــردم کـــه ا
ماشـــین داد، هـــر هفتـــه شـــما را ببـــرم تهـــران؛ 
بـــه شـــرطی کـــه هـــم در مســـیر رفـــت و هـــم در 
ــارت حضـــرت  ــا یـــک زیـ ــیر برگشـــت، حتمـ مسـ

ــم. ــه)س( برویـ معصومـ
خـــدا دعـــای حامـــد را مســـتجاب کـــرد و او هـــم 
طبـــق عهـــدش مـــا را تهـــران می‌بـــرد. واقعـــا 

خیلـــی بی‌مـــزد و بی‌منـــت نگاهـــش می‌کـــردم 
و درس می‌گرفتـــم. هـــر موقـــع هـــم در خفـــا بـــه 
او می‌گفتـــم کـــه حداقـــل پـــول بنزیـــن را بگیـــر، 

ــرد. قبـــول نمی‌کـ
واقعـــا اخلاقـــش مثال‌زدنـــی و درجه‌یـــک بـــود. 
ـــه  چنـــد هفتـــه گذشـــت و مـــا هـــر هفتـــه دومرتب
زیـــارت حضـــرت معصومـــه)س( می‌رفتیـــم و 
ـــا اینکـــه بعـــداز  ـــی خوشـــحال بـــودم. ت مـــن خیل
یـــک مـــاه موقـــع برگشـــتن، دوســـتم بـــه حامـــد 
گفـــت کـــه در راه برگشـــت، دیگـــر حـــرم نرویـــم 
تـــا زودتـــر بـــه خانـــه برســـیم. حامـــد در کمـــال 
خونســـردی گفت:مـــن عهـــدم را بـــا حضـــرت 
هرکســـی  و  نمی‌شـــکنم  معصومـــه)س( 
نیایـــد.  مـــن  بـــا  نمی‌خواهـــد،  یـــا  نمی‌توانـــد 
بایـــد  حتمـــا  رفت‌وبرگشـــت  مســـیر  در  مـــن 

ــروم.  ــارت بـ زیـ
زیـــارت  کـــه  شـــدم  خوشـــحال  خیلـــی  مـــن 
بـــه  و  می‌رویـــم  معصومـــه)س(  حضـــرت 
ماننـــد  دوســـتی  کـــه  می‌بالیـــدم  خـــودم 

دارم. حامدجـــان 
ــته  ــه نوشـ ــدم کـ ــه عکســـش را دیـ ــا روزی کـ امـ
بـــود »شـــهید محمدرحیـــم صفاریـــان« انـــگار 

ــد. ــراب شـ ــرم خـ ــا روی سـ ــام دنیـ تمـ
پیـــام  صفاریـــان  شـــهید  خانـــواده  و  مـــادر 
دارنـــد.  دشـــمنان  بـــرای  آتشـــینی  و  روشـــن 
ــت  ــا ملـ ــد: »مـ ــخ می‌گویـ ــی راسـ ــا ایمانـ ــادر بـ مـ
شـــهادت  بـــا  گـــر  ا امام‌حســـین)ع( هســـتیم. 
انســـان‌های خـــوب اســـام از بیـــن می‌رفتنـــد، 
اســـام  امام‌حســـین)ع(،  شـــهادت  بـــا  بایـــد 
تـــا  بداننـــد  صهیونیســـت‌ها  می‌شـــد.  نابـــود 
ظهـــور حضـــرت مهدی)عـــج( نابـــود خواهنـــد 

شـــد.« 
روحیـــه  همـــان  از  بازتابـــی  کلمـــات،  ایـــن 
ایســـتادگی اســـت کـــه در مراســـم تشـــییع پیکـــر 
حامـــد و دیگـــر شـــهدا دیـــده شـــد؛ آنجـــا کـــه 
ــرائیل«. ــر اسـ ــرگ بـ ــد »مـ ــاد می‌زدنـ ــردم فریـ مـ

کـــه  حامـــد صفاریـــان نه‌فقـــط یـــک شـــهید، 
الگویـــی زنـــده از تربیـــت اســـامی، پایبنـــدی 
بـــه اخـــاق و عشـــق بـــه شـــهادت اســـت. از 
کودکـــی تـــا پایبنـــدی بـــه  تربیـــت دینـــی در 
قوانیـــن در بزرگ‌ســـالی، از احتـــرام بـــه والدیـــن 
تـــا دفـــاع از مظلومـــان در ســـوریه، همـــه و همـــه 
ــا  ــه بـ ــت کـ ــی‌ای اسـ ــره زندگـ ــای زنجیـ حلقه‌هـ

شـــهادت بـــه کمـــال رســـید.
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در خانـــه پـــدر شـــهید بـــاز اســـت و خانـــواده 
پذیـــرای  یســـلیانی  ابوالفضـــل  شـــهید 
بـــرای  کـــه  آشـــنایانی هســـتند  و  همســـایه‌ها 
ســـفید  پارچـــه  می‌آینـــد.  تســـلیت  عـــرض 
مقابـــل در خانـــه را کنـــار می‌زنیـــم؛ خانـــه‌ای 
بـــا  امـــروزی  تجمل‌هـــای  از  دور  و  ســـاده 
کـــه در اوج انـــدوه و ناراحتـــی بـــه  آدم‌هایـــی 
ــان  ــد و پذیرایمـ ــتقبال می‌کننـ ــا اسـ ــی از مـ گرمـ
ـــدر، مـــادر و همســـر شـــهید وارد  ـــا پ می‌شـــوند. ب
اتاقـــی می‌شـــویم کـــه عکـــس بزرگـــی از شـــهید 
ــته اســـت و میـــزی در  ــوارش نقـــش بسـ ــر دیـ بـ
کـــه جانمـــازی روبـــه‌روی  کنـــار آن قـــرار دارد 
عکـــس کوچـــک شـــهید بـــاز اســـت و گلـــدان 
و  خشـــک  گنـــدم  شـــاخه‌های  بـــا  کوچکـــی 
چفیـــه‌ای  روی  کنـــارش  در  قرآنـــی  رحـــل 
همه‌چیـــز  اینجـــا  گرفته‌انـــد.  قـــرار  ســـفید 
دارد؛  دوری  غـــم  و  شـــهادت  از  نشـــانی 
لباس‌هـــای مشـــکی، بغض‌هـــای فروخفتـــه و 
اشـــک‌هایی کـــه از گوشـــه چشـــم بـــه پهنـــای 

می‌ریـــزد. فـــرو  صـــورت 

قایی در خواب گفت آ
 اسم پسرت را ابوالفضل بگذار

مـــادر شـــهید صحبـــت را شـــروع می‌کنـــد و از 
زمـــان  آن  می‌گویـــد؛  پســـرش  به‌دنیاآمـــدن 
می‌کردنـــد.  زندگـــی  فریدون‌شـــهر  هنـــوز  کـــه 
خـــدا  کـــه  بـــود  شـــده  ســـالش   ۱۶ تـــازه 
اصفهـــان  همســـرم  داد.  او  بـــه  را  ابوالفضـــل 
زندگـــی  مادرشـــوهرم  بـــا  مـــن  و  می‌کـــرد  کار 
دنیـــا  بـــه   ۵۶ ســـال  ابوالفضـــل  می‌کـــردم. 
آمـــد. قبـــل از به‌دنیاآمدنـــش خـــواب دیـــدم. 
لـــب چشـــمه‌ای ایســـتاده بـــودم. آب خیلـــی 
ل و صافـــی داشـــت. آقایـــی بـــا اســـب آمـــد،  زلا
لیـــوان آبـــی دســـتم داد و گفـــت: اســـم پســـرت 
ـــرش،  ـــم پس ـــرار اس ـــا تک ـــل. )ب ـــذار ابوالفض را بگ
اشـــک امانـــش نمی‌دهـــد و بـــا صدایـــی لـــرزان 
ادامـــه می‌دهـــد:( هنـــوز نمی‌دانســـتم فرزنـــدم 
پســـر اســـت یـــا دختـــر، ولـــی بعـــد از دیـــدن ایـــن 
کردنـــد و اســـمش شـــد  خـــواب همـــه قبـــول 

ابوالفضـــل.

خیلی با گذشت بود و سریع 
می‌بخشید

دلتنـــگ  مـــادر  تولـــدش،  خاطره‌هـــای  بـــا 
ـــش  ـــاد مهربانی‌های ـــه ی ـــود و ب ـــل می‌ش ابوالفض
خیلـــی  »او  می‌گویـــد:  گذشـــتش.  و  می‌افتـــد 
گذشـــت بـــود و معرفـــت داشـــت. از هرکســـی  با
ــید.  ــریع می‌بخشـ ــی سـ ــد، خیلـ ــت می‌شـ ناراحـ
قلـــب بزرگـــی داشـــت و همیشـــه خنـــدان بـــود 
ــود و  ــش بـ ــی زحمت‌کـ ــان. خیلـ ــی مهربـ و خیلـ

اهـــل رزق‌وروزی حـــال.«
ــرش را  ــی پسـ ــاره کودکـ ــد و دوبـ ــن را می‌گویـ ایـ

مـــرور می‌کنـــد.

هنوز نمازم تمام نشده بود که صدای 
گریه‌اش را شنیدم

و  گرفـــت  ســـختی  مریضـــی  بـــود،  کـــه  بچـــه 
بیهـــوش شـــد. بردمـــش بهـــداری، فایـــده‌ای 
ابوالفضـــل)ع(،  مســـجد  آوردمـــش  نکـــرد. 
بـــه  مســـجد  تـــوی  محله‌مـــان،  مســـجد 

ــدا  ــفا پیـ ــه شـ ــم دادم کـ ــمش قسـ ــب اسـ صاحـ
بـــالای  کـــردم.  ابوالفضـــل  نـــذر  را  او  کنـــد. 
ــازم  ــوز نمـ ــدم. هنـ ــت خوانـ ــاز حاجـ ــرش نمـ سـ
را  گریـــه‌اش  کـــه صـــدای  بـــود  نشـــده   تمـــام 

شنیدم.

کف پایم را بوسید، تا شهید شود
ــادرش  ــای مـ ــم پـ ــه حاج‌قاسـ ــد کـ وقتـــی فهمیـ
بوســـید.  را  پایـــم  کـــف  و  آمـــد  را می‌بوســـید، 
ــاید  ــادرم را می‌بوســـم؛ شـ ــای مـ گفـــت: کـــف پـ

مـــن هـــم شـــهید شـــدم.

توی مدرسه از اخلاق و درسش خیلی 
راضی بودند

اســـپنانی  ابوطالـــب  را  خـــودش  شـــهید  پـــدر 
 ۶۱ ســـال  می‌گویـــد:  و  می‌کنـــد  معرفـــی 
ابوالفضـــل  اصفهـــان.  آمدیـــم  خانـــواده  بـــا 
ــتان  ــرای دبیرسـ ــد. او بـ ــا درس خوانـ همین‌جـ
ـــا اتوبـــوس می‌رفـــت چهـــارراه کرمانـــی، رشـــته  ب
از  مدرســـه  تـــوی  می‌خوانـــد.  درس  تجربـــی 
اخـــاق و درســـش خیلـــی راضـــی بودنـــد. مـــن 
کردنـــد و  را خواســـتند مدرســـه. او را تشـــویق 

جایـــزه دادنـــد.

هیئت اصحاب کهف را راه‌اندازی کرد
از  نفـــر  چنـــد  گرفـــت،  را  دیپلمـــش  وقتـــی 
تـــوی  همین‌جـــا،  و  کـــرد  جمـــع  را  رفقایـــش 
خانـــه خودمـــان هیئـــت راه انداخـــت.‌ اســـم 
هیئتـــش را گذاشـــت اصحـــاب کهـــف. )پـــدر 
گوشـــه  اشـــک  و  می‌دهـــد  فـــرو  را  بغضـــش 
ک می‌کنـــد و ادامـــه می‌دهـــد:(  چشـــمش را پـــا
هنـــوز هـــم هیئتشـــان هســـت. یـــادگاری مانـــد 
دارد.  بیســـت ســـال قدمـــت  از  بیشـــتر  او.  از 
و  می‌شـــدند  جمـــع  دورهـــم  شنبه‌شـــب‌ها 
ــد. ــورا می‌خواندنـ ــارت عاشـ ــا و زیـ حدیـــث کسـ
نمـــاز  از  بعـــد  صبح‌هـــا  همیشـــه،  ابوالفضـــل 
صبـــح قـــرآن می‌خوانـــد و بعـــد می‌رفـــت ســـر 
عاشـــورا  زیـــارت  و  کوچـــک  قـــرآن  یـــک  کار. 

همیشـــه در جیبـــش بـــود.

به عشق امام‌حسین)ع( 
هیچ مزدی برای آشپزی هیئت نمی‌گرفت

مـــادر دنبـــال حـــرف پـــدر را می‌گیـــرد و می‌گویـــد: 
امام‌حســـین)ع(  بـــرای  می‌کـــرد،  کاری  هـــر 
بـــود. رفـــت آشـــپزی یـــاد گرفـــت و بـــرای هیئـــت 
محـــل و مســـجد امام‌جعفرصـــادق)ع( آشـــپزی 
نفـــری   ۵۰۰  ،۶۰۰ هیئـــت  افـــراد  می‌کـــرد. 

می‌شـــدند؛ ولـــی هیچ‌وقـــت از کســـی مـــزدی 
از  نه‌تنهـــا  نمی‌گرفـــت.  آشـــپزی‌اش  بـــرای 
غـــذای نـــذری برنمی‌داشـــت، حتـــی بعضـــی 
ـــی  ـــان و روغن ـــه‌ای، ن ـــزی، ادوی ـــر چی گ ـــع ا مواق
هزینـــه  بـــا  می‌بـــرد؛  خانـــه  از  مـــی‌آورد،  کـــم 
خـــودش. همـــه را بـــه عشـــق امام‌حســـین)ع( 

ــی‌داد. ــام مـ انجـ

سال ۸۴ ازدواج کرد
پـــدر می‌گویـــد: خیلـــی اهـــل کار بـــود. جاهـــای 
ـــش  ـــرد، پول ـــه کار می‌ک ـــرد. هرچ ـــف کار ک مختل
پول‌هایـــش  هـــم  مـــن  مـــی‌داد؛  مـــن  بـــه  را 
گرفتـــم  گذاشـــتم تـــوی بانـــک؛ بـــا آن وام  را 
برایـــش  ۱۰۰متـــری  زمیـــن  یـــک  توانســـتم  و 
بخـــرم. همیـــن شـــد هدیـــه عروســـی مـــن بـــرای 

کـــرد. پســـرم. ســـال ۸۴ ازدواج 

برادرم همیشه لبش خندان بود 
و مهربانی‌اش تمامی نداشت

خیلـــی روی حجـــاب و چـــادر خواهرهایـــش 
حســـاس بـــود. صحبـــت کـــه بـــه اینجـــا می‌رســـد 
خواهـــر شـــهید بـــه جمـــع مـــا اضافـــه می‌شـــود 
و می‌گویـــد: وقتـــی بـــرادرم ازدواج کـــرد، مـــن 
ازدواجشـــان  ماه‌گـــرد  اولیـــن  بـــود.  ۱۱ســـالم 
ــه  ــه گرفـــت. همیشـ ــواره هدیـ ــن گوشـ ــرای مـ بـ
را داشـــت. نفـــس عمیقـــی می‌کشـــد  هوایـــم 
ــوی خیســـی چشـــمش را  ــد جلـ ــاید بتوانـ ــا شـ تـ
بگیـــرد؛ امـــا فایـــده‌ای نـــدارد. بـــا صـــدای لـــرزان 
ندیـــدم.  را  اخمـــش  هیچ‌وقـــت  می‌گویـــد: 
همیشـــه لبـــش خنـــدان بـــود و مهربانـــی‌اش 
ــم را داشـــت.  ــه هوایـ ــی نداشـــت. همیشـ تمامـ
گـــر  ا گفـــت:  زد.  صدایـــم  بـــود.  قربـــان  عیـــد 
مشـــکلی، کاری، حرفـــی داری بـــه مـــن بگـــو. 

بغلـــم کـــرد و پیشـــانی‌ام را بوســـید.
مـــن  می‌گویـــد:(  و  می‌کنـــد  کیـــد  تأ )بـــاز 
ـــی  ـــدم. او خیل ـــد دی ـــا لبخن ـــرادرم را ب ـــه ب همیش
راحـــت می‌بخشـــید و همیشـــه بـــه مـــا توصیـــه 

باشـــیم. همین‌طـــور  می‌کـــرد 

بعد از من باید این مسجد
 آشپز داشته باشد

می‌گیـــرد  دســـت  دوبـــاره  را  صحبـــت  پـــدر 
جمـــع  را  مســـجد  بچه‌هـــای  می‌گویـــد:  و 
مـــی‌داد.  یـــاد  آشـــپزی  آن‌هـــا  بـــه  و  می‌کـــرد 
بـــه آن‌هـــا می‌گفـــت: بعـــد از مـــن بایـــد ایـــن 

باشـــد. داشـــته  آشـــپز  مســـجد 
)بـــه اینجـــای صحبـــت کـــه می‌رســـیم، پســـری 
متوجـــه  ورود،  بـــدو  همـــان  از  کـــه  کوچـــک 
می‌شـــوم،  شـــهید  عکـــس  بـــا  شـــباهتش 
وارد اتـــاق می‌شـــود و مـــی‌رود ســـراغ همســـر 
پســـر  اســـت،  محمدحســـین  او  شـــهید. 

شـــهید.( هشت‌ونیم‌ســـاله 

همیشه دستم را می‌بوسید 
و می‌گفت: دعا کن شهید شوم

تماس‌گرفتن‌هـــای  و  ســـرزدن‌ها  از  مـــادر 
روز  هـــر  اینکـــه  و  می‌گویـــد  پســـرش  مرتـــب 

اســـت. بـــوده  تماســـش  منتظـــر   ۳ ســـاعت 
بودمـــش.  ندیـــده  بـــود  روز   ۱۵ می‌گویـــد: 
همیشـــه وقتـــی می‌آمـــد، دســـتم را می‌بوســـید 

بوسه به پای مادر؛ معبری برای شهادت
روایت‌هایی از زندگی شهید ابوالفضل یسلیانی از زبان همسر و خانواده‌اش

منیره فهامی



ضمیمه روزنامه اصفهان‌زیبا
ــــــــرداد 1404 ــ ــــــــماره 40، مــ ــ شــ

11 او  بـــه  کـــن شـــهید شـــوم.  و می‌گفـــت: دعـــا 
تـــو  از  بعـــد  همســـرت  و  بچه‌هـــا  می‌گفتـــم: 
ــا هـــم  ــدای آن‌هـ ــد؟ می‌گفـــت: خـ ــه‌کار کننـ چـ

بـــزرگ اســـت؛ مثـــل همـــه خانـــواده شـــهدا.
شـــب آخـــر تمـــاس گرفـــت و گفـــت: مـــا امشـــب 
آماده‌بـــاش هســـتیم. ایـــن آخریـــن صحبتمـــان 
ــا  ــاری می‌شـــود و بـ بـــود. )اشـــک چشـــمش جـ
گـــر می‌دانســـتم آخریـــن  افســـوس می‌گویـــد:( ا
حـــرف  او  بـــا  صبـــح  تـــا  اســـت،  صحبتمـــان 

ــی‌زدم. مـ
پـــدر کـــه خـــودش هـــم امدادگـــر جنـــگ بـــوده 
و روزهـــای جبهـــه و نبـــرد را از نزدیـــک شـــاهد 
بـــوده اســـت، بـــا مـــادر همراهـــی کـــرده و زیـــر 
لـــب زمزمـــه می‌کنـــد و می‌گویـــد: قســـمت مـــا 

هـــم این‌طـــور بـــوده اســـت.

که ایشان  تنها معیارم این بود 
ولایی باشد و پیرو خط رهبری

خانـــم  می‌رســـد.  شـــهید  همســـر  بـــه  نوبـــت 
از  می‌گویـــد؛  ازدواجشـــان  از  بابایـــی  لیـــا 
وقتی‌کـــه آقـــا ابوالفضـــل از حضرت‌زهـــرا)س(، 
خـــودش  و  خواســـته  قرآنـــی  خانـــم  یـــک 
مـــردی  بـــود  خواســـته  امام‌زمان)عـــج(  از 
ـــد.  ـــل باش ـــمش ابوالفض ـــه اس ـــد ک ـــمتش کن قس
می‌گویـــد: یـــک‌ شـــب تاســـوعا بـــود؛ ایـــن را 
ــردی  ــا مـ ــن بـ ــم مـ ــه می‌گفتـ ــتم. همیشـ خواسـ
همـــان  باشـــد؛  آشـــپز  کـــه  می‌کنـــم  ازدواج 
هـــم شـــد. وقتـــی آمدنـــد خواســـتگاری، تنهـــا 
معیـــارم ایـــن بـــود کـــه ایشـــان ولایـــی باشـــد 
قـــرآن  حافـــظ  مـــن  رهبـــری.  خـــط  پیـــرو  و 
بـــودم و مربـــی حفـــظ اشـــاره جامعه‌القـــرآن. 
انجـــام  خلاصـــه خواســـتگاری و صحبت‌هـــا 
و زندگـــی مـــا شـــروع شـــد. ســـه فرزنـــد از آقـــا 
ابوالفضـــل بـــه یـــادگار دارم. یـــک دختـــر ۱۷ 
یـــک  و  ۱۴ســـاله  دختـــر  یـــک  ســـال‌ونیمه، 
 پســـر هشـــت ســـال‌ونیمه؛ زینـــب، فاطمـــه و 

محمدحسین.

دخترم تا صبح برای گوشی پدرش 
پیام می‌داد

ــر، ســـاعت پنـــج صبـــح رفـــت و بعـــد از   روز آخـ
کـــه  آن دیگـــر خبـــری از او نداشـــتیم. شـــب 
نیامـــد، دل‌شـــوره افتـــاد بـــه دلمـــان. هرچـــه 
می‌دادیـــم،  پیـــام  و  می‌گرفتیـــم  تمـــاس 
فایـــده نداشـــت. بـــا همســـر یکـــی از دوســـتانش 

ـــر  ـــن، خب ـــرار م ـــا اص ـــان ب ـــم و ایش ـــاس گرفتی تم
شهادتشـــان را داد؛ دختـــرم امـــا تـــا صبـــح بـــرای 
گوشـــی پـــدرش پیـــام مـــی‌داد؛ شـــاید جوابـــش 

را بدهـــد.

از کودکی علاقه زیادی
 به مطالعه داشت

مطالعـــه  بـــه  زیـــادی  علاقـــه  کودکـــی  در 
تابســـتان‌ها  داشـــت.  کتـــاب  خوانـــدن  و 
کتـــاب  پولـــش  بـــا  و  کار  ســـر  می‌رفـــت 
می‌خریـــد. ایـــن علاقـــه تـــا بزرگـــی هـــم برایـــش 
ــان  ــت‌بام منزلمـ ــاق پشـ ــوی اتـ ــود. تـ ــده بـ مانـ
بـــرای  همیشـــه  و  داشـــت  بزرگـــی  کتابخانـــه 
ـــرم  ـــالا دخت ـــت. ح ـــا می‌رف ـــاب آنج ـــدن کت خوان
او  مثـــل  می‌شـــود،  پـــدرش  دلتنـــگ  وقتـــی 
بـــا  را  خـــودش  و  مـــی‌رود  پشـــت‌بام  بـــالای 

می‌کنـــد. ســـرگرم  پـــدر  کتاب‌هـــای 

دوست داشت مثل امام‌حسین)ع( 
ارباً اربا شود

مثـــل  دارم  دوســـت  می‌گفـــت:  همیشـــه 
مثـــل  و  باشـــم  گمنـــام  حضرت‌زهـــرا)س( 
امام‌حســـین)ع( اربـــا اربـــا بشـــوم. همان‌طـــور 
ــود از  ــا. هفـــت روز بـ ــا اربـ ــد؛ اربـ ــهید شـ ــم شـ هـ
شناســـایی  هنـــوز  و  می‌گذشـــت  شـــهادتش 
و  حضرت‌زهـــرا)س(  بـــه  مـــن  بـــود.  نشـــده 
امیرالمؤمنیـــن)ع( متوســـل شـــدم. از ایشـــان 
خواســـتم خبـــری از شـــهیدمان بیایـــد. خـــواب 
شـــهید را دیـــدم. در خـــواب گفـــت: می‌خواهـــم 
گمنـــام باشـــم. گفتـــم: شـــما کـــه بـــه آرزویـــت 
یـــک  بچه‌هـــا  خاطـــر  بـــه  فقـــط  رســـیدی، 
بچه‌هـــا  وقتـــی  کـــه  بـــده  مـــا  بـــه  نشـــانی 
می‌خواهنـــد ســـر قبـــرت بیاینـــد، بداننـــد ایـــن 
بچه‌هـــا  خاطـــر  بـــه  اســـت.  پدرشـــان  قبـــر 
خبـــری از خـــودت بـــه مـــا بـــده. روز هشـــتم 
شـــهید  جنـــازه  کـــه  گرفتنـــد  تمـــاس  مـــا  بـــا 
ک  شناسایی‌شـــده اســـت و پنجشـــنبه بـــه خـــا

ســـپرده شـــدند؛ شـــب اول مـــاه محـــرم.

دعا کن شهید شوم
پـــدر  بودنـــد.  مـــا  خانـــواده  دامـــاد  ســـال   20
از او  و مـــادرم و بقیـــه خانـــواده جـــز خوبـــی 
بودنـــد.  راضـــی  ایشـــان  از  همـــه  و  ندیدنـــد 
بیشـــتر  و  داشـــت  را  آن‌هـــا  احتـــرام  همیشـــه 
را  کفنمـــان  می‌رفتیـــم.  هـــم  همـــراه  ســـفرها 

از نجـــف خریدیـــم. کربـــا کـــه بودیـــم، گفـــت: 
دعـــا کـــن بـــرای مـــن کـــه شـــهید شـــوم.

خیلی خوش‌سفر بود
خیلـــی ســـفر می‌رفتیـــم. پاتوقمـــان قـــم بـــود 
می‌رفتیـــم  بیشـــتر  تابســـتان‌ها  مشـــهد.  و 
شـــب  و  قـــم  می‌رفتیـــم  صبـــح  ســـفر. 
بـــود.  امام‌رضـــا)ع(  عاشـــق  برمی‌گشـــتیم. 
می‌رفتیـــم.  تفریحـــی  خودمـــان  ماشـــین  بـــا 
خیلـــی خوش‌ســـفر بـــود. بـــه بچه‌هـــا خیلـــی 
بـــه  خیلـــی  راه  تـــوی  می‌گذشـــت.  خـــوش 
ــا  ــه تـ ــد تنقـــات گرفتـ ــید؛ از خریـ ــا می‌رسـ آن‌هـ
بـــردن بـــه رســـتوران. بـــه شـــوخی می‌گفتـــم: 
می‌کنـــی؟  خریـــد  برایشـــان  این‌قـــدر  چـــرا 
بچه‌هـــا  ایـــن  می‌گفـــت:  و  می‌خندیـــد 
مهمـــان دو روز مـــا هســـتند. بگـــذار بـــه آن‌هـــا 

بگـــذرد. خـــوش 

ای‌کاش زمان برمی‌گشت 
و بابا زنده بود

ــرمان  ــه پسـ ــا ابوالفضـــل بـ ــاز و احـــکام را آقـ نمـ
گلستان‌شـــهدا یـــا  یـــاد داد. همـــه‌اش باهـــم 
پـــای تلویزیـــون بودنـــد. عاشـــق بابایـــش بـــود. 
بابـــا  بـــرای  خیلـــی  دلـــم  می‌گفـــت:  دیشـــب 
تنـــگ ‌شـــده اســـت. ای‌کاش زمـــان برمی‌گشـــت 
کـــه  دلتنگـــی  از  )حـــرف  بـــود.  زنـــده  بابـــا  و 
و  می‌شـــود  جـــاری  اشـــکش  می‌شـــود، 
کـــه بابـــا نبـــوده،  می‌گویـــد:( در ایـــن مـــدت 
بـــا بچه‌هـــا عکس‌هـــا و فیلم‌هایـــش را نـــگاه 
کـــرده و خاطره‌هـــای تولدهـــا و دورهمی‌هـــای 

می‌کنیـــم. مـــرور  را  خانوادگی‌مـــان 

گر معدل خردادش  قرار بود امسال ا
لا شد، برایش موبایل بخرد با

گـــر مشـــکلی پیـــش می‌آمـــد، ایشـــان زودتـــر   ا
کوتـــاه می‌آمـــد. گذشـــتش خیلـــی زیـــاد بـــود. 
از صفـــات دیگـــرش احتـــرام بـــه پـــدر و مـــادر 
ــه  ــن قضیـ ــم ایـ ــا هـ ــه بچه‌هـ ــه بـ ــود. همیشـ بـ
کیـــد می‌کـــرد. روی مـــدل، رنـــگ لبـــاس  را تأ
و اینکـــه چـــه نوشـــته‌ای روی آن هســـت هـــم 
خیلـــی دقـــت می‌کـــرد. روز دختـــر بـــرای دختـــر 
خریـــد  جاموبایلـــی  یـــک  زینـــب،  بزرگمـــان، 
گوشـــی  فاطمـــه،  دیگرمـــان  دختـــر  چـــون  و 
نداشـــت، بـــه جایـــش بـــه او پـــول هدیـــه داد. 
گـــر معـــدل خـــردادش بـــالا شـــود،  قـــرار بـــود ا

امســـال برایـــش موبایـــل بخـــرد.

همیشه لبخند بر لب داشت
ـــه جمـــع  ـــد دقیقـــه‌ای ب خواهـــر دوم شـــهید چن
مـــا اضافـــه می‌شـــود. حرف‌هـــای او هـــم بـــاز 
و  دیگـــر  خواهـــر  حرف‌هـــای  بـــر  کیـــدی  تأ
مـــادر و پـــدر اســـت. او هـــم از احترام‌گذاشـــتن 
آقـــا ابوالفضـــل بـــه پـــدر و مـــادر می‌گویـــد و از 
احوالپرســـی‌های  از  او.  مهربانـــی  و  گذشـــت 
کـــه همیشـــه بـــر  گاه‌وبیگاهـــش و لبخنـــدی 
ـــرادرم همیشـــه دوســـت داشـــت  ـــب داشـــت. ب ل
جمـــع  هـــم  دور  خانـــواده  اعضـــای  همـــه 

شـــویم.

حلالم کن و از من راضی باش
همیشـــه  می‌دهـــد:  ادامـــه  شـــهید  همســـر 
شـــوم؛  شـــهید  مـــن  کـــن  دعـــا  می‌گفـــت: 
شـــفاعت تـــو را هـــم می‌کنـــم؛ ولـــی دنبالـــش 
کـــه شـــهید نمی‌شـــوم،  مـــن  هـــم می‌گفـــت: 
مغـــرور  اصـــا  کجـــا.  شـــهادت  و  کجـــا  مـــن 
رضـــای  بـــرای  را  کارهایـــش  همـــه  و  نبـــود 
همـــه  شـــهادتش  از  قبـــل  می‌کـــرد.  خـــدا 
ــید  ــک سررسـ ــه در یـ ــاب‌کتاب‌هایش را کـ حسـ
نوشـــته بـــود، نشـــانم داد و یکی‌یکـــی برایـــم 
توضیـــح داد. امســـال ســـال اولـــی بـــود کـــه یـــک 
ــا  ــه کارهایـــش را بـ ــود و همـ ــه بـ ــید گرفتـ سررسـ

می‌نوشـــت. آن  در  تاریـــخ 
شـــب آخـــر گفـــت: بیـــا بنشـــین بـــا هـــم حـــرف 
هـــر  زندگـــی  ســـال   ۲۰ ایـــن  تـــوی  بزنیـــم. 
ســـختی کـــه کشـــیدی، حلالـــم کـــن و از مـــن 
ــود.  راضـــی بـــاش.  دوســـت داشـــت شـــهید شـ
ــه  ــی همـ ــید؛ ولـ ــش رسـ ــه حاجتـ ــحالم بـ خوشـ

مـــا دلتنگـــش هســـتیم.

همه را برایم نوشته‌اند 
و ثبت و ضبط شده است

خوابشـــان را دیـــدم. پرســـیدم: جایتـــان خـــوب 
اســـت؟ خندیـــد و گفـــت: اینجـــا خیلـــی قشـــنگ 
را  امام‌رضـــا)ع(  آنجـــا  رفتـــی  گفتـــم:  اســـت. 
دیـــدی؟ گفـــت: نـــه؛ مـــن پیـــش امام‌حســـینم.

روضـــه  بـــرای  کـــه  غذاهایـــی  گفتـــم: 
امام‌حســـین)ع( پختـــی، برایـــت ثبـــت شـــده 
اســـت؟ گفـــت؛ تمـــام نذری‌هایـــی کـــه پختـــم، 
ضبـــط  و  ثبـــت  و  نوشـــته‌اند  برایـــم  را  همـــه 

اســـت. شـــده 
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هُـرم آفتـابِ سـرظهرِ آخریـن روزِ بهـار خیمـه زده 
روی ماشین، روی سَرَم... و داغیِ آن نشسته روی 
قرارمـان سـاعت 12  تـوی دسـتم...!  گوشـی،  تـن 
ظهـر اسـت؛ در یکـی از خیابان‌هـای حوالـی جـاده 
دولت‌آبـاد؛ در یکـی از خانه‌هایـی کـه همیـن چند 
روز پیـش اسـرائیل به جان‌ عزیزانـش زد؛ به جان 
مسلم، نجمه و ماه‌نیل؛ جنین هشت‌ماهه‌شان! 
کـه در خودرویشـان؛ در جـاده  البتـه نـه در خانـه 
بـود  قـرار  آخـر.  مـاه  و  بـود  بـاردار  زن  نجف‌آبـاد. 
همیـن یکـی‌دو هفتـه دختـرش ماه‌نیـل را، بغـل 
بگیـرد. شـروع جنـگ و حملـه اسـرائیل بـه ایـران 
امـا نگرانـی بـه جانش می‌انـدازد و همین می‌شـود 
کـه دکتـر بـرای آرامـش بیشـتر او و فاصله‌گرفتـن از 
فضـای تنـش‌زای اخبـار جنـگ، دورشـدن از شـهر 
را تجویـز می‌کنـد. نجمـه و همسـرش، به‌اتفـاق 
خانـواده دوستشـان راهـی چـادگان می‌شـوند؛ امـا 
سه‌شـنبه 27 خـرداد حوالـی سـاعت چهـار عصـر و 
در مسـیر برگشـت، خودرویشـان بـا دو خانـواده و 
شـش نفـر سرنشـین، مـورد اصابـت موشـک‌های 

رژیـم صهیونـی قـرار می‌گیـرد.
کولـر مشـامم را پـر می‌کنـد. خانـه  بـوی نم‌ونـای 
کـه  یکدسـت سـیاه و عـزادار اسـت؛ بـا آدم‌هایـی 
سـرتاپا لبـاس مشـکی بـه تـن دارنـد و چشـم‌های 
روی  مشـکی  رُبّان‌هـای  بـا  سـرخ!  و  گودافتـاده 
گلایـل، بـا قاب‌عکـس مسـلم  گل‌هـای  سـفیدی 
تـوی  بـا خرمـا و حلواهـای چیده‌شـده  و نجمـه، 
نگاه‌هـای  از  کـه  غمـی  بـا  میـز...،  روی  سـینی، 
کوچک و بزرگشان می‌چکد؛ غم ازدست‌دادن...!
و  نشسـته‌اند  مسـلم  فامیـل  خانـه  یک‌طـرف 
یک‌طـرف فامیـل همسـرش نجمـه. اینجـا خانـه 
کوچـک در  مـادر نجمـه اسـت. یـک خانـه نقلـی 
حاشـیه شـهر، در کوچه‌ای که شـاید بعدها نامش 

نـام سـه شـهید! بـه  عـوض شـود...کوچه‌ای 
لابـهلا‌ی شـلوغی و همهمـه داخـل خانـه و نـوای 
کوچـه  تـوی  کـه  یاخیبـر«  صهیـون  »صهیـون 
بیشـتر  مادرهـا  گریـه  ریـز  صـدای  پیچیده‌شـده، 
شـنیده می‌شـود. رنـگ بـه ‌صـورت ندارنـد. یکـی 
این‌طـرف از حـال رفتـه، یکـی آن‌طـرف...! گوشـم 
کـه بـا خـودش  را بـه سـمت مـادر نجمـه می‌بـرم 
لِ خانـه‌ام بود.« 

ُ
ل بود. گ

ُ
نجـوا می‌کنـد: »دخترم گ

می‌کنـد.  بی‌تابـی  عجیـب  امـا  نمی‌ریـزد؛  اشـک 
هرچـه باشـد مـادر اسـت... نمی‌شـود گفت هیس! 
مادرها گریه نمی‌کنند. نجمه فرزند آخرش است؛ 
کـه مـادرش  کریمـی! دختـری  ته‌تغـاری خانـواده 
این‌چنیـن از او می‌گویـد: »دختـرم پرسـتارم بـود. 
پرسـتار مـن، پرسـتار پـدرش... قـرار بـود بچـه‌اش 
مـا  نوبـت  حـالا  کنیـم.  جبـران  آمـد،  دنیـا  بـه  کـه 
کنیـم.« خـاور محمـدی،  کـه از او پرسـتاری  بـود 
65 سـال بیشـتر نـدارد و اهـل شـهرکرد اسـت و بـه 
گفتـه خـودش 50 سـال اسـت در اصفهـان زندگـی 
چـون  می‌زنـد؛  صـدا  زهـرا  را  دختـرش  می‌کنـد. 
از نجمـه دوسـت داشـت.«  را بیشـتر  »اسـم زهـرا 
کـه هـوای پـدر و مـادرش را  زهـرا همـان دختـری 
خیلـی داشـت؛ مخصوصـا در مریض‌احوالی‌هـا... 

گرفتاری‌هـا. در 
»همیشـه حواسـش بـه دکتـر و دوای مـن و پدرش 
بـود. چهارشـنبه هـم نوبـت گرفتـه بـود بـروم دکتـر 
کیـد می‌کـرد  کلیـه‌ام. پشـت تلفـن مرتـب تأ بـرای 
خبـر  امـا  روز  همـان  نـرود!«  یـادم  باشـد!  حواسـم 
اسـرائیل  کنـه  نابـود  »خـدا  آوردنـد!  را  شـهادتش 

آخریـن  می‌گویـد،  خاورخانـم  کـه  آن‌طـور  را...« 
مکالمه‌شـان بـا زهـرا می‌رسـد بـه ظهـر همـان روز! 
همـان روز واقعـه، سه‌شـنبه 27 خرداد...سـاعت 
12 ظهـر! و چنـد سـاعت بعـد، مشـترک موردنظـر 
بـرای همیشـه تمـاس مـادر را بی‌پاسـخ می‌گـذارد. 
»عصـر همـان روز چندباری بـا زهرا تماس گرفتم؛ 
اما جواب نداد. گفتم شاید دخترم بارش سنگین 
خوابیـده  خانـه  تـوی  اسـت،  حال‌نـدار  و  شـده 
... گفتـه بـود ایـن روزهـا خیلـی روبـه‌راه نیسـت!« 

خانواده‌هـا امـا از رفتـن بچه‌ها به چادگان بی‌خبر 
بودنـد. »شـاید می‌خواسـتند نگرانشـان نباشـیم.«
مـادر میـان ناله‌هـا و ضجه‌هایـش از هفتـه قبـل 
کـه چندنفـری شـدند و رفتنـد  می‌گویـد؛ از روزی 
را  ماه‌نیـل  نـوه‌اش  سیسـمونی  تـا  زهـرا  خانـه 
بچیننـد. او همین‌طـور کـه دارد بـا خاطره‌هایـش 
جلـو مـی‌رود، بی‌هـوا دسـتش را محکـم می‌کوبـد 
بلنـدای  بـه  آه  یـک  دل  تـه  از  و  پایـش  روی 
عمـرش می‌کشـد و می‌گویـد: »وای مـادر! چطـور 

کنـم؟« انـگار تـا بـه امـروز  سیسـمونی‌ات را جمـع 
بـه ایـن قسـمت مصیبـت فکـر نکـرده اسـت؛ بـه 
جمع‌کـردن تک‌به‌تـک لباس‌هـا، اسـباب‌بازی‌ها 
عشـق  بـا  مـدت  ایـن  دختـرش  کـه  هرچیـزی  و 
بـرای ماه‌نیلـش خریـده و باسـلیقه خود هرکـدام را 
گوشـه‌ای از اتاقش چیده اسـت. »پول سیسمونی 
را مـا می‌دادیـم بـه زهـرا، خـودش می‌رفـت خریـد 
می‌کـرد. نـه مـن پـای رفتـن بـه بـازار داشـتم، نـه 
خـودت  سـلیقه  بـا  بـرو  خـودت  گفتیـم  پـدرش. 
هـم  پیـش  مـاه  بخـر.  داری،  دوسـت  هرچیـزی 
بـرای  زهـرا  بـه  داد  را  حقوقـش  یکجـا  پـدرش 
نخریـده  کـه  سیسـمونی  وسـیله‌های  ته‌مانـده 
بـود.« مـادر امـا بـه غیـر از سیسـمونی، چیزهـای 
چشـمش  جلـوی  از  بایـد  کـه  دارد  هـم  دیگـری 
جمـع کنـد؛ مثـل یک جفـت گوشـواره‌ای کـه برای 
چشم‌روشـنی تولـد ماه‌نیـل خریده بـود و یک تکه 
طلایـی کـه برای دخترش... همان‌هایی که رسـم 

نـوزاد...! قُنـداق  پَـرِ  می‌گذارنـد  اسـت 
آن‌طرف‌تـر خانـه امـا روایـت دیگـری دارد. روایـت 
ذوالفقـاریِ  راضیـه  آن،  راوی  کـه  دیگـری  داغِ 
ته‌تغـاری  پسـر  مسـلم؛  مـادر  اسـت؛  59سـاله 
جـور  داشـتنش  دوسـت  کـه  طاعتـی  خانـواده 
خانـم  راضیـه  می‌آیـد.  چشـم  بـه  آنجـا  دیگـری 
پـسِ  گیلکـی  لهجـه  و  اسـت  گیلانـی  اصالتـا  کـه 
حرف‌هایش نشسـته، مادر سـه پسـر بوده که حالا 
تنهـا یکـی از آن‌هـا برایـش مانده؛ محسـن! یکی را 
در هفت‌سـالگی بـا سـرطان از دسـت داده و یکـی 
را در سی‌وچهارسـالگی با موشـک اسـرائیل! وقتی 
کـه  کیـد می‌کنـد  تأ از داغ مسـلم می‌شـود  حـرف 
نگویم مسلم، بگویم مسلم و نجمه و ماه‌نیل...! 
کیـدش بـر ایـن اسـت کـه »مـن سـه تـا بچـه از  او تأ

دسـت دادم، نـه یکـی... .«
راضیه‌خانـــم از خـــواب عجیبـــش هـــم می‌گویـــد، 
از خوابـــی کـــه چنـــد شـــب قبـــل از شـــهادت مســـلم 
می‌بینـــد و پریشـــانش می‌کنـــد. »تـــوی خـــواب، 
پـــدر و مـــادر و دایـــی و عمـــه‌ام را دیـــدم. مـــادرم آمـــد 
ســـمت مـــن و چندبـــاری پشـــت ســـر هـــم گفـــت کـــه 
ــواب  ــادر از خـ ــاش.« مـ ــته بـ ــلم را داشـ ــوای مسـ هـ
می‌پـــرد و بـــا نگرانـــی کـــه بـــه جانـــش افتـــاده و 
نمـــاز  رکعـــت  اســـت، دو  دلـــش  کـــه در  آشـــوبی 
می‌خوانـــد، ســـماور را روشـــن می‌کنـــد و ســـرگرم 
تمیزکـــردن خانـــه می‌شـــود. »منتظـــر شـــدم هـــوا 
روشـــن شـــود، صبحانـــه‌ام را بخـــورم و بـــروم بیـــرون 
یـــک صدقـــه‌ای بـــرای بچـــه‌ام مســـلم رد کنـــم و بـــه 

دســـت نیازمنـــد برســـانم.«
از اینجـــا بـــه بعـــد صـــدای مـــادر مســـلم خیلـــی 
بایـــد  کـــه  آن‌قـــدر  می‌شـــود.  ضعیف‌تـــر 
ــز  ــش تیـ ــنیدن حرف‌هایـ ــرای شـ ــت را بـ گوش‌هایـ
کنـــی و فاصلـــه‌ات را بـــا او کمتـــر... رضـــوان خانـــم 
بـــا ته‌مانـــده نفســـی کـــه برایـــش مانـــده، از ســـختی 
ــه  ــی کـ ــار زندگـ ــد، از ســـختی بـ زندگـــی‌اش می‌گویـ
ــا بـــه دوش کشـــید و رنـــج  ایـــن ســـال‌ها تک‌وتنهـ
بزرگ‌کـــردن پســـرها و به‌ثمررســـاندن و دیدنشـــان 
ـــربلندی  ـــه س ـــه ب ـــختی ک ـــادی، از س ـــاس دام در لب
شـــده  حـــالا  کـــه  می‌ارزد...ســـربلندی  امـــروزش 
مـــادرِ شـــهید. مـــادرِ ســـه شـــهید...! وقتـــی می‌گویـــم 
محکـــم  را  دســـتم  ســـعادتتان،  بـــه  خـــوش 
می‌گیـــرد و درِ گوشـــم بـــا همـــان صـــدای ضعیـــفِ 
ــربلندتر  ــربلند بـــودم، سـ  بی‌جانـــش می‌گویـــد: »سـ

شدم...!«

سه داغ و یک جفت گوشواره!
روایتی از نیم روز حضور در خانه‌ای که سه شهید داشت و دو مادر شهید

زینب تاج‌الدین
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آرام‌آرام  تیـــر  دهـــم  غـــروب  ســـایه‌های 
دیـــدار  بـــرای  مـــن  و  می‌خـــزد  دیوارهـــا  روی 
حامـــد  شـــهید  مـــادر  و  پـــدر  بـــا  گفت‌وگـــو  و 
مشـــکاتی وارد کوچـــه ۲۷ و ســـپس خانه‎شـــان 
ــین)ع(  ــای اباعبدالله‌الحسـ ــوم. پرچم‌هـ می‌شـ
ـــه قرمزرنـــگ بـــا عکـــس بزرگـــی از شـــهید  و حجل
و عکـــس کوچک‌تـــری از عمـــوی شـــهیدش، 
می‌کنـــد.  جلب‌توجـــه  حیـــاط  میانـــه  در 
چنـــد روز بیشـــتر از شـــهادت پســـر ارشـــد ایـــن 
و  مصمـــم  نـــگاه  اســـت؛  نگذشـــته  خانـــواده 
دیـــوارش  روی  عکس‌هـــای  از  شـــهید  نافـــذ 
اینجـــا  می‌گویـــد.  خیرمقـــدم  میهمانـــان  بـــه 
هـــر پرچـــم حســـینی، روایتـــی از دلاوری‌هـــای 
کـــه بـــا  ایـــن ســـرباز مکتـــب عاشـــورا دارد؛ او 
محبـــت حضرت‌زهـــرا)س( در مســـیر مولایـــش 
رژیـــم منحـــوس  بـــه دســـت  سیدالشـــهدا)ع( 
در  خـــود  مســـکونی  منـــزل  در  صهیونیســـتی 

تهـــران بـــه شـــهادت رســـید. 
خبـــر شـــهادت حامـــد ابتـــدا بـــه بـــرادر می‌رســـد 
و  پـــدر  بـــرای  را  خبـــر  تأخیـــر  روز  دو  بـــا  او  و 
کـــش  پا پیکـــر  درنهایـــت  و  می‌بـــرد  مـــادر 
 DNA روی  از  تـــاش،  روز  ســـه  از  پـــس 
»فاطمـــه  شناســـایی می‌شـــود. حاجیه‌خانـــم 
کنـــارم مبـــل  روی  شـــهید،  مـــادر   ناصـــری«، 
 می‌نشـــیند. چهـــره‌اش بـــا آن مقنعـــه و چـــادر 
دارد.  یکجـــا  را  آرامـــش  و  صلابـــت  مشـــکی، 
حـــالا  داغ فرزنـــد در ســـینه‌اش نشســـته و او را 
ـــداده  ـــازه ن ـــز اج ـــا او هرگ ـــرده، ام ـــرو ب ـــوگ ف در س
اســـت ایمـــان و اقتـــدارش خدشـــه‌دار شـــود. 
»حامـــد، اولیـــن فرزنـــدم بـــود...۲۶ فروردیـــن 
۱۳۶۱، هم‌زمـــان بـــا میـــاد حضرت‌زهـــرا)س( 
بـــه دنیـــا آمـــد. انـــگار از همـــان اول، تقدیـــرش بـــا 
کاری و ایثـــار  حضرت‌فاطمه‌زهـــرا)س( و فـــدا

گـــره خـــورده بـــود.«
مـــادر چشـــمانش را می‌بنـــدد. گویـــی تصویـــر 
حامـــد را در ذهنـــش مـــرور می‌کنـــد و می‌گویـــد: 
»از روزی کـــه شهیدشـــده در همـــه جـــای خانـــه 
خـــودش  برنامه‌هـــای  و  مراســـم‌  همـــه  در  و 
حضـــور داشـــته اســـت. او تـــوی همیـــن خانـــه، 
میـــان مـــا زنـــده اســـت. پـــدرش بـــرای شـــهادت 
او مشـــکی نپوشـــید؛ چـــون بـــاورش ایـــن اســـت 
کـــه  کـــه شـــهید زنـــده اســـت و راهـــی را رفتـــه 
پـــاداش آن، همراهـــی بـــا امـــام و روزی‌خـــوردن 
ذیـــنَ قُتِلُـــوا 

َ
نـــزد پـــروردگار اســـت؛ وَ لا تَحْسَـــبَنَّ الّ

ــمْ  هِـ ــدَ رَبِّ ــاءٌ عِنْـ حْیـ
َ
ــلْ أ ــا بَـ مْواتـ

َ
ــبیلِ الِله أ ــی سَـ فـ

ــونَ.« یُرْزَقُـ
ــدر  ــا پـ ــن روزهـ ــه ایـ ــکی را کـ ــن مشـ ــادر پیراهـ مـ
بـــه تـــن کـــرده اســـت، بـــه احتـــرام ایـــام محـــرم 
و عـــزاداری اباعبدالله‌الحســـین)ع( و همراهـــی 
بـــا اصحـــاب کربـــا  می‌دانـــد و ادامـــه می‌دهـــد: 
»همراهـــی بـــا امام‌حســـین)ع( در جنـــگ حـــق 
کـــه پهنـــای میـــدان آن  و باطـــل، جبهـــه‌ای 
ــی و  ــده قلبـ ــخ اســـت، عقیـ ــام تاریـ ــا شـ ــام تـ از بـ

همیشـــگی ماســـت.«
حملـــه  از  بعـــد  حال‌وهوایـــش  دربـــاره  او  از 
رژیـــم صهیونیســـتی و نگرانـــی بـــرای پســـرش 
می‌پرســـم و می‌گویـــد: »چـــون پاســـدار بـــود، 
او  بـــا  تهـــران  بـــه  حملـــه  اول  روز  دوســـه  آن 
تمـــاس نگرفتـــم؛ امـــا واقعیـــت ایـــن اســـت کـــه 
حـــال خوبـــی نداشـــتم و قلبـــم تحـــت فشـــار 

بـــود؛ بیشـــتر هـــم نگـــران خانـــواده خـــودم کـــه 
در اهـــواز هســـتند، بـــودم. نگـــران بـــودم و فکـــر 
ــت؛  ــاده اسـ ــا افتـ ــرای آن‌هـ ــی بـ ــردم اتفاقـ می‌کـ
تااینکـــه از طریـــق فضـــای مجـــازی بـــا بـــرادرم 
مرتبـــط شـــدم و خیالـــم از بابـــت خانـــواده‌ام 
هـــم  را  تصـــورش  اصـــا  امـــا  شـــد؛  راحـــت 
ــم  ــرای پاره‌تنـ ــرار اســـت بـ ــی قـ ــردم اتفاقـ نمی‌کـ
خانـــه‌اش در  آن‌هـــم  فرزنـــدم  عزیزتریـــن   و 

 بیفتد.«

خانه‌ای که حسینیه شد
شـــهید،  پـــدر  مشـــکاتی«،  »علـــی  حاج‌آقـــا 
بـــا  و  می‌چرخانـــد  دســـتانش  در  را  تســـبیح 
ـــر  ـــت‌دادن پس ـــزرگ ازدس ـــم ب ـــه از غ ـــود اینک وج
صدایـــش  امـــا  می‌‌کنـــد،  صحبـــت  جوانـــش 
محکـــم اســـت و روحیـــه‌ای پراســـتقامت دارد. 
ــرداد  ــنبه 25خـ ــر یکشـ ــاعت ۳:۱۲ بعدازظهـ »سـ
ــیدم. آن  ــش را پرسـ ــک دادم و حالـ ــه او پیامـ بـ
ــه  ــود؛ مثـــل همـ ــادی بـ فقـــط یـــک پیامـــک عـ
پیامک‌هـــای دیگـــر. نمی‌دانســـتم قـــرار اســـت 
آخریـــن پیامکـــی باشـــد کـــه از حامـــد می‌خوانـــم. 
آخریـــن پیامـــم بـــه حامـــد بـــرای احوالپرســـی 
او جـــواب داد: همـــه خـــوب هســـتیم.  بـــود. 
ولـــی تنهـــا دقایقـــی بعـــد او به‌همـــراه همســـر 
در  مسکونی‌شـــان  خانـــه  در  فرزنـــدش  دو  و 
تهـــران موردحملـــه اســـرائیل قـــرار گرفتنـــد و در 
ایـــن تهاجـــم بـــه منـــازل مســـکونی، او و تعـــداد 

دیگـــری بـــه شـــهادت رســـیدند.«
اتـــاق پـــر از عکس‌هـــای حامـــد اســـت؛ روی 
و  مفاتیـــح  کنـــار  تلویزیـــون،  کنـــار  دیوارهـــا، 
برگه‌هـــای جزءخوانـــی قـــرآن کریـــم...! در هـــر 
کـــدام هـــم، بـــا همـــان نـــگاه مطمئـــن و آرام 
دوم  ســـرتیپ  شـــهید  »ســـردار  او  می‌نگـــرد. 

اســـت. پاســـدار حســـن )حامـــد( مشـــکاتی« 
»حـــالا خانـــه‌ مـــا بـــه حســـینیه تبدیـــل شـــده 

ــه  ــد و ادامـ ــهید می‌گویـ ــدر شـ ــن را پـ ــت.« ایـ اسـ
را  کـــه خبـــر شـــهادتش  زمانـــی  »از  می‌دهـــد: 
شـــنیدیم، خانـــه مـــا حســـینیه شـــده اســـت و 
مـــن حضـــور او را بـــا چشـــم اینجـــا و تـــوی ایـــن 
حســـینیه می‌بینـــم.« بـــه عقیـــده پـــدر، علاقـــه 
ویـــژه حامـــد بـــه دســـتگاه سیدالشـــهدا)ع( و 
محبـــت فـــراوان او بـــه ایـــن خانـــدان، علـــت 

ــر اســـت. ــن امـ ایـ
دوســـتان،  حضـــور  بـــه  اشـــاره  بـــا  پـــدر 
بـــرای  مســـئولان  و  مـــردم  و  محـــل  اهالـــی 
شـــهیدش  فرزنـــد  از  تجلیـــل  و  قدرشناســـی 
برگـــزاری  ســـال   30 طـــول  در  »او  می‌گویـــد: 
بـــرای  تـــوان  تمـــام  بـــا  خانگی‌مـــان  روضـــه 
می‌کـــرد؛  تـــاش  مجلـــس  ایـــن  برپایـــی 
 حتـــی در ایـــام کرونـــا و در تهـــران و در محـــل

 زندگی خودش.«
ـــه  ـــورده ادام ـــی فروخ ـــا بغض ـــکاتی ب ـــا مش حاج‌آق
می‌دهـــد: »حامـــد بـــه ائمه‌اطهـــار)ع( علاقـــه 
پســـر  اســـم  همیـــن  بـــرای  داشـــت؛  زیـــادی 
اولـــش را علـــی گذاشـــت؛ یعنـــی مـــن و نـــوه‌ام 
هم‌نـــام هســـتیم. او خیلـــی خـــوب بـــود. آدم 
نیســـت؛  خـــوب  باشـــد،  هـــم  خـــوب‌  خیلـــی 
ســـخت‌تر  هـــم  ازدســـت‌دادنش  داغ  چـــون 
ــا بـــود.  ــا از خوب‌ترین‌هـ اســـت... و حامـــد واقعـ
ـــه را  ـــش هم ـــا رفتن ـــه ب ـــت ک ـــی داش ـــد اخلاق حام

ســـوزاند.« 
پـــدر درحالـــی از خوش‌برخـــوردی و مهربانـــی 
و تواضـــع حامـــد می‌گویـــد کـــه معتقـــد اســـت، 
ناراحـــت  او  از  ذره‌ای  هیچ‌کـــس،  هیچ‌کـــس، 
کســـی  گـــر زمانـــی احســـاس می‌کـــرد  نبـــود و ا
از او دلخـــور شـــده، ســـاعتی نمی‌گذشـــت کـــه 
به‌دســـت  را  دلـــش  و  می‌آمـــد  بی‌قـــراری  بـــا 

و جبـــران می‌کـــرد. مـــی‌آورد 
بســـیار  حق‌النـــاس  رعایـــت  بـــه  حامـــد 
حســـاس بـــود؛ حتـــی بـــه مـــا تذکـــر مـــی‌داد کـــه 

ــع  ــی ضایـ ــی از کسـ ــادا حقـ ــیم مبـ ــب باشـ مواظـ
بـــود.  ســـاخته  را  خـــودش  خـــودش،  شـــود. 
بـــه خـــودش ســـخت می‌گرفـــت، بـــا نفســـش 
می‌جنگیـــد، خـــودش را بـــه خـــدا رســـانده بـــود.  
او واقعـــا شـــهید زندگـــی کـــرد کـــه بـــرای شـــهادت 

انتخـــاب شـــد. 
اشـــک‌هایش  درحالی‌کـــه  مشـــکاتی  حاج‌آقـــا 
نمی‌ریـــزد،  و  اســـت  مقـــاوم  فرزنـــدش  مثـــل 
و  حامـــد  بـــه  خیلـــی  »مـــن  می‌دهـــد:  ادامـــه 
جایـــگاه او غبطـــه می‌خـــورم. ایـــن روزهـــا مرتـــب 
کـــه می‌گفـــت  ایـــن جملـــه ســـردار ســـلیمانی 
دنبـــال  بیابان‌هـــا  در  اســـت  ســـال   40 "مـــن 
مـــی‌رود.  رژه  در ذهنـــم  شـــهادت می‌گـــردم"، 
خـــب معلـــوم اســـت کـــه مـــن در راحتـــی و نعمـــت 
نشســـته و آرزوی بهشـــت داشـــته باشـــم، بـــا 
به‌دنبـــال  تـــاش  و  فعالیـــت‌  بـــا  کـــه  کســـی 
بهشـــت اســـت، متفـــاوت اســـت؛ یعنـــی دقیقـــا 
بهشـــت را بـــه بهـــا می‌دهنـــد، نـــه بـــه بهانـــه.«
کنـــار اتـــاق اشـــاره  مـــادر بـــه گلدان‌هـــای گل 
»این‌هـــا  حامـــد.  هدیه‌هـــای  بـــه  می‌کنـــد؛ 
خیلـــی  هســـتند...  حامـــد  هدیه‌هـــای  همـــه 
ــد،  ــران می‌آمـ ــه از تهـ ــار کـ ــر بـ ــود. هـ ــان بـ مهربـ
هدیـــه‌ای برایـــم مـــی‌آورد. خیلـــی دســـت‌ودلباز 
بـــه  خالـــی  دســـت  می‌کـــرد  ســـعی  و  بـــود 
رابطـــه  دربـــاره  مـــادر  از  نیایـــد.«  خانه‌مـــان 
عاطفـــی و نزدیک‌تریـــن حـــس مادروپســـری 
می‌شـــکند  گلـــو  در  صدایـــش  پرســـم.  مـــی 
مـــاه  دو  هـــر  »حامـــد  می‌گویـــد:  بغـــض  بـــا  و 
یک‌بـــار حتمـــا بـــه مـــا ســـر مـــی‌زد و در ایـــن 
یکـــی‌دو روزی کـــه اصفهـــان بـــود، گاهـــی پیـــش 
ـــا هـــم از  ـــدار می‌ماندیـــم و ب ـــا ســـحر بی می‌آمـــد ت
همه‌چیـــز حـــرف می‌زدیـــم؛  از بچگی‌هایـــش، 
روزهایـــی  از  مســـجدرفتنش،  خاطره‌هـــای  از 
ــاد، از  ــرد، از اقتصـ ــت می‌کـ ــیج فعالیـ ــه در بسـ کـ
زندگـــی... بعـــد هـــم نمـــاز صبـــح را می‌خواندیـــم 

می‌خوابیدیـــم.« و 
پـــدر این‌بـــار بـــا غـــرور خاصـــی صحبت‌هایـــش 
از  »پســـرم  می‌گویـــد:  او  می‌دهـــد.  ادامـــه  را 
ــود و ایـــن شـــجاعت  ــان بچگـــی شـــجاع بـ همـ
در  او  داشـــت.  همـــراه  بزرگ‌ســـالی  تـــا  را 
دانشـــگاه امام‌حســـین)ع(، موقـــع مانورهـــای 
ســـخت، همیشـــه اولین‌نفـــری بـــود کـــه بـــرای 
ســـقوط آزاد داوطلـــب می‌شـــد؛ در زندگـــی هـــم 
ک. همیشـــه  همین‌طـــور بـــود؛ تیـــز و فعـــال و پـــا
در  امام‌حســـین)ع(،  بـــه  ارادت  اظهـــار  در 
احتـــرام بـــه پـــدر و مـــادر و در خدمـــت بـــه مـــردم 

پیشـــقدم بـــود.«
امـــا حامـــد یـــک آرزوی پنهـــان داشـــت، آرزویـــی 
نگفتـــه  مـــادرش  و  پـــدر  بـــه  هیـــچ‌گاه  کـــه 
می‌کننـــد  تعریـــف  دوســـتانش  حـــالا  بـــود. 
شـــهادت  آرزوی  دلـــش  در  همیشـــه  کـــه 
ــهید  ــد شـ ــا کنیـ ــت »دعـ ــه اسـ ــته و می‌گفتـ داشـ
بارهـــا  کـــه  بـــود  جملـــه‌ای  ایـــن  شـــوم...!« 
پیـــاده‌روی  در  حتـــی  بـــود؛  کـــرده  تکـــرار 
گفتـــه  بـــه دوســـتش  گذشـــته  اربعیـــن ســـال 
بـــود: »احســـاس می‌کنـــم ایـــن آخریـــن ســـفر 
اربعیـــن مـــن اســـت.« و حـــالا تقدیـــر او را بـــه 
آرزویـــش رســـاند؛ در قلـــب تهـــران، در همـــان 
ـــواده‌اش ـــن خان ـــگاه ام ـــد پناه ـــه بای ـــه‌ای ک  خان

 باشد!

شهادت بعد از آخرین پیامک!
همراه با پدر و مادر شهید »حامد مشکاتی«؛ از شهدای حمله رژیم صهیونیستی به قلب تهران

زهره‌سادات طالقانی



ضمیمه روزنامه اصفهان‌زیبا
ــــــــرداد 1404 ــ ــــــــماره 40، مــ ــ شــ

14

که با سکوتشان، با  بعضی از آدم‌ها نه با هیاهو 
دل‌ها  در  سادگی‌شان  و  صداقت  با  ایمانشان، 
زندگی  بی‌ادعا  که  کسانی  می‌شوند.  ماندگار 
می‌کنند؛ اما با عزتی بزرگ به نام شهادت می‌روند.
بود؛  همان‌ها  از  یکی  صالحی‌راد  وحید  شهید   
جوانی از جنس خاک، ریشه‌دار در ایمان و ادب، 
که بی‌ادعا آمد،  سربازی از خط پرافتخار عشق 
از همیشه در  اما یادش روشن‌تر  زیست و رفت؛ 
دل پدر و مادر و مردمی که قدر او را دانستند، زنده 
ماند.این روایت، دل‌گویه‌های پدری است که نه 
راهی  به  را  خانه‌اش  چراغ  که  را،  فرزندش  فقط 
فرستاد که خود آن را انتخاب کرده بود؛ راهی که 

به شهادت ختم شد؛ اما آغاز شدنی دیگر بود.
 احمد بقولی‌زاده از فرزند شهیدش، از روزهای با 

او بودن و از دلتنگیِ پس از او برایمان می‌گوید.

نام خانوادگی‌اش را تغییر داد
به  را  ما  فامیل  و  بودند  سبزی‌فروش  ما  اجداد 
همین خاطر »بقولی‌زاده« گذاشته بودند. عمویم 
حدود پنجاه سال پیش فامیلش را به صالحی‌راد 
مراوداتی  خاطر  به  چون  هم  وحید  داد.  تغییر 
برای  فامیلش  نام  و  داشت  شهرها  سایر  با  که 
خیلی از افراد ناآشنا بود مدتی قبل از شهادتش 
با هماهنگی و اجازه من، نام خانوادگی‌اش را به 

»صالحی‌راد« تغییر داد.

روز تولدش یکی از عجیب‌ترین روزهای 
زندگی من بود

آخرین  و  و دومین  بود  وحید متولد سال ۱۳۷۳ 
فرزند خانواده. روز تولدش یکی از عجیب‌ترین 
روزهای زندگی من بود. من آن زمان نقشه‌کشی 
و چله‌کشی فرش  می‌کردم. بعد از مدتی چون این 
شغل دیگر بازاری نداشت، در اداره پست مشغول 

کار شدم. 
روز جمعه به دنیا آمد. چله‌کشی فرش مشتری تازه 
تمام شده بود. انگار چیزی مانع رفتنم می‌شد. 
همسرم  که  می‌کردم  پا  آن  و  پا  این  همین‌طور 
گفت، حالش خوب نیست. نوزاد در شکمش رها 
شده بود. با سرعت او را به بیمارستان صدوقی 
رساندم. خوشبختانه دکتر اسلامی همان لحظه 
به خاطر انجام عملی دیگر در بیمارستان حضور 
داشت و فورا عمل انجام شد. بعد از عمل گفت 
گر من آنجا نبودم و قرار بود از خانه به بیمارستان  ا
بیایم، مادر و بچه هر دو از دست رفته بودند. خدا 
روز  ظهر  اذان  بخشید.  ما  به  همان‌جا  را  وحید 
جمعه به دنیا آمد. درست همان روز و ساعتی که 

او را بعد از ۳۱ سال به خاک سپردیم.

به نماز اول وقت خیلی اهمیت می‌داد
حرام  و  حلال  به  نسبت  کودکی  همان  از  وحید 
مدرسه  به  را  او  که  بار  یک  بود.  حساس  خیلی 
که در  می‌بردم، چشمم به یک پاک‌کن نو افتاد 
که  بودم  نگفته  چیزی  هنوز  بود.  افتاده  کوچه 
وحید گفت: »بابا! یک‌وقت این رو برنداری‌... من 

از این استفاده نمی‌کنم.«
از همان دوران، به نماز و مسائل دینی اهمیت 
در  را  شب  نماز  حتی  که  دیدم  بعدها  می‌داد. 
خلوت و پنهانی و دور از چشم دیگران می‌خواند. 
می‌کرد  سعی  و  بود  مهم  برایش  وقت  اول  نماز 

نمازش را به جماعت بخواند.

می‌کرد.  شرکت  قرآن  کلاس‌های  در  کودکی  از 
تندتر  وحید  می‌خواندند  قرآن  مسجد  در  وقتی 
می‌خواند تا صفحات بیشتری را بخواند. او برای 

ما یک راهنما بود.

مسئول نیروی انسانی بسیج بود
در  و  شد  بزرگ  همایی  استاد  خیابان  در  وحید 
درس  رجایی  شهید  و  اعلایی  شهید  مدارس 
و  بود  فعال  ملک  انگورستان  بسیج  در  خواند. 

مسئول نیروی انسانی.
دوستان زیادی داشت. دوستانش همه هیئتی و 

خوب بودند؛ ولی همیشه می‌گفت:
خوب  چیزش  همه  رفیق  این  نیست  »مهم 
تأثیر  اون  روی  بتونم  من  که  اینه  مهم  باشه. 
خوب و مثبت بذارم و تأثیر منفی نگیرم. شاید 
کرد.« همیشه به  هم خدا خواست و اون تغییر 
انتخاب‌هایش مطمئن بودم و دخالت نمی‌کردم.

کار  دوست داشت در سپاه مشغول به 
شود

رشته عمران را در دانشگاه غیرانتفاعی نجف‌آباد 
هزینه  بود  گرفته  تصمیم  اول  همان  از  خواند. 
سر  صبح‌ها  کند.  تأمین  خودش  را  تحصیلش 
مغازه  یا  فست‌فود  در  عصرها  و  می‌رفت  کلاس 
فارغ‌التحصیلی،  از  بعد  کار می‌کرد.  کیف‌فروشی 
دوره حسابداری دید و یک شرکت حسابداری هم 
با او تماس گرفت؛ اما به مادرش گفت: »دوست 

دارم برم سپاه. نه نیارید.«
همیشه  هم  من  نکرد.  مخالفتی  هم  مادرش 
بودم.  کرده  واگذار  خودش  به  را  شغل  انتخاب 
که رفت و سپاه استخدام شد. حدود  همین شد 

چهار یا پنج سال می‌شد که آنجا خدمت می‌کرد.

کرده بود با علاقه مسیرش را انتخاب 
که سربازی‌اش  از همان اول، به‌دنبال این بود 
ارتش  به  و  نشد  قبول  ولی  بگذراند؛  سپاه  در  را 
رفت. بعد از پایان سربازی، با علاقه وارد سپاه شد. 
که این راه ممکن است به شهادت  می‌دانست 

ختم شود؛ ولی این مانع زندگی و تلاشش نشد. با 
علاقه مسیرش را انتخاب کرده بود.

به زیارت اهل قبور علاقه زیادی داشت
می‌کرد  صحبت  دیگران  با  احترام  با  همیشه 
و  قبور  اهل  زیارت  به  می‌زد.  صدا  را  آن‌ها  و 
به  خیلی  و  داشت  زیادی  علاقه  امامزاده‌ها 
سفر  یک  می‌رفت.  شهدا  گلستان  و  تخت‌فولاد 
شمال رفتیم. به مادرش گفته بود، ای کاش به 
مشهد رفته بودیم. توی سفر در گوشی موبایلش 
همیشه دنبال امامزاده‌ها و مساجد می‌گشت تا 

برویم زیارت.

اصلی‌ترین معیارش برای ازدواج، 
حجاب بود 

برایش  بار  چند  بود.  نکرده  ازدواج  هنوز  وحید 
یا  نمی‌پسندید  یا  اما  رفتیم؛  خواستگاری 
مهریه‌های سنگینی پیشنهاد می‌دادند و او زیر 
بار نمی‌رفت. همیشه می‌گفت: »مهریه، دِینیه که 
به گردنمه. باید طوری باشه که بتونم پرداختش 
کنم.« اصلی‌ترین معیارش برای ازدواج، حجاب 

بود و بعد بقیه موارد.

هنوز چیزی از ماجرای جنگ 
نمی‌دانستیم

شب جمعه‌ای که فرماندهان زیادی در آن شب 
کرده  شرکت  مراسمی  در  وحید  با  شدند،  ترور 
بودیم. آن جلسه خیلی با روحیاتش جور نبود؛ 
کرده‌اند می‌رویم. بعد از  گفت چون دعوت  ولی 
آنجا با برادرش به میدان نقش جهان رفته بودند. 
بدود.  کمی  جسمانی  آمادگی  برای  می‌خواست 
می‌رفت.  ورزش  و  دویدن  برای  شب‌ها  معمولا 
شده  ناراحت  افراد  بعضی  حجاب  وضعیت  از 
بود و به برادرش گفته بود: »از یه گناه درمیایی، 
می‌افتی توی یه گناه دیگه!« این آخرین حرفش 
که برگشت خانه، فراخوان  با برادرش بود. شب 
شد برای رفتن. ما هنوز چیزی از ماجرای جنگ 
چه  که  فهمیدیم  بعد  روز  صبح  نمی‌دانستیم. 

اتفاقی افتاده است.

آخرین مکالمه تلفنی و صحبتمان بود
مادرش تا روزهای آخر با او در تماس بود. آخرین 
گرفتم و  گرفت، تلفن را از مادرش  که تماس  بار 
به شوخی گفتم: »بچه منم هستی‌ها !« آن شب 
کمی با او صحبت کردم و این، آخرین مکالمه‌مان 

بود.
سه‌شنبه بود. از یکی از همکارانش که با وحید در 
ارتباط بود و می‌شناختمش، حالش را پرسیدم. 
گفت محل کارش را زده‌اند. دلم لرزید و پرسیدم: 

»از خود وحید خبری هست؟«
رفتم  صبح  فردا  نیست.«  مشکلی   « گفت: 
بیمارستان صدوقی لیست نام شهدا و مجروحان 

را دیدم. خبری نبود. برگشتم سر کار.

وحید برای مادرش همه‌چیز بود
همان روز چند نفر آمده بودند خانه. مادرش تنها 
بود. یک روحانی، چند خانم و چند مرد با لباس 
شوک  خبر،  شنیدن  و  آن‌ها  دیدن  با  نظامی. 
برای  وحید  بود.  شده  وارد  همسرم  به  سختی 
مادرش همه‌چیز بود. مادرش خیلی به او وابسته 
کار، او را با  بود‌. بیشتر وقت‌ها بعد از بازگشت از 
خود به مسجد یا امامزاده‌ای می‌برد تا تنها نماند 

و حوصله‌اش سر نرود. 

انگار همه برای تشییع فرزند خودشان 
آمده بودند

ما  چهارشنبه  و  شد  شهید  وحید  سه‌شنبه  روز 
برگزار  خاکسپاری  مراسم  جمعه  شدیم.  خبردار 
شد. آن روز احساس نمی‌کردم من فقط پدر این 
انگار  بود.  آمده  زیادی  جمعیت  هستم.  شهید 
همه آن‌ها آمده بودند فرزند خودشان را تشییع 
دو  ایران  مردم  بین  بود  نتوانسته  دشمن  کنند. 
دستگی بیندازد و همه یک‌دل و یک‌صدا برای 

مراسم تشییع آمده بودند. 

خانه‌ای که هنوز بوی وحید را می‌دهد
گوشه خانه نشانی از وحید هست. خرید  در هر 
خانه، وسایل مورد نیاز، همه را زودتر تهیه می‌کرد. 
کم نداشته  همیشه می‌خواست در خانه چیزی 
او  از  غذا  پخت  برای  همیشه  مادرش  باشیم. 
نظرسنجی می‌کرد. خیلی در کارهای خانه کمک 

حال من و مادرش بود. 

شهادتش برایمان افتخار بزرگی است؛ 
ولی از دلتنگی‌اش کم نمی‌کند

بعد از شهادتش، دوستانش از خوش‌برخوردی، 
خوش‌اخلاقی و خنده‌رویی‌اش گفتند. می‌گفتند 
که وحید عاشق شهادت بود و از مرگ نمی‌ترسید. 
ولی  بود؛  بزرگی  فیض  برایمان  شهادتش 
و  نمی‌شود.تنها قوت قلب من  کم  دلتنگی‌اش 
که وحید شهید شده است و  مادرش این است 
آراممان می‌کند. بعد هم همدردی مردم خیلی 
در محل کارم برایش حجله‌ای زده بودند. خیلی 
و  ظاهر  با  نمی‌کردم  را  فکرش  اصلا  که  افراد  از 
پوشش مختلف می‌آمدند تسلیت می‌گفتند و ابراز 
همدلی و همدردی می‌کردند. شهدا را خدا یک‌بار 
به خانواده می‌سپارد و هر وقت خواست، آن‌ها را 

برای خودش انتخاب می‌کند.

خانه‌ای که هنوز بوی وحید می‌دهد
احمد بقولی‌زاده از پسر شهیدش، وحید صالحی‌راد می‌‌گوید

منیره فهامی
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رفتنشان  حتی  بودنشان،  آمدنشان،  بعضی‌ها 
هم بوی آرامش می‌دهد. محمدجواد از همان 
جنس آدم‌هایی بود که خدا در نگاهشان عشق 
به  خدمت  شوق  دلشان  در  و  می‌کند  حک  را 
نداشت؛  بیشتر  سال  بیست  می‌نشاند.  را  خلق 
در  را  مردانگی  و  عاشقی  عمر  یک  گویی  اما 
پدرش،  بود.  داده  جا  کوتاهش  زندگی‌  دل 
چشمانی  با  عسگری،  کبر  علی‌ا حجت‌الاسلام 
برایمان  خورده‌اند،  گره  افتخار  و  داغ  میان  که 
کم بود و  که سهم زمین از او  از پسری می‌گوید 

سهم آسمان زیاد.

دیپلمش را که گرفت وارد سپاه شد
محمدجواد اولین فرزندم بود و متولد تیرماه ۱۳۸۴. 
خواندند.  درس  دولتی  مدرسه  در  پسرم  دو  هر 
محمد جواد دبستانش را در سپاهان‌شهر خواند و 
بعد که آمدیم اصفهان در مدرسه شهید جعفریان 
هاشمی  مدرسه  در  بعد  و  داد  ادامه  را  درسش 
کرد.  تمام  را  دبیرستان  و  راهنمایی  رفسنجانی 
دیپلمش را که گرفت وارد سپاه شد. دانشگاه آزاد 
هم امسال ثبت‌نام کرده بود که در مقطع کاردانی 

ادامه دهد که قبل از آزمون  به شهادت رسید.

به کارهای عملیاتی علاقه داشت
قرآن  و  فوتبال  زبان،  کلاس  به  تابستان‌ها 
به  و مرتب  بود  می‌رفت. فوتبالش خیلی خوب 
شد.  بسیج  وارد  ۱۴سالگی  از  می‌رفت.  باشگاه 
کارهای عملیاتی  علاقه‌مند به مباحث بسیج و 

بود. همین علاقه باعث شد که وارد سپاه شود.

بسیار خوش‌قلب و مهربان بود
بچه خیلی باحیا، متواضع، بسیار خوش‌قلب و 
دو  صفات.  این  در  فامیل  زبانزد  و  بود  مهربان 
به  بود.  طرف  آن  و  طرف  این  مرتب  آخر  سال 
شهرهای مختلف می‌رفت و چندماهی از خانه 
دور بود؛ ولی کلا در خانه ما یک فضای صمیمی 
باهم  پسرم  دو  و  من  اوقات  گاهی  بود.  حاکم 
بزرگ  اینکه  با  بازی می‌کردیم.  در خانه فوتبال 
شده بود وقتی با برادر کوچکش بازی‌ می‌کردم، 
می‌شد.   اضافه  جمعمان  به  هم  محمدجواد 
فرزندانش  تربیت  نحوه  درباره  شهید  پدر  از 
می‌‌پرسم. می‌گوید: من طلبه هستم و در حوزه 
نمایندگی ولی فقیه در منابع طبیعی مسئولیت 
دارم. همیشه سعی می‌کردم مباحث دینی را در 
تربیت بچه‌ها به آن‌ها آموزش دهم و آن‌ها را با 
اهل بیت آشنا کنم.  خودم هم از ۱۵سالگی عضو 
بسیج  پایگاه  فرمانده  سال  چند  و  شدم  بسیج 
پایگاه بسیج  الان هم به عنوان فرمانده  بودم. 
چون  فعالیتم.  حال  در  طبیعی  منابع  کل  اداره 
خودم در این وادی بودم و علاقه‌مند، همیشه 
این  در  که  می‌کردم  تشویق  هم  را  محمدجواد 
در  حضور  با  داشتم  دوست  بگذارد.  قدم  مسیر 
این برنامه‌ها اجتماعی شود و هم اینکه بتواند 
و  مردم  کار  از  گره‌ای  و  کرده  جامعه‌  به  خدمتی 
کید می‌کند( خودم خیلی  کند. )باز تأ انقلاب باز 
کند؛ از  که این راه را انتخاب  تشویقش می‌کردم 
همان اول، با رفتن به کلاس‌های دینی و قرآنی، 
کیدم به مسجدرفتنش و همراهی خودم. تمام  تأ
اینها عاملی شد تا او هم به این مسائل علاقه‌مند 
شود. ایشان همیشه همراه و یک بچه استثنایی 

در این قضیه بود.  برادرش هم همینطور است؛ 
ولی محمدجواد خیلی در این مسائل قوی بود.
دوستان و همکارانش از فعال‌بودنش می‌گفتند. 
کارش آدم بسیار پیگیری بود و روز  اینکه در  از 
مشهد  از  پیش  ماه  یک  نمی‌شناخت.  شب  و 
به سمت اصفهان برمی‌گشتیم. ایشان رانندگی 
می‌کرد. یک‌سره از مشهد تا اصفهان را رانندگی 
گفت: شب  اینقدر عجله داری؟  گفتم چرا  کرد. 
گشت دارم، باید زود برگردیم که به برنامه گشت 
و بسیج برسم. گفتم خسته‌ای! ولی همان شب 

غروب که رسیدیم رفت گشت.

فکرش را نمی‌کردیم که اینقدر زود از پیش 
ما برود

وقتی به مشهد می‌رفتیم معمولا رسممان این بود 
که وقتی به حرم می‌رویم، خیلی زیارت را طولانی 
نکنیم. دوست داشتم بچه‌ها از مباحث فرهنگی 
که در حرم مطهر برگزار می‌شود هم استفاده کنند. 
همیشه سه نفری با هم می رفتیم و در برنامه‌های 
حرم شرکت می‌کردیم. بچه‌ها هم همیشه همراه 
بودند. هر سال با هم با ماشین شخصی می‌رفتیم 
مشهد و برمی‌گشتیم. خیلی جو معنوی و خوبی 
ایشان  که  نمی‌کردیم  هم  را  فکرش  داشتیم. 

اینقدر زود قرار است از پیش ما برود. 

همیشه به مادرش می‌گفت دعا کند تا 
شهید شود

که   اصرار می‌کرد  و  مادرش می‌گفت  به  همیشه 
کند شهید شود. با مادرش روز غدیر رفتیم  دعا 
خرازی  شهید  قبر  سر  مادرش  شهدا.  گلستان 
دارد  بر شهادت  اصرار  که چون پسرم  بود  گفته 
قبل  شب  شهادتش.  به  هستم  راضی  هم  من 
مرخصی.  بود  آمده  ساعت  چند  شهادت،  از 

مادرش این رضایت را به محمدجواد گفته بود. 
محمدجواد هم پیام داده بود که شما فقط دعا 
شد.گاهی  شهید  خرداد   ۲۷ سه‌شنبه  روز  کن‌. 
اوقات تا صبح نمی‌آمد. مرتب در گشت، جلسات 
و حوزه بسیج بود. همیشه خوش‌اخلاق و خنده‌رو 
بود. بسیج حوزه ۱۲ بقیة‌الله خوراسگان فعالیت 
می‌کرد. منزل پدربزرگش آنجا بود و محمدجواد 

هم رفت آنجا و فعالیتش را شروع کرد.

این آخرین دیدار من و محمدجواد بود
بیمارستان  محمدجواد  که  دادند  خبر  من  به 
رفتم  من  شده.  شدید  سوختگی  دچار  و  است 
چند  دیدمش.  آنجا  بار  آخرین  و  بیمارستان 
ولی  بود؛  زنده  هنوز  بیمارستان  در  ساعتی 
این  و  بود  وصل  ایشان  به  دستگاه  بیهوش. 
به  بعد  بود.  محمدجواد  با  من  دیدار  آخرین 
زن  مادرش  بیاید.  که  دادیم  خبر  هم  مادرش 
بسیار صبوری است. چون خودش رضایت به 
شهادتش داده بود، خیلی بی‌تابی نکرد.)مکثی 
می‌کند و ادامه می‌دهد( مادرش راضی شده بود 
به شهادتش؛ ولی من از ایشان گله کردم که چرا 
گر  خیلی زود، راضی به شهادت ایشان شدید. ا
بود بیشتر به کشور و اسلام خدمت می‌کرد. البته 
محمدجواد همیشه به من هم می‌گفت که برایم 
دعا کنید شهید شوم؛ ولی من جدی نمی‌گرفتم و 
صحبتش را می‌انداختم توی شوخی و می‌گفتم، 
حالا که وقت جنگ نیست که شما شهید بشوی؛ 
که  ولی باز محمدجواد اصرار می‌کرد و می‌گفت 
اصرار  بیشتر  مادرش  به  و   کنید  دعا  شما  حالا 
که  می‌کرد.من تا بعد از شهادتش خبر نداشتم 
گر  مادرش رضایت داده است و می‌گویم شاید ا
رضایت نداده بودید، هنوز شهادت ایشان امضا 

نمی‌شد.

شب آخر خودم او را به محل کارش 
رساندم 

از حاج‌آقا عسگری درباره روز خاکسپاری محمد 
جواد می‌پرسم. می‌گوید: بالاخره داغ فرزند برای 
پاره تنمان  باید  پدر و مادر خیلی سخت است. 
تشییع  مراسم  ولی  می‌سپردیم؛  خاک  به  را 
محمدجواد و بقیه شهدا یک مراسم استثنایی 
تمام  هنوز  جنگ  جنگ.  زمان  در  هم  آن  شد؛ 
تشییع  مراسم  خردادماه   ۳۰ جمعه  بود.  نشده 
جمعیت  شد.  انجام  شهدا  گلستان  تا  مصلا  از 
ما  کنار  در  دوستان  و  اقوام  بود.  آمده  عظیمی 
که فرزندمان  افتخار می‌کردیم  بودند و ما واقعا 
در این راه شهید شده و اینکه مردممان این طور 
کردند. این  حق‌شناسانه  در این مراسم شرکت 

برایمان افتخار بزرگی بود.

هر لحظه او را کنار خودمان احساس 
می‌کنیم

ما هر  ما نیست؛ ولی  کنار  به ظاهر  محمدجواد 
لحظه او را کنار خودمان احساس می‌کنیم. همه 
شهیدان زنده‌اند و در کنار ما هستند.  هر شب بعد 
از نماز مغرب و عشا به گلستان شهدا می‌رویم و 
باعث  همین  هستیم.  مزارش  سر  چندساعتی 
آرامش ما می‌شود. در این مدت اقوام و دوستان 
کثر  ا در  و معمولا  را دیده‌اند  خیلی خواب شهید 
هم  کنار  در  همه  شهدا  این  می‌گویند  خواب‌ها 
و خوشحال  و سرسبزی هستند  در جای خوب 
ازدواج  کنار هم‌اند. هنوز برای  آنجا در  اینکه  از 
اقدام نکرده بود و خیلی میلی به ازدواج نداشت. 
هر وقت من می‌گفتم بابا می‌خواهم برایت زن 
بگیرم، حرف را عوض می‌کرد. اصلا در این وادی 

نبود.

سر مزارش که می‌روم حس می‌کنم 
آنجا نشسته است

از حرف‌های پدرپسری این بیست سال می‌پرسم. 
می‌گوید: محمدجواد بیشتر دلش می‌خواست در 
نظام پیشرفت کند و مؤثر باشد. درجات و رتبه‌ها 
کند به جامعه.  را بالا برود تا بتواند بهتر خدمت 
باید  که  داشتم  ایشان  به  توصیه‌هایی  هم  من 
سرباز  باشی.  داشته  جامعه  در  مؤثری  حضور 
خالص برای آقا باشی و به آقا کمک کنی. در این 

موارد خیلی با هم صحبت می‌کردیم.
اولین  و  می‌پرسم  شهید  مزار  هوای  و  حال  از 
حرف‌هایش با شهید. می‌گوید: وقتی سر مزارش 
می‌روم حس می‌کنم آنجا نشسته است و به او 
و  یس  سوره  و  می‌خوانم  زیارت  می‌کنم.  سلام 
الرحمن. می‌نشینم سر قبر و با ایشان احوال‌پرسی 

می‌کنم.

محمدجواد همیشه برادر کوچکش را 
همراهی می‌کرد

کوچک  برادر  دلتنگی‌های  درباره  شهید  پدر 
می‌گوید: برادرش هنوز در حال و هوای بچگی 
می‌گیرد.  را  بهانه‌اش  مواقع  بعضی  ولی  است؛ 
بود  خانه  وقتی  بودند.  صمیمی  هم  با  خیلی 
همیشه با برادرش بازی می‌کرد و با هم باشگاه 
کار  کشتی  و  فوتسال  کوچکم  پسر  می‌رفتند. 
را  کوچکش  برادر  همیشه  محمدجواد  می‌کند. 

همراهی می‌کرد.

مادرش راضی به شهادتش شد
شهید محمدجواد عسگری به روایت پدرش

منیره فهامی
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همســـر   ،۱۳۷۳ متولـــد  آجودانیـــان،  خانـــم 
شـــهید مجتبـــی امیـــن زاهـــد )متولـــد ۱۳۶۶(، 
کوتـــاه امـــا پربارشـــان را بـــا  خاطـــرات زندگـــی 
چشـــمانی پـــر از اشـــتیاق و صدایـــی آرام تعریـــف 
می‌کنـــد. گویـــی هـــر کلمـــه‌اش عطـــر خاطراتـــی 
شـــهادت  بـــا  حـــالا  کـــه  می‌کنـــد  زنـــده  را 

اســـت. شـــده  جاودانـــه  همســـرش، 

واسطه آشنایی به نام قرآن و امام 
رضا)ع(

گویـــی  کـــه  تصادفـــی،  نـــه  آن‌هـــا  آشـــنایی 
بـــا  مجتبـــی،  مـــادر  بـــود.  الهـــی  تقدیـــری 
جامعةالقـــرآن  مؤسســـه  بـــه  کـــه  اعتمـــادی 
به‌عنـــوان  را  دختـــر  چنـــد  شـــماره  داشـــت، 
ــم  ــان خانـ ــن میـ ــت و از ایـ ــورد ازدواج« گرفـ »مـ
آجودانیـــان گزینـــه نهایـــی بـــرای خواســـتگاری 

شـــد.
جالـــب اینجـــا بـــود کـــه چنـــد مـــاه قبـــل از ایـــن 
اتفـــاق، مـــادر خانـــم آجودانیـــان هـــم در حـــرم 
»خداونـــدا،  بـــود:  کـــرده  دعـــا  رضـــا)ع(  امـــام 
دامـــادی از دســـتگاه امـــام رضـــا بـــرای دختـــرم 

ــدر کـــن.« مقـ
و حـــالا وقتـــی مجتبـــی امین‌زاهـــد، ۳۴ســـاله، 
خواســـتگاری  بـــرای  الکترونیـــک  مهنـــدس 
قـــرآن  کل  حافـــظ  کـــه  آجودانیـــان  خانـــم 
کریـــم بـــود، آمـــد، تـــازه فهمیدنـــد کـــه او خـــادم 
الرضـــا)ع( اســـت و قـــرآن کریـــم و امـــام رضـــا)ع( 

شـــده‌اند. ازدواج  ایـــن  واســـطه 
همـــان  »در  می‌گویـــد:  آجودانیـــان  خانـــم 
نـــگاه  در  چیـــزی  خواســـتگاری،  اول  جلســـه 
کـــرد؛  جلـــب  مـــرا  توجـــه  مجتبـــی  رفتـــار  و 
گفتـــار و تکـــرار  چیـــزی فراتـــر از شـــعاردادن و 
اعتقاداتـــش  از  وقتـــی  عقایـــد.  و  خواســـته‌ها 
حـــس  و  مـــی‌زد  بـــرق  چشـــمانش  می‌گفـــت، 
ــار و کـــردارش اســـت نـــه  ــا رفتـ کـــردم کـــه این‌هـ
فقـــط گفتـــارش و حرف‌هـــای کلیشـــه‌ای، بلکـــه 

مـــی‌زد.« مـــوج  رفتـــارش  ایمـــان در 
آقـــا مجتبـــی در جلســـه خواســـتگاری بـــا ادب 
پوشـــش  فقـــط  حجـــاب  مـــن،  بـــرای  گفـــت: 
برایـــم مهـــم  نیســـت؛ حیـــا و عفـــاف درونـــی 
اســـت. حیـــا و عفـــت در تمـــام زندگـــی مشـــترک، 

شـــرط مـــن اســـت.«
او  کشـــید.  راحتـــی  نفـــس  آجودانیـــان  خانـــم 
همـــه  می‌خواســـت.  را  همیـــن  دقیقـــا  هـــم 
ــرای ازدواجـــش  ــرایط ســـختگیرانه‌ای کـــه بـ شـ
گذاشـــته بـــود در مجتبـــی تجلـــی پیـــدا کـــرده 
ولایـــت  بـــه  پایبنـــد  متدیـــن،  مـــردی  بـــود. 
فقیـــه، تبعیـــت از رهبـــری، بـــا حیـــا و ایمـــان 
ــاادب.  ــا متانـــت و بـ واقعـــی، خـــوش اخـــاق، بـ

بـــود. تحســـین‌برانگیز  او  ویژگی‌هـــای 
دیگـــران  از  را  ایشـــان  »آنچـــه  می‌گویـــد:  او 
ـــات،  ـــرد وجن ـــز می‌ک ـــن متمای ـــا م ـــرای ازدواج ب ب
صفـــات  تمـــام  کـــه  بـــود  رفتـــارش  و  اعمـــال 
اخلاقـــی در رفتـــار و کـــردار ایشـــان تجلـــی پیـــدا 
کـــه اعمـــال ایشـــان  کـــرده بـــود و مـــن دیـــدم 

اســـت.« ایشـــان  گفته‌هـــای  همـــان  دقیقـــا 
شـــد.  شـــروع   1400 ســـال  از  مشـــترک  زندگـــی 
حضـــرت  تولـــد  ســـالروز  در  را  عقدشـــان 
زهـــرا)س( در دفتـــر آیـــت‌الله ناصـــری گرفتنـــد. 
آن روز، حـــال آیـــت‌الله ناصـــری مســـاعد نبـــود و 

پســـر ایشـــان خطبـــه عقـــد را خوانـــد. همـــه چیـــز 
ســـاده بـــود؛ امـــا انـــگار برکـــت خاصـــی داشـــت.
از همســـر شـــهید دربـــاره مراســـم عروسیشـــان 
»مراســـم  می‌‌دهـــد:  توضیـــح  می‌پرســـم. 
برگـــزار  خودمـــان  تـــوان  حـــد  در  مـــا  عروســـی 
شـــد. بـــا رعایـــت تمـــام شـــئونات اســـامی و یـــک 
ـــز.« مراســـم کامـــا شـــاد و بانشـــاط و خاطره‌انگی
کـــه  بـــود  معتقـــد  مجتبـــی  آقـــا  کـــه  می‌گویـــد 
ــرات  ــی از خاطـ ــم‌ها بخشـ ــن مراسـ تک‌تـــک ایـ
و  اســـت  مشـــترک  زندگـــی  زیبایی‌هـــای  و 
بـــا  و  تـــوان  حـــد  در  امـــا  شـــود؛  برگـــزار  بایـــد 
رعایـــت قوانیـــن اســـامی و حـــالا عروسی‌شـــان 

مصـــادف شـــد بـــا نیمـــه شـــعبان.
»مجتبـــی اصـــرار داشـــت مراســـم عروســـی در 
شـــأن اهـــل بیـــت برگـــزار شـــود. نـــه اســـراف، 
نـــه تجمـــل؛ فقـــط شـــادی و صفـــا و خاطـــره. 
ـــا مهـــدی« و عطـــر  ـــر »ی ـــا ذک ـــور، ب ـــر از ن ســـالنی پ
ــان  ــرم مهمانـ ــور گـ ــاده و حضـ ــیرینی‌های سـ شـ
مولودی‌خوانـــی.  و  بیـــت  اهـــل  مـــدح  و 
مهمان‌هـــا هـــم بعـــدا گفتـــه بودنـــد: چـــه جشـــن 

پربرکـــت و صمیمانـــه و باصفایـــی بـــود!«
غافلگیـــری  یـــک  عســـل...  مـــاه  ســـپس  و 
بـــودم  مجـــرد  کـــه  زمانـــی  »مـــن  شـــیرین: 
کـــه  می‌کـــردم  فکـــر  خـــودم  پیـــش  همیشـــه 
چقـــدر شـــیرین و جـــذاب اســـت کـــه مـــاه عســـل، 
در کربـــا باشـــد. یـــک روز آقـــا مجتبـــی بلیتـــی 
کـــردم، اشـــک در  بـــه دســـتم داد. وقتـــی بـــاز 
کربـــا بـــود بـــرای  چشـــمانم حلقـــه زد: بلیـــت 

مـــاه عســـل!«

یک سال و چهار ماه زندگی؛ درس‌هایی 
برای یک عمر

بســـیار  »مجتبـــی  می‌گویـــد:  شـــهید  همســـر 
خوش‌اخـــاق، خـــوش‌رو، خوش‌برخـــورد بـــود 
ـــورد  ـــران برخ ـــا دیگ ـــرام و ادب ب ـــال احت و در کم
می‌کـــرد. مراعـــات حـــال دیگـــران به‌خصـــوص 
و  بســـیار می‌کـــرد  را  مـــادرش  و  حـــال همســـر 
کارهـــای خانـــه را مثـــل جـــاروزدن  بعضـــی از 
حیـــاط و مـــوارد مشـــابه را اجـــازه نمی‌دادنـــد 
ـــه همیشـــه  مـــا انجـــام دهیـــم و در کارهـــای خان

کمک‌حـــال مـــن بودنـــد.«
ـــد:  ـــه می‌ده ـــار ادام ـــا افتخ ـــان ب ـــم آجودانی  خان
افتخـــار  او  بـــه  هـــم  شـــهادتش  از  »قبـــل 
افتخـــار  او  بـــه  بیشـــتر  حـــالا  و  می‌کـــردم 
در  کـــه  کتابـــی  صفحـــه  اولیـــن  در  می‌کنـــم. 
ـــودم:  ـــته ب ـــه دادم، نوش ـــه او هدی ـــد ب دوران عق
همـــه  حـــالا  و  می‌کنـــم  افتخـــار  تـــو  بـــه  مـــن 

چـــرا!« می‌داننـــد 
از همـــه تحـــت  بیشـــتر  را  آنچـــه همســـر  امـــا 
بی‌منـــت  مهربانـــی  بـــود،  داده  قـــرار  تأثیـــر 
گـــر کســـی از فامیـــل و آشـــنایان  مجتبـــی بـــود: »ا
اسباب‌کشـــی داشـــت یـــا خانـــه‌ای می‌ســـاخت، 
بی‌صـــدا پیش‌قـــدم می‌شـــد و کمـــک می‌کـــرد؛ 

ــود.« ــر بـ ــه مثـــل امدادگـ ــرای همـ بـ

 شهادت؛ پایان یک عشق زمینی، آغاز 
یک وصال آسمانی

بـــود،  خـــدا  امـــر  تســـلیم  کارهـــا  تمـــام  »در 
همیشـــه بـــه خـــدا حســـن ظـــن داشـــت، بســـیار 
مثبت‌اندیـــش و مدیـــر و مدبـــر بـــود. دیگـــران 

مجتبی، حسین مادرش بود
 از باغچه کوچک تا بهشت خدا؛ قصه مردی با دل سبز

زهره‌سادات طالقانی



ضمیمه روزنامه اصفهان‌زیبا
ــــــــرداد 1404 ــ ــــــــماره 40، مــ ــ شــ

19 بـــرای او بی‌اهمیـــت نبودنـــد و بـــه همـــه کمـــک 
زندگی‌کـــردن  نمایـــش  اهـــل  اصـــا  می‌کـــرد. 
بـــود  برنامه‌ریـــزی  اهـــل  به‌شـــدت  نبـــود. 
اهـــل  یعنـــی  نداشـــت؛  وقـــت  اتـــاف  و 
هـــدردادن زمـــان نبـــود. بـــا برنامه‌ریـــزی بـــه 
می‌رســـید؛  روز  طـــول  در  مهـــم  تمام‌کارهـــای 
احادیـــث  اســـاس  بـــر  برنامه‌ریـــزی  چـــون 
هـــم باعـــث برکـــت وقـــت می‌شـــود. او بســـیار 
منظـــم بـــود، بـــرای تک‌تـــک ســـاعت روز خـــود 
ــر یادداشـــت  ــا را در دفتـ ــه داشـــت و آن‌هـ برنامـ
ــا  ــه کارهـ ــه همـ ــزی بـ ــرد و طبـــق برنامه‌ریـ می‌کـ
می‌رســـید و آن‌هـــا را انجـــام مـــی‌داد. آن‌طـــور 
نبـــود کـــه فقـــط برنامه‌ریـــزی کنـــد و بنویســـد و 
گـــر  اجـــرا نکنـــد؛ همـــه آن‌هـــا را اجـــرا می‌کـــرد و ا
ــرا کنـــد، بررســـی  برنامـــه‌ای را نمی‌توانســـت اجـ
نرســـیده  برنامـــه  ایـــن  بـــه  چـــرا  کـــه  می‌کـــرد 

اســـت.«
خانـــم آجودانیـــان می‌گویـــد: »طبـــق احادیـــث 
کیـــد شـــده، ایشـــان روز بعـــدش از  هـــم کـــه تأ
روز قبلـــش بســـیار بهتـــر و جلوتـــر بـــود. ایشـــان 
در  داشـــت  فوق‌العـــاده‌ای  بحـــران  مدیریـــت 
عیـــن درایـــت بهتریـــن تصمیم‌گیـــری را انجـــام 

ــی‌داد.« مـ
»ایشـــان  می‌دهـــد:  توضیـــح  شـــهید  همســـر 
بـــه معنـــای واقعـــی تســـلیم امـــر خـــدا بـــود و 
زندگـــی ایشـــان مطابـــق بـــا دســـتورات دیـــن 
و  نداشـــت  مـــردم  حـــرف  بـــه  کاری  و  بـــود 
بـــود.  خوش‌بیـــن  و  مثبت‌اندیـــش  بســـیار 
حتـــی یک‌بـــار کـــه قـــرار بـــود بـــه کربـــا برویـــم و 
ـــن  ـــم، م ـــد و نرفتی ـــی ش ـــا منتف ـــفر م ـــت س درنهای
عمیقـــا ناراحـــت بـــودم و می‌گفتـــم شـــاید توفیـــق 
مثبت‌اندیشـــی  بـــا  ایشـــان  ولـــی  نداشـــتیم؛ 
تمـــام حتـــی در ایـــن مـــورد هـــم می‌گفـــت شـــاید 
ـــه صـــاح مـــا باشـــد و خـــدا خیـــری در  این‌طـــور ب

نرفتـــن مـــا قـــرار داده اســـت.«

زندگی مشترکشان تنها یک سال و 
چهار ماه طول کشید.

از  یکـــی  رؤیـــای  بـــه  شـــهید  همســـر 
می‌گویـــد:  و  می‌کنـــد  اشـــاره  دانش‌آموزانـــش 
ــرم  ــهادت همسـ ــوزم پـــس از شـ »ایـــن دانش‌آمـ
برایـــم نقـــل کـــرد: وقتـــی شـــما تـــازه ازدواج کـــرده 
ــرتان جایـــی  ــواب دیـــدم همسـ ــد، مـــن خـ بودیـ
بـــا لباس‌هـــای نظامـــی  کـــی مثـــل جبهـــه  خا
ایســـتاده بودنـــد. شـــما هـــم چندمتـــر دورتـــر 
داشـــتید بـــا خوشـــحالی نگاهشـــان می‌کردیـــد. 
و  بـــا چـــادر مشـــکی  یـــک دختـــر بچـــه  بعـــد 
عروســـکی کـــه تـــوی دســـتش بـــود آمـــد کنـــار 
ـــر  ـــر دخت ـــدند و س ـــم ش ـــان خ ـــما و ایش ـــر ش همس
بچـــه را بـــا چشـــمانی اشـــکی بوســـیدند و گفتنـــد 
ــم  ــر دعوتـ ــو زودتـ ــان بگـ ــام برسـ ــات سـ ــه بابـ بـ
کننـــد. مـــن دورتـــر از شـــما ایســـتاده بـــودم و 
شـــاهد همـــه چیـــز بـــودم و فهمیـــدم آن دختـــر 
حضـــرت رقیـــه بودنـــد؛ حضـــرت رقیـــه در گـــوش 
فهمیـــدم  مـــن  و  گفتنـــد  چیـــزی  همســـرتان 

گفتنـــد کـــه پـــدرم گفتنـــد زودتـــر بیـــا!«
مجتبـــی امین‌زاهـــد در حملـــه ددمنشـــانه رژیـــم 
شـــهادت  بـــه  نجف‌آبـــاد  بـــه  صهیونیســـتی 
رســـید. قـــرار بـــود تـــا دو مـــاه آینـــده از پایان‌نامـــه 
زندگـــی‌اش  امـــا دفتـــر  کنـــد؛  دفـــاع  ارشـــدش 

ناتمـــام مانـــد...
در  اســـت؛  زنـــده  مجتبـــی  خاطـــرات  حـــالا،  و 
تصویـــر  می‌کنـــی،  نـــگاه  کـــه  آیینـــه‌ای  هـــر 
ــقانه  ــردی را می‌بینـــی کـــه همســـرش را عاشـ مـ
دوســـت داشـــت؛ امـــا عشـــق بـــه خـــدا را بالاتـــر از 

می‌دانســـت. همه‌چیـــز 

قرار ما میدان امام علی بود؛ اما او زودتر 
به آسمان رفت

روایت مادر  شهید از دردانه‌اش
عکس‌هـــای  کـــه  خانـــه‌ای  از  گوشـــه‌ای  در 
ــادری  ــرده، مـ ــن کـ ــش را رنگیـ ــهید دیوارهایـ شـ
هـــر  کـــه  خاطراتـــی  و  مهـــر  از  پـــر  دلـــی  بـــا 
کدامشـــان چـــون گوهـــری درخشـــان در قلبـــش 
غـــذای  بـــوی  اســـت.  نشســـته  می‌درخشـــند 
کـــرده. مـــادر بـــا  نـــذری فضـــای خانـــه را پـــر 
و  کوچـــک  باغچـــه  بـــه  ک  نمنـــا چشـــمانی 
سرســـبز حیـــاط نـــگاه می‌کنـــد؛ همان‌جـــا کـــه 
کاشـــته. مـــادر  را  امیـــن، آخریـــن درخـــت مـــو 
هـــم می‌گـــذارد  روی  آرامـــی  بـــه  را  دســـتانش 
خالـــی  و  پـــر  اشـــک  از  بارهـــا  چشـــمانش  و 
ــا صدایـــش هنـــوز محکـــم اســـت.  می‌شـــود؛ امـ

می‌کنـــد: گفتـــن  بـــه  شـــروع 
بودنـــد.  خـــوب  کودکـــی  از  همـــه  »شـــهدا 
کارهایـــی کـــه می‌کردنـــد از دل بـــود. پســـر مـــن 
هـــم همین‌طـــور بـــود. از همـــان بچگـــی بـــه 
حـــال و حـــرام خیلـــی حســـاس بـــود. دلـــش 
صـــاف بـــود. همیشـــه ســـعی می‌کـــرد زندگـــی‌اش 

شـــبیه ســـیره اهـــل بیـــت )ع( باشـــد.«

مجتبی سرشار از بازی‌های خلاقانه بود
فضـــای خانه‌شـــان، فقـــط یـــک خانـــه نبـــود؛ 
کـــه  مـــادری  بـــود.  تربیتـــی  مدرســـه  یـــک 
امامـــان  از  یکـــی  نـــذر  روزش  هـــر  غذاهـــای 
ــهید  ــادر شـ ــگری، مـ ــم عسـ ــود. خانـ ــوم بـ معصـ
در  »مـــن  می‌گویـــد:  زاهـــد  امیـــن  مجتبـــی 
تمـــام هفتـــه غذاهایـــم را نـــذر یکـــی از ائمـــه 
ــا دو  ــا را حتـــی بـ ــات نمازهـ ــر اوقـ کثـ ــردم. ا می‌کـ
نفـــر در خانه‌مـــان بـــه جماعـــت می‌خواندیـــم. 
تمـــام  ســـنگ  تکلیفشـــان  جشـــن  بـــرای 
می‌گذاشـــتیم. خودشـــان مرجـــع تقلیدشـــان را 
انتخـــاب می‌کردنـــد و ایـــن ســـبک زندگـــی در 

بـــود.« ریشـــه دوانـــده  جـــان مجتبـــی 
مـــادر بـــا لبخنـــدی پـــر از حســـرت و افتخـــار 
فقـــط  کـــه  هســـت  »یـــادم  می‌دهـــد:  ادامـــه 
هـــم  عمـــه‌اش  و  بـــود  ماهـــش  ســـه‌چهار 
قـــرار  داشـــت.  او  هم‌ســـن  دختربچـــه‌ای 
ــیر  ــر را شـ ــای یکدیگـ ــم بچه‌هـ ــا هـ ــتیم بـ گذاشـ

بدهیـــم؛ ولـــی وقتـــی عمـــه‌اش خواســـت بـــه 
بســـت،  محکـــم  را  دهانـــش  بدهـــد،  شـــیر  او 
لب‌هایـــش را جمـــع کـــرد و شـــیر نخـــورد؛ انـــگار 
از همـــان نـــوزادی هوشـــیاری خاصـــی داشـــت.«
کودکـــی مجتبـــی سرشـــار از بازی‌هـــای خلاقانـــه 
بـــود. از همـــان سه‌چهارســـالگی مغـــازه درســـت 
دنیـــای  می‌ســـاخت،  شمشـــیر  می‌کـــرد، 
خـــودش را می‌ســـاخت؛ به‌جـــای بازی‌کـــردن 
کـــودکان دیگـــر، دلـــش پیـــش بزرگ‌ترهـــا  بـــا 
بـــود. دوســـت داشـــت کنـــار آن‌هـــا بنشـــیند و 

ــد. ــوش کنـ گـ
جـــدا  مـــن  از  و  بـــود  ســـرم  پشـــت  »همیشـــه 
ــرد.  ــم می‌کـ ــتم، کمکـ ــر کاری داشـ ــد. هـ نمی‌شـ
هـــر وقـــت مشـــکلی داشـــتم، از او راهنمایـــی 
می‌گرفتـــم. بـــا اینکـــه ســـنش کـــم بـــود؛ ولـــی 
دانـــا بـــود. بـــا کســـی کـــه حـــرف مـــی‌زد، هنـــوز بـــه 
جملـــه دوم نرســـیده، قانـــع می‌شـــدند. اصـــا 
بـــه  نمی‌کـــرد.  بحث‌وجـــدل  نمی‌کـــرد،  دعـــوا 
نظـــرات همـــه احتـــرام می‌گذاشـــت. مجتبـــی 
امـــا  می‌زدیـــم؛  صـــدا  »حســـین«  خانـــه  در  را 
ـــهیدش،  ـــی ش ـــاد دای ـــه ی ـــنامه‌اش ب ـــم شناس اس
مجتبـــی بـــود؛ مجتبـــی عســـگری کـــه در دفـــاع 
مقـــدس بـــه شـــهادت رســـید. شـــباهت او بـــه 
ـــره،  ـــط در چه ـــه فق ـــود. ن ـــمگیر ب ـــی‌اش چش دای

بلکـــه در وقـــار، آرامـــش و ســـبک زندگـــی.«

خدایا، از بچه‌ام راضی باش
ــه  ــرزان و بغض‌گرفتـــه ادامـ ــا صدایـــی لـ ــادر بـ مـ
انـــگار  می‌آمـــد،  خانـــه  بـــه  »وقتـــی  می‌دهـــد: 
خانـــه  می‌آمـــد.  او  بـــا  شـــادی  و  امیـــد  تمـــام 
زنـــده می‌شـــد. مثـــل ســـتون بـــود. وقتـــی نبـــود، 
اول  نمـــاز  انـــگار ســـقف نداشـــت.  خانه‌مـــان 
وقـــت، برایـــش مهـــم بـــود. در خانـــه مکبـــر نمـــاز 
کبرهایـــش هنـــوز  جماعـــت بـــود. صـــدای الله‌ا

در گوشـــمان مانـــده اســـت.«
مـــادر لحظـــه‌ای مکـــث می‌کنـــد. نفـــس عمیقـــی 
از نهـــادش برمی‌آیـــد و  می‌کشـــد، آهـــی بلنـــد 
چنیـــن می‌گویـــد: »دوســـه هفتـــه قبـــل از اینکـــه 
کنـــد، در خلـــوت  رژیـــم صهیونیســـتی حملـــه 

بچـــه‌ام  از  خدایـــا،  گفتـــم:  خـــدا  بـــه  خـــودم 
خـــدا  انـــگار  و  کـــن  قبولـــش  بـــاش...  راضـــی 
از  می‌گویـــد؛  مادرانـــه‌اش  حـــس  شـــنید!«از 
گـــرم می‌کـــرد:  را  مـــادر  کـــه دل  لحظه‌هایـــی 
کـــرده بـــود؛ ولـــی جیبـــش  »بـــا اینکـــه ازدواج 
ــابش را  ــود. هیچ‌وقـــت حسـ ــی بـ ــا پـــدرش یکـ بـ
ج می‌کـــرد.  جـــدا نکـــرد. بـــرای خانـــه مـــا هـــم خـــر
هیچ‌وقـــت نگفـــت "ایـــن مـــال منـــه". خیلـــی 

ــی.« ــا، خیلـ ــا مـ ــود بـ ــان بـ مهربـ
او نـــه تنهـــا بـــرای پـــدر و مـــادر، بلکـــه بـــرای 
داشـــت.  بی‌مـــرز  مهربانـــی  هـــم  همســـرش 
می‌گویـــد:  مادرانـــه  احترامـــی  بـــا  مـــادر 
کـــه  بـــودم  مراقـــب  خیلـــی  ازدواج،  از  »بعـــد 
دخالتـــی در زندگی‌شـــان نکنـــم. حتـــی وقتـــی 
می‌گفتنـــد بیـــا بـــا هـــم بریـــم گلســـتان شـــهدا، 
کار  مـــن  برویـــد،  شـــما  می‌گفتـــم  نمی‌رفتـــم. 
دونفره‌شـــان  زندگـــی  می‌خواســـتم  دارم. 
شـــیرین باشـــد.«مادر خاطـــره‌ای از برنامـــه‌ای 

دارد:  نیمه‌تمـــام 
ـــام  ـــدان ام ـــم می ـــی بروی ـــن و مجتب ـــود م ـــرار ب »ق
ــرد؛  ــو بخـ ــم مانتـ ــم و برایـ ــتنی بخوریـ ــی بسـ علـ
ولـــی هیچ‌وقـــت آن مانتـــو را نخریـــدم؛ چـــون 
پـــر  آســـمان  بـــه  بـــازار،  بـــه  رفتـــن  از  قبـــل  او 

کشـــید...«

او را به خدا سپردم و رفت
بـــود.  ســـپاه  هوافضـــای  نیـــروی  »مجتبـــی 
از شـــروع تهاجـــم رژیـــم  یـــک هفتـــه قبـــل  از 
صهیونیســـتی بـــه ایـــران، در حالـــت آماده‌بـــاش 
بودنـــد. وقتـــی می‌خواســـت بـــرود، او را از زیـــر 
قـــرآن رد کـــردم. قلعـــه یاســـین را هـــم خوانـــدم و 
از آن ردش کـــردم و بعـــد او را بـــه خـــدا ســـپردم و 
رفـــت. او رفـــت؛ امـــا نـــه فقـــط از خانـــه کـــه انـــگار 

از زمیـــن بـــه آســـمان پـــر کشـــید.«
ایـــن پســـر ساده‌زیســـت و زاهـــد، مـــرد زندگـــی 
اهـــل  نداشـــت.  آنچنانـــی  آرزوهـــای  بـــود. 
تجمـــل نبـــود. طـــا و اموالـــش را چندیـــن بـــار 

بـــود. بخشـــیده  تردیـــدی  بی‌هیـــچ 
بـــه حجـــاب و ولایـــت فقیـــه خیلـــی اهمیـــت 
ــادار  ــدا وفـ ــر خـ ــه امـ ــود بـ ــام وجـ ــا تمـ مـــی‌داد. بـ
ک، مثـــل  بـــود. از حق‌النـــاس و لقمـــه شـــبهه‌نا

می‌کـــرد:  دوری  آتـــش 
پولـــی  در  شـــبهه‌ای  کوچک‌تریـــن  گـــر  »ا
گـــر حقـــم باشـــد،  می‌دیـــد، می‌گفـــت: حتـــی ا

شـــود.« زندگـــی‌ام  وارد  نمی‌خواهـــم 
نـــگاه مـــادر بـــه باغچـــه دوختـــه شـــد: »مجتبـــی 
بـــه درخـــت و گیاهـــان علاقـــه زیـــادی داشـــت. 
عشـــق خاصـــی بـــه درخـــت‌کاری داشـــت. در 
حیـــاط کوچـــک خانـــه، چندیـــن درخـــت مـــو 
کاشـــته بـــود. از همـــان درختـــان انگـــور هـــم 
و  بـــود  بـــرده  فامیـــل  خانـــه  بـــه  قلمه‌هایـــی 
از خـــود در همـــه جـــا  بـــود و نشـــانی  کاشـــته 
اشـــکی  بـــا  و  می‌خنـــدد  بود.«مـــادر  گذاشـــته 
خانه‌مـــان  »باغچـــه  می‌گویـــد:  چشـــمان  در 
این‌همـــه  می‌گفتـــم  او  بـــه  بـــود.  کوچـــک 
درخـــت را اینجـــا مـــی‌کاری دیگـــه جـــا نـــدارد. 
می‌خوریـــم  انگـــور  اســـت؛  خـــوب  می‌گفـــت 
بعـــدا. مـــن هـــم می‌گفتـــم مـــادر خـــدا بـــه انـــدازه 
ـــا بچه‌هـــا  ـــاغ بدهـــد. ب ـــو ب ـــه ت وســـعت دیـــدت، ب
کـــه حـــالا  دوســـتی عجیبـــی داشـــت؛ آن‌قـــدر 
هـــم بچه‌هـــا در گلســـتان شـــهدا دور مـــزارش 
جمـــع می‌شـــوند. انـــگار هنـــوز آن‌هـــا را صـــدا 
خیلـــی  می‌کنـــد.  بـــازی  آن‌هـــا  بـــا  و  می‌کنـــد 
ــرای  ــتم، بـ ــر درددل داشـ گـ ــود. ا ــق بـ خوش‌خلـ

بـــود.« امیـــدوار  و  آرام  می‌گفتـــم.  او 
و هنـــوز درددل مـــادر تـــازه اســـت: »مـــن بـــرای 
بـــه  او  نپوشـــیدم.  مشـــکی  حســـین  شـــهادت 
بهشـــت رفـــت و هنـــوز در خانـــه کنـــارم هســـت. 

ــده اســـت.« ــه زنـ همیشـ
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ــای  ــود؛ روزهـ ــی بـ ــای ســـخت و پرالتهابـ روزهـ
ایســـتادگی، دفـــاع و مقاومـــت. هـــر روز خبـــر 
بـــه  بـــوم  و  مـــرز  ایـــن  قهرمانـــان  شـــهادت 
کـــه محکـــم  آن‌هایـــی  گوشـــمان می‌رســـید؛ 
بایســـتد.  ایـــران  تـــا  ایســـتادند  اســـتوار  و 
کـــه  بـــودم  اخبـــار  دنبال‌کـــردن  حـــال  در 
چشـــمم روی خبـــری جدیـــد خیـــره مانـــد و 
مـــاتِ  را  گوشـــی  صفحـــه  چشـــمم  خیســـی 
بـــود  داده  پیـــام  برایـــم  پـــدری  کـــرد.  مـــات 
بـــود.  ســـخت  میدان‌هـــای  مـــرد  خـــود  کـــه 
کـــه  مـــرد روزهـــای دفـــاع و مقاومـــت؛ کســـی 
راهـــی  مرتـــب  مقـــدس،  دفـــاع  ســـال   ۸ در 
بـــه  حتـــی  ننشســـت؛  پـــا  از  و  شـــد  جبهـــه 
کـــه  قیمـــت شیمیایی‌شـــدنش. دفعـــه قبـــل 
شـــنونده خاطـــرات جبهـــه‌اش بـــودم، گفـــت 
ــت  ــوی. راسـ ــهید نمی‌شـ ــد شـ ــدا نخواهـ ــا خـ تـ
را  شـــهادت  خـــدا  این‌بـــار  امـــا  می‌گفـــت؛ 
خواســـته بـــود بـــرای پســـرش هـــادی. پـــدر و 
ــادی  ــه هـ ــد کـ ــع بودنـ ــج تمتـ ــال حـ ــادر امسـ مـ
ــه‌ای  ــان شـــب جمعـ ــد. درســـت همـ ــهید شـ شـ
کـــه پـــدر در طـــواف برایـــش دعـــا کـــرده بـــود 
بدهـــد.  را  پســـرش  قلبـــی  حاجـــت  خـــدا  تـــا 
کـــرد و پســـرش  خـــدا دعایـــش را مســـتجاب 
بـــود:  نوشـــته  پیـــام  شـــد.در  روا  حاجـــت 
ــی  ــود را قربانـ ــماعیل خـ ــه اسـ ــال در مکـ »امسـ
هـــادی،  آری  زیبایـــی!  تعبیـــر  چـــه  کـــردم.« 
پســـرش، خـــودش را فـــدای دیـــن و کشـــورش 
کـــرده بـــود و اینطـــور هـــادی ابراهیمی‌هـــای 
پـــای  جـــای  گذاشـــتند  پـــا  دهه‌شـــصتی 
ابراهیـــم هادی‌هـــای شـــهید دهـــه ۶۰. چقـــدر 

شدنی‌ســـت.  تکـــرار  تاریـــخ 

نگذاشت ما هزینه تحصیلش را بدهیم
هـــادی  پدرشـــهید  ابراهیمـــی،  محســـن 
می‌گویـــد: هـــادی متولـــد ۱۵ دی‌مـــاه ســـال 
۶۴ بـــود و دومیـــن پســـر خانـــواده. ابتدایـــی 
خودمـــان،  محلـــه  تـــوی  را  راهنمایـــی  و 
ــه  ــر مدرســـه‌اش همیشـ ــد. مدیـ ــوکان خوانـ بابـ
از او تعریـــف می‌کـــرد. مـــادر شـــهید، پریـــوش 
ـــد  ــل می‌کن ــدر را تکمیـ ــت پـ ــی، صحبـ ابراهیمـ
مدرســـه  در  راهنمایـــی  از  بعـــد  می‌گویـــد:  و 
فنی‌حرفـــه‌ای  هنرســـتان  کوجـــان،  مـــدرِس 
درس خوانـــد. آنجـــا هـــم خیلـــی فعـــال بـــود 
و همـــه دوســـتش داشـــتند. رفـــت دانشـــگاه 
بـــود.  نیمه‌دولتـــی  دانشـــگاه  مهاجـــر. 
نگذاشـــت مـــا هیـــچ هزینـــه‌ای بـــرای درســـش 
بدهیـــم. بـــرای هزینـــه تحصیلـــش، صبـــح تـــا 
کار می‌کـــرد و عصرهـــا  ظهـــر در ریخته‌گـــری 
ــد،  ــام شـ ــه تمـ ــگاه. درســـش کـ ــت دانشـ می‌رفـ
رفـــت ســـربازی. بعـــد از دوره آموزشـــی هـــم در 

ســـپاه اســـتخدام شـــد.

کارهای استخدامش را خودش  همه 
پیگیری کرد

پـــدرش پیگیـــری و سفارشـــی برایـــش نکـــرد. 
همـــه کارهایـــش را بـــرای اســـتخدام خـــودش 
انجـــام داد. مـــن اول خیلـــی راضـــی نبـــودم. 
ـــه  ـــال در جبه ـــود، ۸ س ـــپاه ب ـــم در س ـــدرش ه پ
کـــه بایـــد بـــه صـــورت  و بعـــد از جنـــگ هـــم 
ـــا  ـــنبه‌ها و جمعه‌ه ـــرد. پنجش ـــیفتی کار می‌ک ش

می‌گفتـــم،  هـــادی  بـــه  بـــود.  کار  ســـر  هـــم 
ایـــن کار، کار راحتـــی نیســـت و ســـختی‌های 
ـــی چـــون خـــودش دوســـت  خـــودش را دارد؛ ول
کـــرد و بالاخـــره اســـتخدام  داشـــت پیگیـــری 

ســـپاه شـــد.

از او خواسته بود تا راهش را ادامه 
دهد

محـــل  بســـیج  بـــه  گشـــت  بـــرای  شـــبها 
می‌رفـــت. اغتشاشـــات چندســـال پیـــش بـــود. 
ــا هـــادی آن زمـــان ســـرباز بـــود. یـــک شـــب  آقـ
بـــا فرمانـــده حـــوزه میثـــم تمـــار، آقـــای شـــیرازی 
بـــرای گشـــت رفتـــه بودنـــد. در تعقیـــب و گریـــز، 
کـــرده بودنـــد و فرمانـــده حـــوزه در  تصـــادف 

ــل از  ــود. قبـ ــده بـ ــهید شـ ــادی، شـ ــا هـ ــل آقـ بغـ
ـــه راهـــش را ادامـــه  شـــهادت از او می‌خواهـــد ک
دهـــد. از وقتـــی ایـــن اتفـــاق افتـــاد، ایشـــان 
ــری  ــد از پیگیـ ــن کار و بعـ ــه ایـ ــم بـ ــم مصمـ هـ
در ســـپاه اســـتخدام شـــد. هـــم نمراتـــش خـــوب 

ــط. ــته‌اش مرتبـ ــم رشـ ــود و هـ بـ

هم شیطنت بچگی‌ را داشت و هم 
خیلی درس‌خوان بود

از پـــدر دربـــاره خاطـــرات کودکـــی‌ آقـــا هـــادی 
کودکـــی  دوران  در  می‌گویـــد:  می‌پرســـم. 
بـــود‌. هـــر  بچـــه فعـــال، شـــیطان و شـــلوغی 
می‌کننـــد،  بازیگوشـــی  نوه‌هایـــم  وقـــت 
ولـــی  رفته‌ایـــد؛  هـــادی  بـــه  شـــما  می‌گویـــم 

ــم  ــش را هـ ــی، درسـ ــی بچگـ ــار بازیگوشـ در کنـ
ــود.  ــی بـ ــی درس‌خوانـ ــه خیلـ ــد و بچـ می‌خوانـ
علاقـــه  و  می‌کـــرد  کار  تکوانـــدو  و  فوتبـــال 

داشـــت. ورزش  و  بـــازی  بـــه  زیـــادی 
مقاومـــت  پایـــگاه  مســـئول  خـــودم  وقتـــی  از 
عضـــو  هـــم  هـــادی  بـــودم،  محـــل  بســـیج 
ـــود و یکـــی از نیروهـــای فعـــال.  بســـیج محـــل ب
شـــرکت  بســـیج  برنامه‌هـــای  در  شـــب  هـــر 
می‌کـــرد و کارهـــای پرســـنلی را کمـــک بچه‌هـــا 
انجـــام مـــی‌‌داد. بعـــد هـــم کـــه رفـــت ســـربازی و 

اســـتخدام ســـپاه شـــد.

علاقه زیادی به پیاده‌روی اربعین 
داشت

اهـــل نمـــاز اول وقـــت بـــود. در مراســـم روضـــه و 
هیئـــت دهـــه محـــرم همیشـــه شـــرکت می‌کـــرد. 
از افـــراد پروپاقـــرص هیئـــت آقـــای نریمانـــی 
ــرکت  ــان شـ ــای عزاداری‌شـ ــود و در برنامه‌هـ بـ
می‌کرد.هـــادی علاقـــه زیـــادی بـــه پیـــاده‌روی 
می‌کـــرد  ســـعی  همیشـــه  داشـــت.  اربعیـــن 
اربعیـــن بـــه زیـــارت امـــام حســـین)ع( بـــرود. 
خاصـــی  ارادت  هـــم  زمان)عـــج(  امـــام  بـــه 
داشـــت و در دلنوشـــته‌هایش همیشـــه از امـــام 

زمان)عـــج( می‌نوشـــت و بـــرای ایشـــان. 

در انجام کمک به دیگران پیش‌قدم 
بود

هـــم صـــورت زیبایـــی داشـــت و هـــم ســـیرت 
کار  و  کمـــک  انجـــام  در  همیشـــه  زیبـــا. 
نمی‌گفـــت  هیچ‌وقـــت  و  می‌شـــد  پیش‌قـــدم 
هـــر  بـــا  نـــدارد.  ربطـــی  مـــن  بـــه  کار  ایـــن 
و  مهربـــان  اینقـــدر  داشـــت،  برخـــورد  کســـی 
کـــه آن شـــخص جـــذب  بـــود  خوش‌اخـــاق 
مـــرام و اخلاقـــش می‌شـــد. چـــه بـــرای آشـــنا 
کار برقـــی، بنایـــی و هـــر  گـــر  و چـــه غریبـــه، ا
کاری داشـــتند انجـــام مـــی‌داد. از نظـــر تـــاش 
و کوشـــش بی‌نظیـــر بود.یـــک موقـــع مـــن یـــک 
کاری را چنـــد روز انجـــام مـــی‌دادم؛ ولـــی تمـــام 
تمـــام  را  کار  آن  ســـریع  و  می‌آمـــد  نمی‌شـــد. 
کاری  می‌کـــرد. در خانـــه، مـــادرش هـــم هـــر 
مـــی‌داد. انجـــام  می‌گفـــت‌،  او  بـــه  داشـــت 
کـــه حتـــی وقتـــی  اینقـــدر دوســـتش داشـــتم 
کار هـــم نداشـــتم بـــه هـــادی می‌گفتـــم بیـــا 
ــازه و می‌نشســـت  ــا ببینمـــت. می‌آمـــد در مغـ تـ

کنـــارم.

کارهای خلاقانه و ابتکاری  همیشه 
می‌کرد

مـــادر شـــهید هـــم دربـــاره کودکـــی آقـــا هـــادی بـــا 
ــا هـــادی  ــد: آقـ ــر اســـت و می‌گویـ پـــدر هـــم نظـ
خیلـــی  ولـــی  بـــود؛  فعالـــی  و  شـــیطان  بچـــه 
بـــرای  هیچ‌وقـــت  مـــن  و   بـــود  درس‌خـــوان 
درس‌خواندنـــش دغدغـــه‌ای نداشـــتم. بچـــه 
کـــه بـــود فرفـــره درســـت می‌کـــرد و می‌بـــرد ســـر 
می‌فروخـــت.  دیگـــر  بچه‌هـــای  بـــه  کوچـــه 
خلاقانـــه‌ای  و  ابتـــکاری  کارهـــای  همیشـــه 
بـــا دوتـــا  را  یـــک چراغ‌قـــوه  مـــی‌داد.  انجـــام 
هـــم  بـــه  مختلـــف  مدل‌هـــای  در  باتـــری 
ــا بـــرادر و خواهرهایـــش کـــه  وصـــل می‌کـــرد. بـ
بـــازی می‌کـــرد، میوه‌هـــای داخـــل یخچـــال 

دعایی در طواف پدر که مستجاب شد
شهید هادی ابراهیمی به روایت مادر و پدر

منیره فهامی
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21 و  می‌کـــرد  کوچک‌کوچـــک  بســـته‌بندی  را 
می‌انداخـــت  راه  میوه‌فروشـــی  مغـــازه  یـــک 
ــا  ــرادرش از او خریـــد کننـــد. بـ ــا و بـ ــا خواهرهـ تـ
ــد و  ــرای خریـ ــرد و بـ ــت می‌کـ ــول درسـ ــذ پـ کاغـ
فـــروش در بـــازی از آن‌هـــا اســـتفاده می‌کـــرد.

برای خواندن نماز شب با هم مسابقه 
می‌گذاشتند

نمـــاز  بـــرای  شـــب‌ها  بـــود،  نوجـــوان  وقتـــی 
خواهرهایـــش  و  بـــرادر  بـــا  خوانـــدن  شـــب 
زودتـــر  کـــس  هـــر  می‌گذاشـــتند.  مســـابقه 
برنـــده  او  شـــب  نمـــاز  بـــرای  می‌شـــد  بلنـــد 
بـــود. شـــبهای جمعـــه موتـــور را برمی‌داشـــت 
پـــدرش  بـــه  یـــک شـــب  و می‌رفـــت بیـــرون. 
ـــه  ـــن بچ ـــم ای ـــم ببینی ـــش کنی ـــا تعقیب ـــم بی گفت
کجـــا مـــی‌رود. رفـــت تکیـــه گلســـتان شـــهدا. 
چفیـــه انداختـــه بـــود روی ســـرش و داشـــت 
بـــالای ســـر قبـــر یـــک شـــهید گریـــه می‌کـــرد. 
مـــا را کـــه دیـــد تعجـــب کـــرد‌. گفـــت بـــه مـــن 

نداریـــد؟ اطمینـــان 
گفتـــم: چـــرا، بـــرای اینکـــه بیشـــتر مطمئـــن 
تقریبـــا  زمـــان  آن  آمدیـــم.  دنبالـــت  شـــویم 

بـــود. ۱۹ســـالش 

عقد و عروسی‌اش خیلی ساده برگزار 
شد

وقتـــی اســـتخدام ســـپاه شـــد و دیدیـــم یـــک 
حقـــوق ثابـــت دارد، دختـــر عمویـــش را برایـــش 
عروســـی‌اش  و  عقـــد  مراســـم  کردیـــم.  عقـــد 
برگـــزار شـــد.  در خانـــه  و  بـــود  خیلـــی ســـاده 
یـــادگار  بـــه  او  از  ۱۲ســـاله  دختـــر  یـــک  حـــالا 
زیـــادی  چیـــز  کارش  از  اســـت.ما  مانـــده 
نمـــی‌داد؛  توضیـــح  خیلـــی  نمی‌دانســـتیم. 
ولـــی خیلـــی کارش را دوســـت داشـــتند. بعـــد 
از شـــهادت کـــه همکارانـــش بـــه مـــا ســـر زدنـــد 
ــت  ــچ وقـ ــا هیـ ــف کردند.مـ ــه از کار او تعریـ همـ

آقـــا هـــادی را بـــا لبـــاس و درجـــه ندیدیـــم.

آشپزی روضه را خودش انجام می‌داد
کـــی بـــود.  او انســـان فوق‌العـــاده ســـاده و خا
همـــه  آشـــپزی...  و  لوله‌کشـــی  بـــرق‌کاری، 
داشـــتیم،  کـــه  روضه‌خوانـــی  می‌کـــرد.  کاری 
روضـــه  بـــرای  دویست‌ســـیصدنفری  حـــدود 
می‌آمدنـــد. آقـــا هـــادی خـــودش بـــرای روضـــه 
بـــود.  آشـــپزی می‌کـــرد. دســـتپختش عالـــی 

مادر! برای من دعای خاص و ویژه کن
آقـــا  کـــه  بودیـــم  مکـــه  ســـفر  پـــدرش  و  مـــن 

بـــود  چندهفتـــه‌ای  شـــد.  شـــهید  هـــادی 
ندیـــده بودمـــش. ۲۶ اردیبهشـــت بـــود کـــه بـــا 
هـــم خداحافظـــی کردیـــم. خـــودش مـــا را تـــا 
چنـــد  خداحافظـــی  موقـــع  رســـاند.  فـــرودگاه 
کـــرد‌.  خداحافظـــی  و  روبوســـی  مـــن  بـــا  بـــار 
می‌رفـــت و دوبـــاره می‌آمـــد می‌گفـــت، مـــادر 
بـــه مـــن دعـــای خـــاص و ویـــژه کـــن. خیلـــی 

کـــن. دعایـــم 

وقتی از مکه برگشتیم خبر شهادتش را 
شنیدیم

فهمیدیـــم  تـــازه  ترمینـــال،  رســـیدیم  وقتـــی 
شـــهید شـــده اســـت. بـــه خاطـــر شـــرایط جنگـــی 
و  کردیـــم  زیـــارت  آنجـــا  کربـــا،  بردنـــد  را  مـــا 
زمینـــی آمدیـــم ایـــران. تـــوی ترمینـــال کاوه کـــه 
رســـیدیم خبـــردار شـــدیم چـــه اتفاقـــی افتـــاده 
ناراحـــت  شـــهادتش  نحـــوه  از  اســـت.خیلی 
گفتـــم شـــاید موقـــع شـــهادت خیلـــی  بـــودم. 
را  خوابـــش  بـــار  یـــک  اســـت.  شـــده  اذیـــت 
ــرف  ــیدم. )حـ ــهادتش را پرسـ ــوه شـ ــدم نحـ دیـ
می‌کنـــد.  مکـــث  می‌شـــود  کـــه  شـــهادت  از 
اشـــک‌ها مانـــع صحبتـــش می‌شـــوند. نفـــس 
در  می‌دهـــد(  ادامـــه  و  می‌کشـــد  عمیقـــی 
خـــواب یـــک لحظـــه آمـــد کنـــارم، از او پرســـیدم 

شـــهادت  لحظـــه  بدانـــم  می‌خواهـــم  فقـــط 
چطـــور بـــود؟ زجـــر کشـــیدی یـــا نـــه؟ گفـــت نـــه، 

همـــان لحظـــه اول راحـــت شـــدم .

کرده  برای روز مادر برایم لوستر درست 
بود

چهـــل ســـال بیشـــتر نداشـــت؛ ولـــی انـــدازه ۱۲۰ 
ســـال بـــرای مـــا خاطـــره گذاشـــت. امســـال روز 
مـــادر بـــرای مـــن یـــک لوســـتر درســـت کـــرده 
بـــود. بـــا چهـــار تـــا چـــوب و چنـــد تـــا بســـت‌. 
ــادگار  ــت و یـ ــزان اسـ ــاق آویـ ــقف اتـ ــوز از سـ هنـ

هـــادی.

 قبل از شهادتش خانه را پوش زده 
بود 

دو هفتـــه بیشـــتر از رفتـــن مـــا بـــه ســـفر حـــج 
نگذشـــته بـــود کـــه آقـــا هـــادی خانـــه را پـــوش 
بـــه  بـــود. بقیـــه  کـــرده  بـــود و چراغانـــی  زده 
کار  بـــه  دســـت  زود  چقـــدر  بودنـــد  گفتـــه  او 
شـــده‌ای؟ هنـــوز چنـــد هفتـــه دیگـــر تـــا برگشـــت 
کـــه یـــک  حجـــاج مانـــده اســـت. گفتـــه بـــود 
کاری انجـــام  موقـــع دیگـــر نرســـیدم و نشـــد 
کارهـــای برگشـــتمان را قبـــل از  دهـــم. همـــه 

کـــرده بـــود. شـــهادتش 
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در خانـــه‌ای کوچـــک، میـــان دیوارهایـــی کـــه 
می‌کشـــند،  نفـــس  را  او  حضـــور  عطـــر  هنـــوز 
صـــدای آرام زینـــب آقاخانـــی، همســـر شـــهید 
ــه نامـــش  ــردی کـ ــت از مـ ــد؛ روایـ ــت می‌کنـ روایـ
زمیـــن؛  از  آســـمانی‌تر  قلبـــش  و  بـــود  عمـــران 
مـــردی کـــه قـــرار دلـــش نـــه بـــا وعده‌هـــای دنیـــا، 
کـــه بـــا ذکـــر اهل‌بیـــت بســـته شـــد؛ همســـری کـــه 
ــا  ــه‌ای بنـ ــا ایمانـــش خانـ ــه بـ ــی، کـ ــا دارایـ ــه بـ نـ

ــاند. ــش پوشـ ــا آرامـ ــقفش را بـ ــرد و سـ کـ
امـــروز، او از عشقشـــان می‌گویـــد؛ عشـــقی کـــه از 
یـــک نـــگاه آغـــاز نشـــد، از یـــک کلام آغـــاز شـــد؛ 
کلامـــی کـــه بـــوی احتـــرام داشـــت، بـــوی خـــدا. 
ــی  ــی وقتـ ــود؛ حتـ ــه آرام بـ ــه همیشـ ــردی کـ از مـ
ــه  ــرد. از پـــدری کـ ــا می‌کـ جنـــگ در دلـــش غوغـ
قـــول دیـــدار را داد و بـــه عهـــدش وفـــا کـــرد؛ امـــا 

این‌بـــار در بهشـــت.
ــت؛  ــی نیسـ ــت زندگـ ــا روایـ ــه، تنهـ ــن مصاحبـ ایـ
گفتـــه  نا خداحافظی‌هـــای  زیباتریـــن  روایـــت 
بـــا بغضـــی  کـــه  اســـت  زنـــی  اســـت. داســـتان 
کـــه بهتریـــن  فروخـــورده، از مـــردی می‌گویـــد 
مـــرد خـــدا برایـــش بـــود و هنـــوز هـــم هســـت. 
مـــردی کـــه ریحانـــه ۱۱ســـاله، راحیـــل ۶ســـاله و 
یـــادگار  بـــه  محمدطاهـــای ۲۷روزه را برایـــش 

گذاشـــت.

سال ۹۱ شروع زندگی مشترکمان بود
مـــن دانشـــجوی رشـــته پرســـتاری بـــودم کـــه 
مـــن  بـــه  را  ایشـــان  همکلاســـی‌هایم  از  یکـــی 
خانواده‌هـــا،  تمـــاس  از  بعـــد  کردنـــد.  معرفـــی 
پدرهایمـــان کـــه هـــر دو نظامـــی بودنـــد بـــا هـــم 
ـــه ازدواج صـــورت  ـــد. مقدمـــات اولی آشـــنا درآمدن
گرفـــت و اســـفند ســـال ۸۹ عقدمـــان را کـــه یـــک 
دورهمـــی ســـاده بـــا اقـــوام نزدیـــک بـــود گرفتیـــم. 
حـــدود یـــک ســـالی عقـــد بودیـــم و بعـــد عروســـی 
ح پیونـــد مهـــر بـــا ۱۰۰ نفـــر از اقـــوام  را بـــا طـــر
برگـــزار کردیـــم. اوایـــل ســـال ۹۱ بـــود کـــه رفتیـــم 

ســـر زندگی‌مـــان.

پدرم از دینداری و اخلاق خوبشان 
تعریف زیادی شنیده بود

زمـــان خواســـتگاری، پـــدرم در نیـــروی انتظامـــی 
آقـــای  کـــه  شـــهرکرد بودنـــد و اینجـــا نبودنـــد 
رفیعـــی را ببیننـــد؛ ولـــی خیلـــی تعریفشـــان را 
شـــنیده بودنـــد. از دینـــداری و اخلاقشـــان؛ از 
بـــزرگ شـــده‌اند.  در چـــه خانـــواده‌ای  اینکـــه 
دادنـــد  اجـــازه  شـــناختند،  را  پدرشـــان  وقتـــی 
بـــرای  نبودنـــد  خودشـــان  اینکـــه  وجـــود  بـــا 

بیاینـــد. خواســـتگاری 

صحبت‌های دلنشینشان من را 
مجذوب ایشان کرد

زمـــان  و  بودنـــد   ۱۳۶۸ ســـال  متولـــد  ایشـــان 
هـــم،  بـــا  و  داشـــتند  ســـال  حـــدود ۲۵  ازدواج 
صحبـــت  کـــه  اول  جلســـه  بودیـــم.  هم‌ســـن 
ندیـــدم.  را  ایشـــان  چهـــره  مـــن  کردیـــم، 
کـــه مـــن را  صحبت‌کـــردن دلنشینشـــان بـــود 
ــتر  ــه اول بیشـ ــرد. در جلسـ ــان کـ ــذب خودشـ جـ
از ۵۰درصـــد چیزهایـــی را کـــه مـــد نظـــر مـــن بـــود 
ایشـــان داشـــتند؛ اصـــول و اعتقـــادات مشـــترک، 
ــم و از  ــی بودیـ ــواده مذهبـ ــر دو از خانـ ــه هـ اینکـ

نظـــر فرهنگـــی بـــا هـــم جـــور.

علاقه به اهل بیت اصلی‌ترین وجه 
مشترکمان شد

چیـــزی  اصلی‌تریـــن  بیـــت  اهـــل  بـــه  علاقـــه 
بـــود کـــه وجـــه مشـــترکمان شـــد و مـــا را بـــه هـــم 
اول  جلســـه  در  رفیعـــی  آقـــای  کـــرد.  نزدیـــک 
ــی  ــت خیلـ ــل بیـ ــادر و اهـ ــدر، مـ ــه پـ ــرام بـ از احتـ
صحبـــت کردنـــد. جلســـه اول آنقـــدر قشـــنگ 
کـــه دربـــاره احتـــرام بـــه  دربـــاره حدیث‌هایـــی 
ــا  ــه مـــن تـ ــد کـ ــود صحبـــت کردنـ ــادر بـ ــدر و مـ پـ
آن زمـــان ندیـــده بـــودم در جلســـه خواســـتگاری 

ایـــن حرف‌هـــا زده شـــود.
و  علایـــق  از  جوان‌هـــا  بـــودم  شـــنیده  بیشـــتر 

می‌گوینـــد. خواسته‌هایشـــان 
آقـــای رفیعـــی اصـــا از دنیـــا چیـــزی نگفتنـــد. 
ســـؤال  ایشـــان  از  چیـــزی  دنیـــا  از  هـــم  مـــن 
اهـــل  از  بـــود  چـــه  هـــر  صحبتمـــان  نکـــردم. 
مـــن  حرفـــی  هـــر  قـــرآن.  آیـــات  و  بـــود  بیـــت 
مـــی‌زدم برایـــم بـــا همـــان آیـــات قـــرآن و احادیـــث 
اثبـــات می‌کردنـــد تـــا مـــن بـــه یقیـــن برســـم کـــه 

اســـت. درســـت  حرفشـــان 
ــرام  ــان از احتـ ــب در جملاتشـ ــدم مرتـ ــی دیـ وقتـ

گفتـــم  می‌کننـــد،  صحبـــت  مـــادر  و  پـــدر  بـــه 
چنیـــن فـــردی قطعـــا احتـــرام بـــه همســـر، فرزنـــد 
و خانـــواده هـــم برایـــش خیلـــی مهـــم اســـت. ایـــن 
بـــود کـــه بـــه ایـــن نتیجـــه رســـیدم کـــه می‌توانـــم 
در کنـــار ایشـــان خیلـــی آرامـــش داشـــته باشـــم.

زندگی‌مان را با عشق و در یک خانه 
کوچک شروع کردیم

شـــاید ایشـــان از نظـــر مالـــی چیـــزی نداشـــتند 
ــتند  ــی داشـ ــی اعتقاداتـ ــد؛ ولـ ــر بودنـ ــر صفـ و زیـ
کـــه همیشـــه بـــا آن اعتقـــادات می‌رفتیـــم جلـــو. 
بـــرای  کـــه مـــا هـــر چـــه  بـــود  ایـــن  نظرشـــان 
ــا  ــه مـ ــرش را بـ ــم ده برابـ ج کنیـ ــر ــت خـ ــل بیـ اهـ
ــا  ــی‌ام را بـ ــد زندگـ ــث شـ ــن باعـ ــد. همیـ می‌دهنـ
ایشـــان، بـــا عشـــق و در یـــک خانـــه کوچـــک 

شـــروع کنـــم.

کسی فکرش را نمی‌کرد تمام دغدغه‌اش 
مردم باشند

ـــپاه  ـــان در س ـــان ایش ـــدای ازدواجم ـــان ابت از هم
را  فکـــرش  هیچ‌کـــس  ولـــی  بودنـــد؛  مشـــغول 
ــران  ــا دیگـ ــتند. بـ ــدار هسـ ــان پاسـ ــرد ایشـ نمی‌کـ
بســـیار مهربانانـــه و صبورانـــه صحبـــت می‌کـــرد 

نمی‌گفـــت.  دغدغه‌هایـــش  از  وقـــت  هیـــچ  و 
دغدغـــه‌اش  تمـــام  نمی‌کـــرد  فکـــر  کســـی 
مـــردم باشـــند و اهـــل بیـــت. بعـــد از شـــهادتش 

شـــخصیتش را شـــناختند.
دختـــرم هـــم کار دقیـــق پـــدرش را نمی‌دانســـت. 
ـــه  فقـــط می‌دانســـت نظامـــی هســـتند. پـــدرش ب
او گفتـــه بـــود: »وقتـــی وارد دانشـــگاه شـــدی مـــن 
بهـــت می‌گـــم کجـــا کار می‌کنـــم.« وقتـــی شـــهید 

شـــدند ریحانـــه تـــازه شـــغل پـــدرش را فهمیـــد.

می‌خواستیم زندگی‌مان را خودمان 
بسازیم

 ۷۰ اجـــاره‌ای  خانـــه  یـــک  در  را  زندگی‌مـــان 
کردیـــم.  متـــری، تـــوی سپاهان‌شـــهر، شـــروع 
نظـــر  از  چـــون  بـــود؛  ســـخت  خیلـــی  شـــرایط 
بـــا  می‌خواســـتیم  و  بودیـــم  صفـــر  زیـــر  مالـــی 
کمکـــی  کســـی  از  اینکـــه  بـــدون  همدیگـــر، 
بخواهیـــم، خودمـــان زندگی‌مـــان را بســـازیم. 
ایـــن باعـــث شـــد مـــا خیلـــی ســـخت کار کنیـــم. 
مـــن پرســـتار بـــودم و وقت‌هایـــی ۱۷ســـاعت ســـر 

می‌مانـــدم. کار 
 بـــا هـــم کارهـــا را تقســـیم کـــرده بودیـــم. یـــک 
انجـــام  را  منـــزل  کارهـــای  رفیعـــی  آقـــای  روز 
کـــه  می‌دادنـــد و یـــک روز مـــن. طـــوری بـــود 
را اصـــا متوجـــه نشـــدیم. ســـال اول زندگـــی‌ 

ریحانه خانم بزرگ‌ترین هدیه خدا برای 
ما بود

کـــه بـــه دنیـــا آمـــد، بزرگ‌تریـــن  ریحانه‌خانـــم 
و بهتریـــن هدیـــه‌ای بـــود کـــه خـــدا بـــه مـــا داد. 
بـــه خاطـــر شـــرایط اقتصـــادی، نـــه مـــن زیـــاد 
تقســـیم‌بندی  پـــدرش.  نـــه  و  بـــودم  خانـــه 
کردیـــم؛ روزهایـــی کـــه مـــن نیســـتم ایشـــان از 
ریحانـــه مراقبـــت کننـــد. تـــا اینکـــه توانســـتیم 
ـــپاهان  ـــا س ـــالی م ـــا چهارس ـــم. تقریب ـــش کنی بزرگ
شـــهر بودیـــم. بعـــد آمدیـــم اصفهـــان یـــک خانـــه 

کن شـــدیم. قســـطی خریدیـــم و ســـا

زندگی ما ساده بود؛ ولی پر از آرامش
بـــدون  و  بـــود  ســـاده‌  خیلـــی  مـــا  زندگـــی   
ـــی  ـــا وجـــود ســـاده‌بودنش خیل ـــی ب تجمـــات؛ ول
در آن آرام بـــودم و آرامـــش داشـــتم. همیشـــه 
بـــه دخترهایـــم هـــم گفتـــه‌ام زندگـــی آن زمانـــی 
اســـت کـــه کســـی کـــه کنـــارت اســـت خـــوب باشـــد 
و بتوانـــد آرامـــت کنـــد و تـــو احســـاس آرامـــش 

داشـــته باشـــی.
از  مـــن  گـــر  ا بودنـــد.  صبـــور  بســـیار  ایشـــان 
چیـــزی ناراحـــت می‌شـــدم و غـــری مـــی‌زدم، 
ــتند و  ــرون می‌نشسـ ــه بیـ ــای رفیعـــی صبورانـ آقـ
می‌گفتنـــد هـــر وقـــت ناراحتیـــت برطـــرف شـــد 

بگـــو تـــا بیایـــم داخـــل!
بلنـــد  صـــدای  بـــا  ندیـــدم  مـــن  وقـــت  هیـــچ   
ــا.  ــا بچه‌هـ ــه بـ ــن و نـ ــا مـ ــه بـ ــد. نـ صحبـــت کننـ
گـــر چیـــزی می‌گفتیـــم، یـــا وانمـــود می‌کردنـــد  ا
کـــه متوجـــه نشـــده‌اند یـــا بـــا صحبت‌کـــردن مـــا 
ــران  ــه دیگـ ــبت بـ ــان نسـ ــد. ایشـ را آرام می‌کردنـ
زیـــادی  مالـــی  تـــوان  بودنـــد.  مهربـــان  هـــم 
بـــه  رد  دســـت  وقـــت  هیـــچ  ولـــی  نداشـــتند؛ 
ـــا جایـــی کـــه  ســـینه کســـی نمی‌زدنـــد. همیشـــه ت
می‌توانســـتند مشـــکل بقیـــه را حـــل می‌کردنـــد.

آقاعمران بهترین مرد خدا برای من بود
همراه با زینب آقاخانی و روایت‌هایی از همسر شهیدش، عمران رفیعی

منیره فهامی



ضمیمه روزنامه اصفهان‌زیبا
ــــــــرداد 1404 ــ ــــــــماره 40، مــ ــ شــ

23 ۱۴ سال در بهشت زندگی کردم
ــان  ــا ایشـ ــال بـ ــه ۱۴ سـ ــم کـ ــکر می‌کنـ ــدا را شـ خـ
زندگـــی کـــردم. ۱۴ ســـال تـــوی بهشـــتی بـــودم کـــه 
گـــر دوبـــاره برگـــردم عقـــب و بگوینـــد در  حاضـــرم ا
ایـــن ســـن قـــرار اســـت شـــوهرت شـــهید شـــود و 
بچه‌هایـــت را یتیـــم بـــزرگ کنـــی، دوبـــاره ایشـــان 

را انتخـــاب می‌کنـــم.

همیشه برای هر کاری با هم تصمیم 
می‌گرفتیم

داشـــتیم  کـــه  عادتـــی  رفیعـــی  آقـــای  و  مـــن   
کی  شـــا هـــم  خانواده‌هـــا  وقت‌هـــا  بعضـــی  و 
کـــه بـــدون هـــم هیـــچ  می‌شـــدند. ایـــن بـــود 
بـــا  را  کارهـــا  همـــه  نمی‌گرفتیـــم.  تصمیمـــی 
هـــر  اســـم  می‌دادیـــم.  انجـــام  هـــم  مشـــورت 
ســـه‌تا بچه‌هایمـــان را هـــم بـــا مشـــورت هـــم 
گذاشـــتیم؛ ریحانـــه، راحیـــل و محمـــد طاهـــا.

از امام رضا)ع( شهادت من را بخواه
در  بـــود.  کنارمـــان  و  همـــراه  همه‌جـــا  ایشـــان 
ـــود و نمی‌گذاشـــت  ـــا بچه‌هـــا ب همـــه لحظه‌هـــا ب
ســـختی بکشـــیم و غصـــه چیـــزی را بخوریـــم. در 
دورانـــی کـــه آقـــای رفیعـــی نبودنـــد، یکـــی از افـــراد 
ــودش تعریـــف  ــود. خـ ــهد بـ ــازم مشـ ــواده عـ خانـ
کـــرد کـــه »آقـــا عمـــران تمـــاس گرفتنـــد تـــا بـــرای 
کاری صحبـــت کنیـــم. گفتنـــد داری مـــی‌روی 
مشـــهد بـــرای شـــهادت مـــن دعـــا کـــن. از امـــام 
رضـــا شـــهادت مـــن را بخـــواه! گفتـــم عمـــران 
ایـــن حرف‌هـــا چیســـت؟! مـــن کـــه برگشـــتم قـــرار 
می‌گذاریـــم هـــم را می‌بینیـــم. عمـــران گریـــه‌اش 
برگـــردی مـــن شـــهید  تـــا  تـــو  گفـــت  گرفـــت و 
ایشـــان  وقتـــی  شـــد.  هـــم  همـــان  شـــده‌ام.« 

ــازه آقـــای رفیعـــی بـــود. برگشـــتند تشـــییع جنـ

هر وقت زنگ می‌زدند به ما روحیه 
می‌دادند

مأموریتـــی  بـــرای  خـــرداد   ۱۲ رفیعـــی  آقـــای   
جنـــگ،  شـــروع  از  بعـــد  و  رفتنـــد  داخلـــی 
ایـــن  در  رســـیدند.  شـــهادت  بـــه  ۲۷خـــرداد 
صحبـــت  هـــم  بـــا  تلفنـــی  دوبـــار  مـــا  مـــدت 
کردیـــم. خیلـــی بـــرای مـــن و بچه‌هـــا جالـــب 
بـــود کـــه حتـــی زمانـــی کـــه می‌دانســـتند احتمـــال 
شهادتشـــان هســـت، هیـــچ وقـــت بـــه مـــا چیـــزی 

بـــروز ندادنـــد. هـــر وقـــت زنـــگ می‌زدنـــد بـــه مـــا 
روحیـــه می‌دادنـــد و می‌گفتنـــد مـــن برمی‌گـــردم 
و مـــا بـــه امیـــد برگشتنشـــان بودیـــم. هیـــچ وقـــت 
کـــه مـــا نگـــران  طـــوری صحبـــت نمی‌کردنـــد 
ـــه در  ـــود ک ـــزی ب ـــن چی ـــره. ای ـــار دله ـــویم و دچ ش
ایـــن ۱۴ ســـال بـــرای زندگـــی مـــن فراهـــم کـــرده 
بودنـــد. همیشـــه بـــه مـــن و بچه‌هـــا آرامـــش 

می‌دادنـــد.

سی‌ام خرداد گفتند اسمشان در لیست 
شهداست

آخریـــن  مأموریـــت،  رفتنـــد  کـــه  خـــرداد   ۱۲
دیدارمـــان بـــود. دو بـــار هـــم تلفنـــی صحبـــت 
ـــچ  ـــد هی ـــرداد و بع ـــل از ۲۷خ ـــب قب ـــا ش ـــم ت کردی
خبـــری از ایشـــان نداشـــتیم. اســـترس و دلهـــره 
عجیبـــی بـــه دل مـــن و بچه‌هـــا افتـــاده بـــود. 
ســـی‌ام  کردیـــم  کـــه  پیگیری‌هایـــی  از  بعـــد 
خـــرداد گفتنـــد اسمشـــان در لیســـت شهداســـت.

آخرین باری که تماس گرفتند همه 
صحبتشان بچه‌ها بود

گرفتنـــد.  تمـــاس  خـــرداد   ۲۷ از  قبـــل  شـــب 
مـــن منـــزل پـــدرم بـــودم. محمدطاهـــا یـــک 
مـــاه زودتـــر از موعـــد بـــه دنیـــا آمـــد. بـــه جـــای 
چهـــارم تیرمـــاه، یکـــم خـــرداد بـــه دنیـــا آمـــد 
گـــر  ا می‌دانســـت  هـــم  محمدطاهـــا  )انـــگار 
نیســـت(.  کنـــارش  در  پـــد  دیگـــر  کنـــد  دیـــر 
خـــود آقـــای رفیعـــی شناســـنامه‌اش را گرفـــت. 
کارهایـــش را کـــرد و بعـــد رفـــت؛ چـــون زود بـــه 
دنیـــا آمـــده بـــود مشـــکل تنفســـی داشـــت و 
پنـــج روزی در بیمارســـتان بســـتری بـــود. بـــه 
خاطـــر وزن پایینـــی کـــه داشـــت شـــیر خشـــک 

می‌خـــورد. 
یـــادم هســـت شـــب آخـــری کـــه بـــه مـــن زنـــگ 
گفتنـــد  زدنـــد تنهـــا حرفشـــان بچه‌هـــا بـــود. 
یـــک  بچـــه‌ام  کـــه  بگیـــر  معدنـــی  آب  بـــرو 
ــیر  ــرای خـــوردن شـ وقـــت بـــدون آب نمانـــد بـ
خشـــکش. مواظـــب ریحانـــه و راحیـــل بـــاش. 
ـــا  ـــن حرف‌ه ـــرا ای ـــم چ ـــان گفت ـــه ایش ـــه ب ـــر چ ه
بچه‌هـــا  مواظـــب  فقـــط  گفـــت  می‌زنیـــد؟  را 
بـــاش. هفتـــه دیگـــر می‌آیـــم می‌بینمشـــان.
بعـــد از تمـــاس وقتـــی از اتـــاق آمـــدم بیـــرون و 
نگاهـــم بـــه مـــادرم افتـــاد، بی‌اختیـــار گریـــه‌ام 

گرفـــت. گفتـــم مامـــان، حـــرف‌زدن ایـــن دفعـــه 
داشـــت.  فـــرق  قبـــل  دفعه‌هـــای  بـــا  عمـــران 
بیفتـــد؛  می‌خواهـــد  اتفاقـــی  یـــک  می‌دانـــم 
شـــب  همـــان  اتفاقـــی.  چـــه  نمی‌دانـــم  ولـــی 
ســـفارش مـــادرش را هـــم کـــرد. گفـــت مراقـــب 
مـــادرم هـــم بـــاش. هوایـــش را داشـــته بـــاش. 
ــرد و  ــت می‌کـ ــت وصیـ ــران داشـ ــع آقاعمـ در واقـ
ایـــن آخریـــن تمـــاس و آخریـــن حرف‌هایمـــان 
بـــود. فـــردا هـــم کـــه گوشی‌شـــان خامـــوش شـــد 

و شـــهید شـــده بودنـــد.

بابا رفته پیش خدا، توی بهشت
می‌شـــود،  کـــه  شـــهادت  خبـــر  از  )صحبـــت 
حـــال  بـــه  تـــا  صحبـــت  اول  از  کـــه  بغضـــی 
ــرو مـــی‌داد، مانـــع  مقتدرانـــه و صبورانـــه آن را فـ
صحبتـــش می‌شـــود و صدایـــش را می‌لرزانـــد. 
بـــرای  باشـــی  راضـــی  و  خوشـــحال  هرچنـــد 
برآورده‌شـــدن آرزوی همســـرت و چیـــزی بهتـــر 
ـــی  ـــد؛ ول ـــت نباش ـــهادتش برای ـــمندتر از ش و ارزش
بالاخـــره دلتنگـــی ســـر جـــای خـــودش می‌مانـــد.(
رفیعـــی  آقـــای  شـــهادت  خبـــر  کـــه  شـــبی  آن 
اصـــا  شـــدم.  شـــوکه  خیلـــی  مـــن  دادنـــد،  را 
ــتاده  ــادم هســـت ایسـ ــم. یـ ــه کنـ ــتم گریـ نتوانسـ
ـــر را شـــنیدم. پاهایـــم سســـت شـــد  ـــودم کـــه خب ب
و نشســـتم روی زمیـــن. از یـــک طـــرف گفتـــم 
خدایـــا شـــکرت کـــه ایشـــان بـــا شـــهادت از دنیـــا 
رفـــت و از طرفـــی گفتـــم خدایـــا مـــن چـــه‌کار کنـــم 
کـــه می‌دانســـتی  بـــا ســـه‌تا بچـــه؟ خدایـــا تـــو 
و  اســـت  یک‌ماهـــش  الان  مـــن  بچـــه  کـــه 
ـــی ناجـــور! چطـــوری ایـــن بچه‌هـــا  شـــرایطم خیل
کنـــم؟!  و یادگارهـــای آقـــای رفیعـــی را بـــزرگ 
کـــه می‌رســـد بغضـــش  اینجـــای حـــرف  )بـــه 

می‌ریـــزد.( فـــرو  اشـــکش  و  می‌شـــکند 
ـــم  ـــی از کارهای ـــه خیل ـــود ک ـــوری ب ـــن ط ـــی م زندگ
وابســـتگی  مـــی‌داد.  انجـــام  رفیعـــی  آقـــای  را 
زیـــادی بـــه ایشـــان داشـــتم. بـــه خـــدا گفتـــم در 
مـــن و بچه‌هـــای مـــن چـــه دیـــدی کـــه اینطـــور 

تنهـــا شـــدم؟
ــه  ــه گریـ ــروع بـ ــواده شـ ــودم و خانـ ــوکه بـ ــن شـ مـ
کردنـــد. آن لحظـــه ریحانـــه ماجـــرا را فهمیـــد 
و بعـــد هـــم راحیـــل. راحیـــل می‌گفـــت، بـــرای 
بابـــای مـــن گریـــه نکنیـــد. بابـــای مـــن در بهشـــت 
ــه  ــیر. بابایـــش همیشـ ــتخر شـ ــوی اسـ ــت، تـ اسـ

بـــه او می‌گفـــت تـــوی بهشـــت شـــیر و عســـل 
زیـــاد اســـت. بابـــای مـــن جایـــش خـــوب اســـت. 
روزهـــای اول خیلـــی بـــه او فشـــار نیامـــد. دورش 
ـــم  ـــتند. کم‌ک ـــش را داش ـــه هوای ـــود و هم ـــلوغ ب ش
کـــه پیـــش رفتیـــم، فهمیـــد کـــه بابایـــش دیگـــر 
ــید  ــدام می‌پرسـ ــردد. مـ ــا برنمی‌گـ نیســـت و اصـ

مامـــان بابـــا مأموریـــت اســـت؟
می‌گفتم بابا رفته پیش خدا، توی بهشت.

تنها آرزویش این است که هر چه زودتر 
بابایش با امام زمان)عج( بیاید

مگـــر  مامـــان  می‌گفـــت  بـــاز  راحیـــل  امـــا 
نگفتـــی بابـــا مـــی‌رود مأموریـــت طولانـــی ولـــی 

؟ د د می‌گـــر بر
یـــک  تـــو  بابـــای  ولـــی  مامـــان؛  آره  گفتـــم، 
قهرمـــان اســـت. بـــا امـــام زمـــان برمی‌گـــردد، تنهـــا 
برنمی‌گـــردد؛ رفتـــه یـــک مأموریـــت طولانـــی.

ــیند  ــنیده، می‌نشـ ــت را شـ ــن صحبـ ــی ایـ از وقتـ
و می‌گویـــد؛ خدایـــا می‌شـــود امـــام زمـــان زودتـــر 

بیایـــد؟!
کـــه الان بایـــد در آرزوهـــای  بچـــه شش‌ســـاله 
بچگانـــه دیگـــری باشـــد، تنهـــا آرزویـــش ایـــن 
تـــوی  بیایـــد.  زودتـــر  زمـــان  امـــام  کـــه  اســـت 
روضـــه هـــم از امـــام حســـین)ع( و حضـــرت رقیـــه 
بچـــه‌ای  کـــه  می‌ســـوزد  آدم  دل  می‌خواهـــد. 
کنـــد بایـــد در ایـــن حـــال و  کـــه بایـــد بچگـــی 
هـــوا باشـــد. )فکـــر راحیـــل شش‌ســـاله، فکـــرم را 
می‌بـــرد پیـــش ســـکینه امـــام حســـین)ع( بغضـــم 
می‌شـــکند و اشـــکم ســـرازیر. فقـــط آرام و زیـــر 

لـــب می‌گویـــم یـــا حســـین )ع((.

ریحانه خانم بعد از شهادت پدرش 
یک‌شبه بزرگ شد

ریحانـــه خانـــم وقتـــی فهمیـــد پـــدرش شـــهید 
بـــزرگ شـــد. دختـــری  واقعـــا  شـــده یک‌شـــبه 
ــا قبـــل از ایـــن ماجـــرا وقتـــی می‌خواســـت  کـــه تـ
ــد بابایـــش گوش‌هایـــش را  ــا بایـ ــد، حتمـ بخوابـ
می‌مالیـــد، وقتـــی فهمیـــد پـــدرش کـــی بـــوده، 
کجـــا کار می‌کـــرده و بـــرای چـــی رفتـــه، یک‌شـــبه 

بـــزرگ شـــد.
ــرد؛  ــه نمی‌کـ ــد. گریـ ــوکه شـ ــی شـ ــب اول خیلـ شـ
ـــت  ـــتش را نمی‌توانس ـــتان دس ـــه انگش ـــوری ک ط
زد.  آمپـــول  و  دکتـــر  بردنـــدش  دهـــد.  تـــکان 
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از  شـــوک  تـــا  داشـــتند  نگهـــش  چندســـاعتی 
ج شـــود. بدنـــش خـــار

بعـــد کـــه ســـر حـــال شـــد، بـــه جـــای اینکـــه مـــن 
را  او هـــوای مـــن  را داشـــته باشـــم،  او  هـــوای 
ـــداری‌ام  ـــا مـــن صحبـــت می‌کـــرد و دل داشـــت و ب
بابـــا  نکـــن،  گریـــه  مـــی‌داد. می‌گفـــت مامـــان 
بابـــا  تـــو نمی‌گفتـــی  ناراحـــت می‌شـــود. مگـــر 
ــه کنـــی  ــر گریـ گـ ــالا ا را خیلـــی دوســـت داری؟ حـ
و  یـــک آب داغ می‌شـــود  اشـــکت  هـــر قطـــره 
روی بدنـــش می‌ریـــزد. تـــو دوســـت داری بابـــا 
گـــر  بســـوزد؟ مـــن هـــم در جوابـــش می‌گفتـــم ا
کـــه مـــی‌روم  گریـــه می‌کنـــم یـــا ســـر قبـــر بابـــا 
حســـین  امـــام  بـــرای  فقـــط  می‌زنـــم،  حرفـــی 
زینـــب  حضـــرت  کـــه  ســـختی‌هایی  و  اســـت 
ــختی‌ها را  ــه‌ای از آن سـ ــط گوشـ ــا فقـ ــید. مـ کشـ
ـــر می‌خواهـــی  گ ـــو هـــم ا داریـــم درک می‌کنیـــم. ت
گریـــه کنـــی بـــرای حضـــرت زینـــب و رقیـــه گریـــه 

کـــن.

مثل همیشه، اول به بابا سلام می‌کنیم
ـــهدا.  ـــتان ش ـــم گلس ـــب می‌روی ـــر ش ـــا ه ـــا بچه‌ه ب
مثـــل شـــب‌هایی کـــه پدرشـــان می‌آمـــد خانـــه 
و بـــا هـــم صحبـــت می‌کردیـــم، ســـر مـــزار هـــم 
بـــا هـــم صحبـــت می‌کنیـــم و برایمـــان یـــک 
ــه  ــه‌ام کـ ــا گفتـ ــه بچه‌هـ ــود. بـ ــوا می‌شـ تجدیدقـ
بابـــا زنـــده اســـت. مثـــل قبـــل کـــه پدرشـــان را 

می‌کنیـــم. ســـام  اول  می‌دیدنـــد، 
همیشـــه بـــه خـــدا می‌گویـــم خدایـــا شـــکرت کـــه 
بـــا شـــهادت رفتنـــد. خـــدا را شـــکر می‌کنـــم بـــرای 
ایـــن کرامتـــی کـــه از طـــرف خـــدا بـــه ایشـــان عطـــا 
شـــد. هـــم خودشـــان عزتمنـــد شـــدند و هـــم 
عزتـــی بـــه مـــن و بچه‌هایـــم دادنـــد. ایشـــان بـــا 

شهادتشـــان مـــا را بـــزرگ کردنـــد.

می‌خواهم کمکم کنند برای تحمل این 
مصیبت و بتوانم بچه‌هایم را در راه اهل 

بیت بزرگ کنم
از طرفـــی خوشـــحالم کـــه ایشـــان عاقبـــت بخیـــر 
شـــدند و هـــم اینکـــه دلـــم می‌خواســـت مثـــل 
خیلی‌هـــای دیگـــر هنـــوز در کنـــار مـــا بودنـــد و 

باهـــم زندگـــی می‌کردیـــم. 
حـــالا همیشـــه از همـــان دفعـــه اول کـــه سَـــرَم را 
ـــن  ـــد از تبریک‌گفت ـــتم، بع ـــان گذاش روی تابوتش
بـــه آقـــای رفیعـــی از ایشـــان خواســـتم کـــه کمکـــم 
کننـــد تـــا بـــا درک گوشـــه‌ای از مصیبـــت حضـــرت 
زینـــب بتوانـــم ایـــن مصیبـــت را تحمـــل کنـــم و 
بچه‌هـــا را طـــوری کـــه ایشـــان می‌خواســـتند و 

در راه اهـــل بیـــت تربیـــت کنـــم.

قا عمران عاشق شهادت بود آ
ایشـــان عاشـــق شـــهادت بودنـــد. نـــه فقـــط بـــه 
مـــن، کـــه بـــه بچه‌هـــا هـــم همیشـــه می‌گفتنـــد 
خـــدا  از  ولـــی  می‌کنـــم؛  برایتـــان  را  کار  ایـــن 
ــا  ــا کنیـــد مـــن شـــهید شـــوم. امـ بخواهیـــد و دعـ
مـــن هیچ‌وقـــت بـــاورم نمی‌شـــد در ایـــن ســـن 
ایشـــان را از دســـت بدهـــم. مـــن بـــه ایشـــان 
خیلـــی وابســـته بـــودم؛ حتـــی ســـفر اربعیـــن را 
بـــا ایشـــان  تـــا روزی  هیچ‌وقـــت تنهـــا نرفتـــم 

برویـــم؛ ولـــی هیچ‌وقـــت قســـمتمان نشـــد.

از خودشان می‌زدند؛ ولی برای امام 
حسین)ع( کم نمی‌گذاشتند

بـــرای مـــن ایشـــان قابـــل توصیـــف نیســـتند. 
جملـــه  یـــک  در  کـــه  اســـت  ســـخت  خیلـــی 
آقـــا  ولـــی  کنـــم؛  وصـــف  را  ایشـــان  بخواهـــم 

عمـــران، بهتریـــن مـــرد خـــدا بـــرای مـــن بودنـــد. 
ســـنگین  بغضـــی  بـــا  و  می‌کنـــد  )مکثـــی 

دارم. دوستشـــان  می‌گویـــد( 
بیـــت  اهـــل  بـــه  نســـبت  بســـیار  ایشـــان 
ــه چیـــزی  ــر حتـــی در خانـ گـ ــتند. ا محبـــت داشـ
نداشـــتیم، بـــرای امـــام حســـین)ع( چیـــزی کـــم 
نمی‌گذاشـــتند. حتـــی قبـــل از شـــهادت پـــول 
روضـــه هیئـــت روســـتایی را زودتـــر داده بودنـــد. 
از خودشـــان می‌زدنـــد؛ ولـــی بـــرای امـــام حســـین 
کـــم نمی‌گذاشـــتند. می‌گفتـــم دو تـــا پیراهـــن 
ـــن  ـــد ای ـــم؟ می‌گفتن ـــم بخری ـــد بروی ـــتر نداری بیش
پـــول را کنـــار گذاشـــته‌ام بـــرای امـــام حســـین؛ 

ــت. ــاد اسـ ــاس زیـ ــد لبـ ــرای خریـ ــت بـ فرصـ

خیلی علاقه ‌داشتند سر مزار شهدای 
گمنام بروند

ــان  ــه مادرهایمـ ــه خانـ ــتیم بـ ــی داشـ ــر فرصتـ گـ ا
ــرون  ــح بیـ ــرای تفریـ ــر بـ گـ ــی ا ــم؛ ولـ ــر می‌زدیـ سـ
ـــا آخـــر تفریـــح گلســـتان شـــهدا  می‌رفتیـــم اول و ی
بودیـــم. ایشـــان خیلـــی علاقـــه‌ داشـــتند ســـر مـــزار 
کتابـــی از  گمنـــام برونـــد. بعـــد هـــم  شـــهدای 
زندگـــی شـــهدا می‌خریدنـــد و می‌آمدنـــد خانـــه 

می‌خواندنـــد. بچه‌هـــا  بـــرای 

از مردم می‌خواهم هیچ‌وقت رهبر 
عزیزمان را تنها نگذارند

در آخـــر اینکـــه مـــا و همـــه خانـــواده شـــهدا بـــا 
ـــا  ـــادات، باوره ـــان ذره‌ای از اعتق ـــن عزیزانم رفت
کـــم نمی‌شـــود و  و عشـــقمان بـــه اهـــل بیـــت 
زمانـــی  برهـــه  ایـــن  در  می‌خواهـــم  آن‌هـــا  از 
هیـــچ وقـــت رهبـــر عزیزمـــان را تنهـــا نگذارنـــد و 

همیشـــه پشـــتیبان رهبـــر باشـــند.
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طنیـــن دل‌نشـــین اذان کـــه در خانـــه می‌پیچـــد، 
ـــدای  ـــوند. ص ـــرگردان می‌ش ـــه س ـــای خان بچه‌ه
مـــؤذن همچـــون نســـیمی آرام، خاطره‌هایـــی را 
از گوشـــه‌های ذهـــن بچه‌هـــا بیـــدار می‌کنـــد. 
حـــالا بچه‌هـــا، هربـــار بـــا شـــنیدن صـــدای اذان، 
گاه نگاهشـــان را بـــه اطـــراف می‌دوزنـــد.  ناخـــودآ
آشـــنا  تصویـــری  به‌دنبـــال  چشم‌هایشـــان 
می‌گـــردد؛ بـــه دنبـــال پـــدری کـــه در ســـجاده 
آمـــاده اقامـــه نمـــاز باشـــد؛ امـــا فقـــط جـــای خالـــی 

پـــدری را کـــه دیگـــر نیســـت می‌بیننـــد.
ایـــن روزهـــا، آن تصویـــر دوست‌داشـــتنی فقـــط 
خانـــه  در  و  مانـــده  باقـــی  ذهن‌هایشـــان  در 
خبـــری از او نیســـت. بچه‌هـــا دور و بـــر ســـجاده 
جمـــع می‌شـــوند؛ گویـــی ردپایـــی از حضـــور پـــدر 
نبـــودن  را در آن جســـت‌وجو می‌کننـــد. خـــأ 
پـــدر در خانـــه مـــوج می‌زنـــد. ســـجاده هنـــوز 
انـــگار هنـــوز منتظـــر  گوشـــه اســـت و  همـــان 
ــتد  ــاز بایسـ ــه نمـ ــاره بـ ــا دوبـ ــا آنجـ ــا بابـ ــت تـ اسـ
او تکیه‌گاهـــی محکـــم  بـــا دیـــدن  و بچه‌هـــا 
پـــدر نیســـت و  امـــا حـــالا  کننـــد؛  را احســـاس 
ـــده  ـــه زن ـــی خان ـــر اذان، در دل اهال ـــا ه ـــادش ب ی
می‌شـــود؛ پـــدری کـــه همیشـــه بـــا آن‌هـــا بـــازی 
ــو بـــود،  ــان بـــود، همیشـــه باوضـ ــرد، مهربـ می‌کـ
نمـــاز شـــبش تـــرک نمی‌شـــد و حـــالا بیـــش از 
ـــر کشـــیده  ـــه آســـمان‌ها پ ـــه ب چهـــل روز اســـت ک

اســـت…
مهـــدی ســـه فرزنـــد داشـــت… بزرگ‌ترینشـــان 
فقـــط  کوچک‌تریـــن  و  دارد  ســـال   ۱۰
اســـت  کوچـــک  آن‌قـــدر  یک‌ســـال‌ونیم. 
نمی‌فهمـــد؛  را  »شـــهادت«  واژه  معنـــای  کـــه 
بلـــد  خـــوب  را  مـــادرش  نـــگاه  بغـــض  ولـــی 
بـــه  پـــدرش  می‌فهمـــد  راه  ایـــن  از  و  اســـت 
امـــروز،  بچه‌هـــا  رفتـــه.  بی‌بازگشـــت  ســـفری 
پـــر  پدرشـــان  عکـــس  بـــا  را  دلتنگی‌شـــان 
گریـــه  او  فیلم‌هـــای  دیـــدن  بـــا  و  می‌کننـــد 
می‌کننـــد و حضـــور دوبـــاره او آرزویشـــان اســـت.
مهـــدی میـــان همهمـــه و تکاپـــوی دنیـــا، پنـــاه 
ـــی  ـــی وقت ـــه حت ـــود ک ـــدری ب ـــود؛ پ ـــودک ب ـــه ک س
اســـباب‌بازی  فرزندانـــش  بـــرای  می‌خواســـت 
بخـــرد، اول از آن‌هـــا می‌خواســـت »دعـــا کنیـــد 

بابـــا شـــهید بشـــه؛ بعـــد براتـــون می‌خـــرم«.
حـــالا همســـرش مانـــده بـــا یـــک دنیـــا خاطـــره و 
ــد  ــه در خیره‌انـ ــر روز بـ ــه هـ کـ ــم‌هایی  ــا چشـ بـ
نجواهـــای  صـــدای  هنـــوز  کـــه  قلبـــی  بـــا  و 
مهـــدی را در خانـــه حـــس می‌کنـــد. او مانـــده 
بـــر خـــدا و  تـــوکل  بـــا  بایـــد  کـــه  آینـــده‌ای  و 
یـــاری معنـــوی مهـــدی بـــرای ایـــن بچه‌هـــا 
بســـازد، بایـــد بـــرای آن‌هـــا هـــم مـــادر باشـــد 

ــدر. و هـــم پـ
بـــا  شـــهادت،  از  پیـــش  هفتـــه  دو  مهـــدی 
بـــود.  رفتـــه  شـــهدا  گلســـتان  بـــه  همســـرش 
هنـــگام زیـــارت شـــهدا مهـــدی بـــه یـــک کانکـــس 
کـــه  کـــرده و گفتـــه  در گلســـتان شـــهدا اشـــاره 
اینجـــا، جـــای مـــن اســـت؛ همســـرش لبخنـــد 
ـــت! ـــس اس ـــای کانک ـــه ج ـــا ک ـــه، اینج زده و گفت
خانـــه  دل  وقتـــی  رســـید،  خبـــر  وقتـــی  امـــا 
شکســـت، وقتـــی مهـــدی شـــهید شـــد، همان‌جـــا 
کـــه  ک ســـپردند؛ همـــان جایـــی  او را بـــه خـــا

بـــود! خـــودش نشـــان داده 
و بعد...

ـــه فقـــط یـــک  ـــه فقـــط یـــک پاســـدار، ن مهـــدی ن
مـــرد باایمـــان و مؤمـــن، بلکـــه تجلـــی پســـری 
خلـــف، مـــؤدب و مهربـــان بـــرای پـــدر و مـــادرش 

بـــود.
و  صلابـــت  بـــا  رضایـــی  عصمـــت  مـــادرش، 
آرامـــش می‌گویـــد: »پســـرم، مهـــدی هاشـــمی 
فرزنـــد قربانعلـــی متولـــد ۳۰ شـــهریور ۱۳۶۶ در 
اصفهـــان بـــود. مـــن، مـــادر مهـــدی‌ام… مـــادری 
کـــه هنـــوز هـــم بـــاور نـــدارم پســـرم بـــه آســـمان 
پـــر کشـــیده اســـت. زبانـــم نمی‌چرخـــد برایـــش 
فاتحـــه بخوانـــم. انـــگار هنـــوز زنـــده اســـت… 
خانه‌مـــان  در  نفس‌هایـــش  صـــدای  هنـــوز 
اتاقـــش  از  صدایـــش  هنـــوز  انـــگار  هســـت. 
کت‌تر از همیشـــه  می‌آیـــد؛ ولـــی خانـــه حـــالا ســـا
و  پرکشـــیده  آســـمان‌ها  بـــه  مهـــدی  و  اســـت 
خانـــواده را در فـــراق خـــود دلتنـــگ گذاشـــته 

اســـت.«
ــت،  ــه داشـ ــدی همیشـ ــه مهـ ــی کـ ــور وضویـ »نـ
وقـــت  اول  همیشـــه  کـــه  نمـــازی  صـــدای 
می‌خوانـــد هنـــوزم در گوشـــم اســـت. از همـــان 
کودکـــی‌اش مهربـــان بـــود. بیشـــتر از ســـنش 
می‌فهمیـــد. نمـــازش را بـــه جماعـــت در مســـجد 
ــار جـــاده‌ای در ســـفر  ــر کنـ گـ می‌خوانـــد؛ حتـــی ا
می‌خوانـــد.  وقـــت  اول  را  نمـــازش  بودیـــم 
جایـــی  بـــه  کـــن  صبـــر  مامـــان  می‌گفتـــم 
می‌گفـــت:  می‌خوانیـــم،  نمـــاز  می‌رســـیم 
ــر  ــه دیگـ ــد لحظـ ــا چنـ ــی تـ ــما می‌دانـ ــان شـ مامـ

هســـتی؟!« زنـــده 
ــا صدایـــی بغض‌آلـــود ادامـــه می‌دهـــد:  ــادر بـ مـ
ــاز  »او قبـــل از ســـن تکلیـــف، شـــب‌ها بـــرای نمـ
می‌گرفـــت  را  دســـتم  می‌شـــد.  بیـــدار  شـــب 
شـــب  نمـــاز  هـــم  تـــو  مامـــان،  می‌گفـــت  و 
بخـــوان… خیلـــی ثـــواب و برکـــت دارد. پســـر 
ــورد،  ــاق، خوش‌برخـ ــود، خوش‌اخـ ــوری بـ  صبـ
همـــه  فامیـــل  در  و...  مهربـــان  مـــؤدب، 

دوســـتش داشـــتند؛ چـــون بـــا همـــه بـــا احتـــرام و 
ـــاره تـــن مـــن و بهتریـــن  ـــار می‌کـــرد. او پ ادب رفت

دارایـــی پـــدرش بـــود.«
را  دســـتش  خـــودم  کودکـــی  همـــان  »از 
هیئـــت  و  مســـجد  روضـــه،  بـــه  و  می‌گرفتـــم 
ــین)ع(  ــام حسـ ــیفته امـ ــق و شـ ــردم. عاشـ می‌بـ
ــود و وقـــت  ــاغل بـ ــود. پـــدرش، قربانعلـــی، شـ بـ
حتمـــا  روز  هـــر  ببـــرد.  روضـــه  را  او  نمی‌کـــرد 
ــگار می‌دانســـت  ــد؛ انـ ــورا می‌خوانـ ــارت عاشـ زیـ
ایـــن زیـــارت عاشـــورا قـــرار اســـت او را بـــه کربـــای 

برســـاند.« خـــودش 
مـــادر چشـــمانش را می‌بنـــدد، گویـــی تصویـــر 
و  می‌کنـــد  مـــرور  ذهنـــش  در  را  مهـــدی 
ـــد: »مهـــدی همیشـــه شـــب‌های جمعـــه  می‌گوی
گـــر جایـــی   دعـــای کمیـــل می‌خوانـــد؛ حتـــی ا
بخوانـــد،  صـــدا  بـــا  نمی‌شـــد  کـــه  بودیـــم 
شـــب  آخریـــن  می‌کـــرد.  زمزمـــه‌اش  آرام 
ــود،  ــه بـ ــل رفتـ ــای کمیـ ــه دعـ ــه بـ ــه‌ای کـ جمعـ
بـــود  کـــرده  گریـــه  آن‌قـــدر  برگشـــت،  وقتـــی 
پرســـیدم:  نمی‌شـــد.  بـــاز  چشـــم‌هایش  کـــه 
فقـــط  کـــردی؟  گریـــه  این‌قـــدر  چـــرا  مهـــدی 
گفـــت: چیـــزی نیســـت مامـــان… فقـــط کمیـــل 

» . یـــم ند ا می‌خو
مـــادر بـــا بغضـــی فـــرو خـــورده ادامـــه می‌دهـــد: 
مطهـــری  مســـجد  در  نوجوانـــی‌اش،  »در 
خیابـــان لالـــه فعـــال بـــود. درســـش را هـــم خـــوب 
می‌خوانـــد. معلم‌هـــا از او رضایـــت داشـــتند. در 
ـــد در  ـــت و بع ـــک گرف ـــانس مکانی ـــگاه لیس دانش

ــپاه اســـتخدام شـــد.« هوافضـــای سـ
»او یگانـــه بـــود… هـــر کاری داشـــتیم بـــا مهـــدی 
حتـــی  بـــود؛  صـــادق  بـــود،  راســـت‌گو  بـــود. 
کســـی  گـــر  ا او نشـــنیدیم.  از  یـــک دروغ هـــم 
می‌شـــد؛  ناراحـــت  مـــی‌زد،  نادرســـتی  حـــرف 
می‌کـــرد.  رفتـــار  محترمانـــه  همیشـــه   امـــا 
ــامی  ــئونات اسـ ــه شـ ــی‌ای کـ ــم عروسـ در مراسـ

رعایـــت نمی‌شـــد یـــا نمی‌آمـــد یـــا گوشـــه‌کناری 
در عروســـی می‌نشســـت؛ حتـــی بـــرای عروســـی 

دایـــی‌اش هـــم داخـــل مجلـــس نیامـــد.«
از مـــادر دربـــاره حـــال و هوایـــش بعـــد از حملـــه 
رژیـــم صهیونیســـتی و نگرانـــی بـــرای پســـرش 
خـــرداد  »ســـی‌ویکم  می‌گویـــد:  و  می‌پرســـم 
ــم  ــد دلـ ــی می‌آمـ ــر صدایـ ــل هـ ــب قبـ ــود… شـ بـ
ـــردا  ـــدم. ف ـــرب می‌ش ـــران و مضط ـــد و نگ می‌لرزی
صبـــح تلفـــن بـــرادرش زنـــگ خـــورد و او ســـریع 
ــی و  ــه گوشـ ــه بـ ــر چـ ــت. هـ ــرون رفـ ــه بیـ از خانـ
کار مهـــدی زنـــگ زدم جـــواب نـــداد.  محـــل 
را  او هـــم همیـــن  زنـــگ زدم.  بـــه همســـرش 
گفـــت؛ تلفـــن را جـــواب نمی‌دهـــد، شـــاید شـــارژ 
زنـــگ  بـــرادرش  بـــه  تمـــام شـــده!  گوشـــی‌ش 
کار دارم ظهـــر  گفـــت:  گفتـــم چـــه خبـــر؟  زدم 

می‌آیـــم.«
ـــه آتـــش می‌کشـــد  نـــگاه مـــادر هـــر احساســـی را ب
ـــد  ـــه آم ـــه خان ـــرم ب ـــر پس ـــد: »ظه ـــه می‌ده و ادام
و گفـــت: خانـــه را جمـــع و مرتـــب کنیـــد، مهمـــان 

داریـــم.«
از  اشـــک  و  زده  گـــره  را  مـــادر  گلـــوی  بغـــض 
از  نفـــر  »چنـــد  می‌شـــود:  جـــاری  چشـــمانش 
ســـپاه بـــه خانـــه مـــا آمدنـــد. دلـــم شکســـت و 
مهـــدی  لحظـــه فهمیـــدم  ریخـــت... همـــان 
شـــهید شـــده اســـت. مهـــدی مـــن، آینـــه نـــور 
ــاور  ــود نبودنـــش را بـ ــم نمی‌شـ ــوز هـ ــود… هنـ بـ

کـــرد.
پســـرم رفـــت؛ امـــا نـــوری کـــه از او مانـــده، در دل 
همـــه مـــا جـــا دارد و مـــن، مـــادری کـــه همیشـــه 
بـــا یـــادآوری صـــدا، خاطـــرات و نمـــاز مهـــدی بـــه 

شـــهادتش، افتخـــار می‌کنـــم.«
مهـــدی در ســـی‌ویکم خـــرداد بـــه دســـت رژیـــم 
شـــهادت  بـــه  نجف‌آبـــاد  در  صهیونیســـتی 
او  از  قدرشناســـی  پـــاس  بـــه  ایـــران  و  رســـید 

هنـــوز بـــا اقتـــدار و اســـتوار ایســـتاده اســـت.

توقف زمان پشت سجاده مهدی 
روایت زندگی شهید هاشمی از زبان مادرش

زهره‌سادات طالقانی
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شـــب مهمانـــی خانوادگـــی بـــود. ســـفره شـــام 
هنـــوز جمـــع نشـــده بـــود کـــه صـــدای زنـــگ، 
در خانـــه پیچیـــد. پســـر محمدجـــواد آرام در 
داریـــم.  مهمـــان  گفـــت:  پدربزرگـــش  گـــوش 
بـــالا خانـــه  یـــا برونـــد طبقـــه  بیاینـــد پاییـــن 
گفتـــم:  و  شـــنیدم  را  او  پچ‌پـــچ  خودمـــان؟ 

پاییـــن. بیاینـــد 
بـــا ورود چنـــد خانـــم و آقـــا بـــه خانـــه، رنـــگ و 
بـــوی مهمانـــی عـــوض شـــد. ســـکوتی ســـنگین 
نیروهـــای  از  نفـــر  چنـــد  گرفـــت.  فرا را  خانـــه 
از  پیـــش  قلبـــم  انـــگار  شـــدند.  وارد  ســـپاه 
زبـــان آن‌هـــا خبـــر را شـــنیده بـــود. اشـــک‌هایم 
ـــد. بـــه آن‌هـــا گفتـــم: »فقـــط بـــه مـــن  جـــاری ش

ــه.« ــا نـ ــده یـ ــزی از او مانـ ــد چیـ بگوییـ
مـــن،  روز  ایـــن چنـــد  پایـــان دل‌شـــوره‌های   

همـــان لحظـــه رقـــم خـــورد.
مهـــری تنظیفیـــان، مـــادر شـــهید محمدجـــواد 
رحمانیـــان کـــه حـــرف می‌زنـــد، هـــر کلمـــه‌اش 
ــر اســـت؛ بـــا صدایـــی  قطـــره‌ای از دریـــای صبـ
نـــور  از  پـــر  چشـــمانی  و  پرصلابـــت  و  آرام 
»پســـرم،  می‌کنـــد:  روایـــت  امیـــد  و  خاطـــره 
آرام،  کودکـــی   ،۱۳۶۳ ۲۱مـــرداد  متولـــد 
ــار از محبـــت بـــود؛ خونگـــرم،  مهربـــان و سرشـ
نه‌تنهـــا  باهـــوش.  بســـیار  و  دوست‌داشـــتنی 
همـــان  از  بلکـــه  بـــود؛  خوش‌اخـــاق  و  آرام 
کودکـــی احســـاس مســـئولیت بالایـــی داشـــت. 
مـــن شـــاغل بـــودم و پـــدرش در جبهـــه؛ امـــا 
محمدجـــواد همیشـــه کمک‌دســـت مـــن بـــود. 
کوچک‌تـــرش می‌گفـــت  بـــه خواهـــر و بـــرادر 
مامـــان شـــاغل اســـت، بایـــد باهـــم کارهـــای 

کنیـــم. خانـــه را تقســـیم 
ــه  ــای خانـ ــتر کارهـ ــی، بیشـ ــتانه نوجوانـ در آسـ
کار  بـــا دقـــت و مهـــارت  بـــود.  او  بـــه عهـــده 
ــوی  ــت جلـ ــه می‌گفـ ــی کـ ــی گاهـ ــرد و حتـ می‌کـ
می‌گفتـــم  او  بـــه  نگـــو،  کار  مـــن  بـــه  فامیـــل 
خـــوب اســـت بقیـــه هـــم ببیننـــد کـــه تـــو بـــرای 
کمک‌حـــال و وظیفه‌شـــناس  پـــدر و مـــادرت 
هســـتی. تـــا بچه‌هـــای آن‌هـــا هـــم از تـــو یـــاد 
ــان کمـــک کننـــد. ــدر و مادرشـ ــه پـ ــد و بـ بگیرنـ
کســـانی  حتـــی  محبتـــش،  بـــا  محمدجـــواد 
خـــود  بـــه  بودنـــد،  کـــرده  طـــرد  همـــه  کـــه  را 
کارهـــای خـــوب از  جـــذب می‌کـــرد. در همـــه 
نوجوانـــی  در  می‌گرفـــت.  ســـبقت  دیگـــران 
ــر  ــت و هـ ــی می‌رفـ ــه برق‌کشـ ــدرش بـ ــراه پـ همـ
یـــاد  مثال‌زدنـــی  دقتـــی  و  شـــوق  بـــا  را  کاری 
می‌گرفـــت. بـــدون کلاس‌رفتـــن، مهارت‌هایـــی 
ــرامیک‌کاری،  ــی، سـ ــچ‌کاری، برق‌کشـ ــون گـ چـ
آموخـــت  را  شـــنا  و  آشـــپزی  دیوارچینـــی، 
خانـــه  ســـاختمانی  کارهـــای  بیشـــتر  و 
ســـه‌طبقه‌مان را خـــودش بـــا کیفیتـــی عالـــی 

داد. انجـــام 
و  صـــدا  می‌گویـــد،  ســـخن  مـــادر  وقتـــی 
ـــت؛  ـــار اس ـــض و افتخ ـــدی از بغ ـــش پیون کلمات
تلـــخ و شـــیرین. انـــگار می‌خواهـــد هـــم عشـــق 
بـــه فرزنـــد را حفـــظ کنـــد و هـــم اقتدایـــش بـــه 

حضـــرت زینـــب را.
ادامـــه می‌دهـــد: همیشـــه از مـــن می‌خواســـت 
را  اشـــکالاتش  و  کنـــم  نظـــارت  کارش  بـــر 
را می‌گفتـــم؛  اشـــکالاتش  بگویـــم. مـــن هـــم 
قبـــل  از  بهتـــر  بـــار  هـــر  می‌خواســـتم  چـــون 

باشـــد.

هنر این است که بچه‌ها را به مسجد 
بیاوریم

کودکـــی  روحیـــه مذهبـــی و اجتماعـــی‌اش از 
در  و  بـــود  مســـجد  مکبـــر  گرفـــت.  شـــکل 
مذهبـــی  برنامه‌هـــای  و  راهپیمایی‌هـــا 
حضـــوری فعـــال داشـــت. عاشـــق شـــرکت در 
)ع( الحســـین  اباعبـــدالله  حضـــرت   روضـــه 

ســـفره  خـــاص  ســـلیقه  و  عشـــق  بـــا  بـــود. 
بـــرای  می‌آراســـت،  را  رقیـــه)س(  حضـــرت 
بچه‌هـــا بـــا شـــوق از زندگـــی ایشـــان می‌گفـــت 
شـــمع‌ها  تـــا  می‌ســـاخت  کاردســـتی  حتـــی  و 
دســـت کوچکشـــان را نســـوزاند. حـــالا، دختـــر 
ـــه  ـــز سرنوشـــتی شـــبیه حضـــرت رقی خـــودش نی

پیـــدا کـــرده اســـت.
دلـــی  و  آرام  صدایـــی  بـــا  تنظیفیـــان  خانـــم 
محمدجـــواد  وقتـــی  می‌گویـــد:  طوفانـــی 
فرمانـــده پایـــگاه بســـیج مســـجدالفتاح شـــد، بـــا 
ـــجد  ـــه مس ـــان را ب ـــوع، نوجوان ـــای متن برنامه‌ه

جـــذب کـــرد. بـــرای کـــودکان، اســـباب‌بازی و 
ســـرگرمی فراهـــم می‌کـــرد. آن‌قـــدر محبـــوب 
جدیـــدی  فرمانـــده  وقتـــی  کـــه  بـــود  شـــده 
آمـــد، بچه‌هـــا بـــه نشـــانه اعتـــراض در جلســـه 
حاضـــر نشـــدند. می‌گفـــت: هنـــر ایـــن اســـت 
کـــه بچه‌هـــا را بـــه مســـجد بیاوریـــم؛ وگرنـــه 
ســـالمندان خودشـــان راه مســـجد را بلدنـــد.
ـــه  ـــرق، ب ـــی ب ـــانس مهندس ـــن لیس ـــس از گرفت پ
ســـپاه پاســـداران پیوســـت و هرگـــز از جزئیـــات 
و ماهیـــت کارش چیـــزی برایمـــان نمی‌گفـــت.
در  بغـــض  می‌زنـــد،  حـــرف  مـــادر  وقتـــی 
باصلابـــت  ولـــی  می‌زنـــد؛  مـــوج  کلماتـــش 
ــن  ــا مـ ــه بـ ــی کـ ــالگی، زمانـ ــد: در ۲۳سـ می‌گویـ
دربـــاره درس‌هـــای دانشـــگاه و در خصـــوص 
کـــه  زدم  حـــدس  می‌کـــرد،  صحبـــت  ازدواج 
خجالـــت  امـــا  کنـــد؛  ازدواج  دارد  تمایـــل 
ــرای ــنا بـ ــواده‌ای آشـ ــا خانـ ــد. بـ ــد بگویـ  می‌کشـ
خواســـتگاری قـــرار گذاشـــتم و وقتـــی موضـــوع 
و  پذیرفـــت  امـــا  کـــرد؛  تعجـــب  گفتـــم  را 

کـــرد. ازدواج  و  پســـندید  درنهایـــت 

گـــر  گفـــت: ا روز خواســـتگاری بـــه همســـرش 
تـــوان همســـر شـــهیدبودن را داری، این ازدواج 
را قبـــول کـــن. حتـــی ماشـــین عـــروس را گل نـــزد 
آرایشـــگاه  از  بـــه دنبـــال عـــروس  و خـــودش 
نرفـــت. زندگـــی مشـــترک را ســـاده و اســـامی 
ــد.  ــاز کردنـ ــدرش آغـ ــه پـ ــالای خانـ ــه بـ در طبقـ
ــاور  ــود، یـ ــوز بـ ــری دلسـ ــش همسـ ــرای خانمـ بـ
ـــان روزهـــای بیمـــاری‌اش.  ـــود و پرســـتار مهرب ب
ــواره از  ــد، همـ ــی جدیـ ــای زندگـ ــی در روزهـ حتـ
کـــه  مســـئولیت‌های اجتماعـــی و خانوادگـــی 

پذیرفتـــه بـــود، غافـــل نمی‌شـــد.
محمدجـــواد همســـری دلســـوز و پـــدری عاشـــق 
بـــرای فرزندانـــش بـــود. شـــانزده ســـال زندگـــی 
مشـــترک داشـــتند و صاحـــب دو فرزنـــد شـــدند: 

محمدرضـــا ۱۵ســـاله و ملیـــکای ۸ماهـــه.
مـــادر می‌گویـــد: دو ســـه ســـال پیـــش بـــه مـــن 
گفـــت مـــادر مـــن یـــک آرزو دارم برایـــم دعـــا 
گـــر بگویـــم  کـــن. گفتـــم آرزویـــت را بگـــو. گفـــت ا
بگویـــد.  کـــردم  اصـــرار  می‌شـــوی.  ناراحـــت 
افتـــادم  گریـــه  بـــه  گفـــت  را  آرزویـــش  وقتـــی 

مناجاتی که خبر شهادت را نوید داد
 روایت یک پسر آسمانی
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خـــودت  گفـــت  شـــدم.  ناراحـــت  به‌شـــدت  و 
اصـــرار کـــردی بگویـــم.

صدای پدر را شنید و آرام شد
بـــه  صهیونیســـتی  رژیـــم  حملـــه  از  پـــس  او 
ایـــران در ۲۳ خـــرداد، بـــه آماده‌بـــاش رفـــت و 

مـــن از ایـــن قضیـــه بی‌خبـــر بـــودم.
حرف‌هـــای مـــادر روایتـــی اســـت از اشـــک و 
افتخـــار و ادامـــه می‌دهـــد: در همیـــن چنـــد 
کـــه فامیل‌هـــا دور  یـــک مهمانـــی  شـــب، در 
هـــم بودیـــم، صـــدای مناجـــات امیرالمؤمنیـــن 
از گوشـــی یکـــی از مهمانـــان بلنـــد شـــد. همـــه 
بـــه دنبـــال صاحـــب گوشـــی می‌گشـــتند؛ خیلـــی 
ـــن  ـــی م ـــات از گوش ـــدای مناج ـــود ص ـــب ب عجی
پخـــش می‌شـــد؛ درحالی‌کـــه مـــن هیچ‌وقـــت 

ــرده بـــودم. ــود نکـ آن را دانلـ
مـــادر می‌گویـــد در ایـــن شـــرایط جنگـــی مـــن 
ایـــن صـــدا را نشـــانه‌ای دانســـتم و نگـــران و 
کـــس  مضطـــرب بـــودم و از آن لحظـــه، هـــر 
دعـــا  را  رزمنـــدگان  می‌گفتـــم:  می‌دیـــدم،  را 

کنیـــد. کنیـــد، محمدجـــواد را دعـــا 
بـــا نگاهـــی مصمـــم و لبخنـــدی تلـــخ  مـــادر 
ایـــن  و شـــیرین می‌گویـــد: فقـــط یک‌بـــار در 
گرفـــت.  تمـــاس  مـــن  بـــا  آماده‌بـــاش  مـــدت 
خیلـــی قربان‌صدقـــه‌اش رفتـــم و گفتـــم فـــدای 
صـــدات بشـــوم مـــادر، دلـــم می‌خواهـــد برایـــم 
ـــوی و  ـــی ش ـــم ردیاب ـــی می‌ترس ـــی؛ ول ـــرف بزن ح

زود خداحافـــظ کردیـــم.

دلم می‌خواست برای آخرین بار با او 
وداع کنم

تاریـــخ  در  شـــهادتش  از  قبـــل  ســـاعت  دو 
27 خـــرداد بـــا همســـرش تمـــاس گرفـــت، بـــا 
ـــر  ـــو دیگ ـــت: ت ـــرد و گف ـــت ک ـــم صحب ـــرش ه پس
مـــرد شـــدی، می‌خواهـــم دو امانـــت بـــه تـــو 
بســـپارم. ســـفارش مـــادر و خواهـــرش را کـــرد و 
ـــا دختـــر کوچکـــش ملیـــکا نیـــز صحبـــت کـــرد؛  ب
او صـــدای پـــدر را شـــنید و آرام شـــد؛ ولـــی بعـــد 
ــل  ــی موبایـ ــود و در گوشـ ــرده بـ ــه کـ ــدام گریـ مـ

بـــه دنبـــال پـــدر می‌گشـــت.
دوســـتانش می‌گفتنـــد پـــس ‌از ایـــن تمـــاس، 

محمدجـــواد در محـــل کار بســـیار گریـــه کـــرده 
و دل‌تنـــگ خانـــواده شـــده بـــود.

وقتـــی مـــادر حـــرف می‌زنـــد، کلماتـــش نه‌تنهـــا 
یـــادآور گذشـــته‌اند؛ بلکـــه هـــر جملـــه‌اش پُـــر 
از بغـــض و غـــرور اســـت و می‌گویـــد: پـــس از 
ـــد  ـــد و گفتن شـــهادتش، بســـیاری از مـــردم آمدن
را تعمیـــر  یـــا وسایلشـــان  محمدجـــواد خانـــه 

کـــرده بـــود و قســـم داده بـــود کـــه بـــه مـــا نگویـــد. 
ـــرد  ـــازی ک ـــه‌ام را بازس ـــت: خان ـــردی گف ـــی ف حت
ــا کـــردم هرچـــه می‌خواهـــد  و مـــن برایـــش دعـ
خـــدا بـــه او بدهـــد و او گفتـــه بـــود فقـــط یـــک 

آرزو دارم؛ شـــهادت.
بـــه  صهیونیســـتی  رژیـــم  تهاجـــم  زمـــان  در 
ایـــران شـــش روز بـــود او را ندیـــده بـــودم و او 

بـــه آماده‌بـــاش رفتـــه بـــود و بعـــد هـــم خبـــر 
شـــهادتش رســـید. هرچـــه اصـــرار کردیـــم اجـــازه 
ندادنـــد پیکـــرش را ببینیـــم؛ دلـــم می‌خواســـت 

ــا او وداع کنـــم. ــار بـ ــرای آخریـــن بـ بـ
بـــه  پیـــش  هفتـــه  دو  کـــه  همان‌گونـــه 
همســـرش گفتـــه بـــود، آرام در کنـــار مـــزار شـــهید 

آرمیـــد. خـــرازی  حســـین  حـــاج 
رحمانیـــان،  کبـــر  علی‌ا حاج‌آقـــا  پـــدرش، 
خـــواب دیـــد مـــزارش غـــرق گل‌هایـــی اســـت 
ــا ماننـــدش را ندیـــده اســـت. چنـــد  کـــه در دنیـ
و  آمدنـــد  مـــزار  بـــه  غریبـــه  چنـــد  بعـــد،  روز 
گفتنـــد خـــواب مشـــابهی دیده‌انـــد و پـــس از 
محمدجـــواد  مـــزار  زیـــارت  بـــه  جســـت‌وجو، 

آمده‌انـــد.
ـــی سرشـــار از مقاومـــت  ـــرم، ول مـــادر صدایـــش ن
امیـــد اســـت و هنـــوز حضـــور محمدجـــواد  و 
می‌گویـــد:  و  می‌کنـــد  حـــس  زندگـــی  در  را 
محمدجـــواد همیشـــه از بچه‌هـــا می‌خواســـت 
نمازشـــان را اول وقـــت بخواننـــد و درسشـــان را 
بـــا جدیـــت ادامـــه دهنـــد تـــا کشـــور از نظـــر علـــم 

و ایمـــان قـــوی باشـــد.
تشـــییع  بـــه  اشـــاره  بـــا  تنظیفیـــان  خانـــم 
حضـــور  می‌گویـــد:  پســـرش  مطهـــر  پیکـــر 
ــد  ــان‌دهنده پیونـ ــا نشـ ــردم نه‌تنهـ ــترده مـ گسـ
گسســـتنی ملـــت بـــا شـــهیدان بـــود؛ بلکـــه  نا
و  افتخـــار  از  یکپارچـــه‌ای  و  روشـــن  پیـــام 
ــرد.  ــال کـ ــان ارسـ ــه جهانیـ ــران بـ ــربلندی ایـ سـ
گویـــی  پرشـــور،  ایـــن جمعیـــت  از  قـــدم  هـــر 
رژیـــم  ســـتم  و  ظلـــم  علیـــه  بـــود  فریـــادی 
تـــاب  و  جرئـــت  هنـــوز  کـــه  صهیونیســـتی 
ــه  ــوری کـ ــدارد. حضـ ــن ملـــت را نـ مقاومـــت ایـ
اراده  نمی‌توانـــد  قدرتـــی  هیـــچ  داد  نشـــان 
ملتـــی کـــه بـــرای حفـــظ عـــزت و هویـــت خـــود 

بشـــکند. را  اســـت  ایســـتاده 
در ســـایه ایـــن حضـــور پرشـــور مـــردم و بدرقـــه 
محمدجـــواد  شـــهید  مطهـــر  پیکـــر  باشـــکوه 
گلســـتان شـــهدای اصفهـــان،  رحمانیـــان تـــا 
درحالی‌کـــه  رســـید؛  ابـــدی  آرامـــش  بـــه  او 
قلـــب میلیون‌هـــا نفـــر باعـــزت و غـــرور بـــرای 
همیشـــه بـــه یـــاد او و همـــه شـــهیدان و وطـــن 

خواهـــد تپیـــد.
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کوچه‌های ساده  گاهی قصه عشق، در همهمه 
و  شکلات  گل،  با  نه  می‌گیرد؛  شکل  زندگی 
کوچک  غنچه  یک  با  بلکه  مجلل،  شام‌های 
که هر صبح در کفش جا می‌گیرد، با دعای نماز 
صبح، با نجوای حدیث کسا، با قناعت، گذشت 

و نگاهی که در عمقش ایمان موج می‌زند.
یک  همسفر  که  مرد،  یک  همسر  نه‌فقط  او 
دلی  با  هفتاد،  دهه  نسل  از  زنی  بود؛  شهید 
که روایتش، لبریز از لحظه‌های  آرام؛ اما پرشور 
می‌دهد.  خدا  بوی  که  است  عاشقانه‌ای 
از  محسنی،  محمود  شهید  با  زندگی‌اش  قصه 
صبح‌های مسجد شروع شد، با یک گلِ کوچک، 
با  و  بی‌ریا  خنده‌های  با  ساده،  موتور  یک  با 

عشقی که در سایه ولایت بالید.
که از زندگی  در این روایت، نه‌فقط از شهادت، 
به  حقوق،  از  بیشتر  که  مردی  از  می‌خوانیم؛ 
حلال‌بودن آن اهمیت می‌داد؛ از پدری که قبل 
و بعد  بود  تولد دخترش، مراقب غذای مادر  از 
از تولد توصیه می‌کرد بی‌وضو به دخترش شیر 
ندهد. از مردی که نان را با عرق پیشانی درآورد؛ 
از بنایی، قطعه‌سازی، طلبگی تا روزی که لباس 
قصه  اینجا،  کرد.  تن  بر  را  پاسداری  مقدس 
عشق، ساده و بی‌ادعاست؛ اما ریشه‌دار، محکم 
و روشن. اینجا، زندگی شهید محمود محسنی 
آرام‌ترین  از  از دفتر یکی  را ورق می‌زنیم؛ ورقی 

قهرمانان این سرزمین.

قا محمود متولد ۱۳۶۳ بود و هفت  آ
سال از عروس بزرگ‌تر

همسر  می‌کند.  معرفی  کاظمی  زهره  را  خودش 
هفتادی  دهه  یک  او  محسنی.  محمود  شهید 
سال  دو  عروسی‌اش  تا  خواستگاری  از  است. 
سوم  کلاس  خواستگاری  زمان  کشید.  طول 
داماد   .۸۷ آبان  بیست‌وششم  بود؛  دبیرستان 
کار  سر  هنوز  و  بود  کارشناسی  دوره  اواخر 
نمی‌رفت. سربازی هم نرفته بود. دوساله بود که 

عروس خانواده محسنی شد.
دوستی  از  می‌گوید؛  باهمسرش  آشنایی‌اش  از 
برادرش با محمود و آشنایی محمود با پدرش. 
خواهر واسطه می‌شود و ازدواج سر می‌گیرد. آقا 
محمود متولد ۱۳۶۳ بود و هفت سال از عروس 

بزرگ‌تر.

دلش می‌خواست از عهده دادن 
مهریه‌ام بر بیاید

یک جلسه بیشتر با هم صحبت نکردیم. یک 
که  و منشی  رفتار  جلسه ۴۵ دقیقه‌ای. اخلاق، 

داشت باعث شد قبولش کنم.
سر  نبودم.  مهریه  صحبت‌های  جلسه  در  من 
تمام  صحبتشان  تا  بودم  نشسته  عقد  سفره 
دلش  سکه.   ۲۰ شد  مهرم  بیاید.  داماد  و  شود 
می‌خواست مهرم چیزی باشد که بتواند از عهده 

دادنش بر بیاید.

صبح به صبح یک غنچه گل می‌گذاشت 
توی کفشم

پدرم یک روز در اتاق را زد و گفت محمود آمده 
خواستگاری.

نماز  برای  گفت، همان‌که  کیه؟  گفتم، محمود 
صبح می‌آید مسجد و دعا را می‌خواند.

نماز  برای  صبح‌ها  هم  من  نامزدی  دوران  در 
می‌رفتم مسجد. صبح به صبح یک غنچه ریز 

می‌آورد و می‌گذاشت توی کفشم.
بود.  بسته  کنفی  نخ  یک  با  را  آن‌ها  بار  اولین 
گوشه‌ای  به  و  برداشتم  را  نخ  ندیدم.  را  گل‌ها 
تازه ماجرا  را دیدی؟  گلت  کردم. پرسید  پرتاب 
گل  را فهمیدم. پدرم خادم مسجد بود. رفتم و 

را برداشتم.
شهدا.  گلستان  می‌رفتیم  دوستش  موتور  با 
ساعت  شد.  پنچر  موتور  برگشت  راه  در  یک‌بار 
تماس  دوستانش  از  یکی  با  بود.  بامداد  یک 
را  موتور  دنبالمان.  آمدند  وانت  با  گرفت. 
گذاشتیم عقب وانت و برگشتیم. یک ماه نامزد 
کوه  در مدرسه دنبالم.  با موتور می‌آمد  بودیم. 
صفه و جاهای دیدنی را می‌دیدیم و برای ناهار 

می‌رفتیم رستوران.

سال ۸۸ عقد کردیم و رفت دنبال 
کارهای سربازی‌اش

خیلی من را می‌خنداند. اهل شوخی بود. سال 
تمام  را  جامدات  مکانیک  رشته  دانشگاه،   ۸۷
و  ج  خر همه  و  بود  رفته  دنیا  از  پدرش  کرد. 
که ارث پدر  ج را می‌نوشت، ریزبه‌ریز. بعد  مخار
از سهم  را  کردند، هزینه دانشگاهش  را تقسیم 

ارثش کم کرد.
کارهای سربازی‌اش؛ بعد  سال ۸۸ رفت دنبال 
از عقدمان بود. دو ماه اول خیلی سخت گذشت 
گوشی همراه نداشت. ۱۸ روزی می‌شد که نبود. 
مادرش  خانه  رفتم  برگردد،  می‌خواست  وقتی 
همیشه  ببینمش.  زودتر  تا  ماندم  منتظرش  و 

محبتش را در صحبت و کلامش نشان می‌داد.
خمینی‌شهر.  افتاد  سربازی‌اش  ماه،  دو  از  بعد 
آتلیه  نداشت  دوست  کردیم.  عقد   88/5/5
مراسم  گرفتیم.  خانه  در  عکس  تا  چند  و  برود 
عقدمان خیلی ساده و جمع‌وجور بود. وقتی آمد 
من را ببرد، یادش رفته بود دسته‌گل را بیاورد. 
گل‌های  دسته‌گلم زرد بود و تاج سرم، تاجی با 
زرد طبیعی. رنگ زرد را خیلی دوست نداشتم؛ 

ولی به خاطر او چیزی نگفتم.

با هم دعاهای زیارت را می‌خواندیم
عید  شب  گرفتیم؛   ۸۹ سال  را  عروسی‌مان 
هستی  راضی  گفت،  نداشت.  کار  هنوز  قربان. 
برگردیم.  هواپیما  با  و  مشهد  برویم  اتوبوس  با 
قبول کردم. دعای عرفه آنجا بودیم و برای عید 

سه دختر؛ یادگار ِهمسری آسمانی
روایت زهره کاظمی از همسر شهیدش، محمود محسنی

منیره فهامی
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29 اذن دخول می‌خواند  برگشتیم. همیشه  قربان 
را  زیارت  دعاهای  هم  با  می‌شد.  حرم  وارد  و 

می‌خواندیم و بعد برای زیارت می‌رفتیم.

گذشت بود خیلی مهربان و با
خرید  برای  مثلا  بود؛  باحوصله  خرید  در  خیلی 
و  گشتیم  خیلی  عقد،  سر  طلای  سرویس 
قشنگ  هم  که  دیدیم  را  مختلفی  مدل‌های 
خیلی  باشد.  نداشته  زیادی  هزینه  هم  و  باشد 
بیشتر  بود.  گذشت  با و  مهربان  خوش‌اخلاق، 
گر مشکلی پیش می‌آمد او گذشت می‌کرد  مواقع ا
کوتاه می‌آمد. بعد از آن هم اصلا  آن قضیه را  و 

به روی‌هم نمی‌آوردیم.

پویش قربانی را در محل راه انداخت
داشت.  پایگاه  برای  خوبی  خیلی  ایده‌های 
خودش پویش قربانی را در محل راه انداخت. 
روز  قربان.  عید  قربانی  برای  می‌کرد  جمع  پول 
قربانی  گوسفند  صبح  نماز  از  می‌شد،  که  عید 
می‌کرد و بعد آن‌ها را در بسته‌های یک کیلویی 
می‌رساند.  نیازمندان  به  و  می‌کرد  تقسیم 
برنمی‌داشت.  سهمی  خودمان  برای  هیچ‌وقت 
وقتی از او می‌پرسیدم پس سهم خودمان چی؟ 
گر من هم  باهمان لبخند همیشگی می‌گفت: ا

سهم خودم را بردارم، چه فرقی با قصاب دارم؟

مداح حسینیه بود و صدای خوبی 
داشت

مادربزرگش  برای  دعا  خواندن  با  را  مداحی 
او  و  می‌خواند  دعا  برایش  وقتی  کرد؛  شروع 
یاد  و  شد  تمرین  برایش  همان  می‌کرد.  تکرار 
گرفت چطور دل‌ها را با صدای مداحی و قرآنش 
بلرزاند. وقتی نوجوان بود کلاس ضرب می‌رفت؛ 
ولی بعد راهش را پیدا کرد و رفت دنبال مداحی. 
مداح حسینیه بود و صدای خوبی داشت. وقتی 
تمرین مداحی می‌کرد، آن‌قدر اشک می‌ریخت 

که تمام محاسنش خیس می‌شد.

انگشتری با نگین مشکی و نوشته 
»یاحسین« آخرین هدیه تولدش بود

حواسش به همه‌چیز بود. روی رنگ، نوشته و 
می‌گفت  و  بود  حساس  خیلی  لباس‌ها  عکس 
اهل  نباشد.  شیطان‌پرستی  نماد  باشید  مراقب 
و  تاریخی  کتاب‌های  و  بود  کتاب  خواندن 
بچه‌ها  و  من  برای  همیشه  می‌خواند.  انقلابی 

تولد می‌گرفت؛ ولی اهل سورپرایزکردن نبود.
را  تولدش  بود.  تاسوعا  شب  تولدش  پارسال 
خریدم.  انگشتر  یک  برایش  عقب.  انداختم 
نوشته  رویش  که  مشکی  نگین  با  انگشتری 
یک‌شب  محرم،  دهه  از  بعد  حسین«.  »یا  بود 
بودیم  نشسته  که  همین‌طور  رستوران.  رفتیم 
به  کردم  شروع  من  بیاورند،  را  سفارشمان  تا 
را دادند. خیلی  فیلم‌گرفتن و بچه‌ها هدیه‌اش 

سورپرایز شد.

اسمش را فاطمه گذاشتیم
رفت  که  بودم  باردار  چهارماهه  من   ۹۰ سال 
هفته  آخر  روز  دو  حسین.  امام  دانشگاه  تهران 
زندگی‌مان  سال  یک  بود.  اصفهان  فقط 
اینجا  فاطمه  تولد  برای  گذشت.  این‌طوری 
بود. فاطمه زودتر به دنیا آمد. حالم بد شد و با 
کسی رفتیم بیمارستان. هنوز سیسمونی‌اش را  تا
اذان صبح  نیاورده بودند. خانواده‌هایمان  هم 
را  آوردند.اسمش  را  ک بچه  و سا تازه فهمیدند 

فاطمه گذاشتیم.

کاری از دستش برمی‌آمد برای همه  هر 
انجام می‌داد

کارش را خوب  که بود خیلی دقت می‌کرد  کار  سر 

از  کاری  هر  بود.  کارراه‌بینداز  خیلی  دهد.  انجام 
دستش برمی‌آمد برای همه انجام می‌داد. توی خانه 
هم کمک می‌کرد. در مهمانی‌های پایگاه برای ۴۰ نفر 
آب‌پرتقال می‌گرفت و گوشت مرغ تمیز می‌کرد.شب 
شهادت حضرت علی )ع( با هزینه شخصی خودش 
سحری می‌داد. آش رشته خیلی دوست داشت و 
همیشه بساط آش رشته را مهیا می‌کرد. حتی سر 

کارش هم آش رشته درست می‌کرد.

فاطمه، ریحانه و حسنا، سه یادگار از 
محمود

سه دختر برایم به یادگار گذاشت: فاطمه، ریحانه 
و حسنا. خیلی با بچه‌ها مهربان بود و برایشان 
وقت می‌گذاشت. بهترین دوست و هم‌بازی‌شان 
بود. صبح‌ها با ناز و نوازش، فاطمه را برای نماز 
به  مدرسه  کارهای  توی  می‌کرد.  بیدار  صبح 
دختر  هم‌بازی  عصرها  و  می‌کرد  کمک  ریحانه 
تا  گرفته  بازی  سرسره  از  می‌شد.  حسنا  کوچکم 
توپ‌بازی. انگارنه‌انگار او همان مردی است که 
در هیئت مداحی می‌کند، اشک می‌ریزد و اشک 

می‌گیرد.

هر شب با ما تماس می‌گرفت؛ ولی دیگر 
نتوانست به خانه بیاید

ساعت از یک بامداد گذشته بود که با او تماس 
گرفتند. شب جمعه بود. آماده‌باش شده بودند 
که ناهار  و باید می‌رفت. آخرین حرفم این بود 
با  هم  محمود  نکن.  فراموش  را  مادرت  خانه 
همان لحن آرام و مهربان همیشگی‌اش جوابم 
را داد و رفت. بعد از نماز صبح خبرها را دیدم. 
بی‌اختیار  دیدم  که  را  سرداران  شهادت  خبر 
می‌کردم.  گریه  صبح   ۶ تا  شد.  جاری  اشکم 
شب، محمود تماس گرفت. گفت حالش خوب 
تماس  ما  با  شب  هر  نباشیم.  نگرانش  و  است 
می‌گرفت؛ ولی از شب جمعه، دیگر نتوانست به 
خانه بیاید. سه‌شنبه ظهر بود که تماس گرفت. 
که  چکی  به  حواسم  کند  سفارش  می‌خواست 
برگشت  تا  بریزم  پول  حسابش  به  باشد.  دارد 
نخورد. هر کاری کردم نشد. حساب‌های بانک 

سپه هک شده بود. 
کردم  فکر  خورد،  زنگ  گوشی‌ام  وقتی  شب 
محمود است، برای پیگیری چکی که داشت؛ اما 
یکی از همکارانش بود. خبر داد پایش شکسته 

گر می‌توانید به بیمارستان بیایید. است. گفت ا

گفتند؛ محمود شهید شده است
دادند  اجازه  فقط  بیمارستان،  رسیدیم  وقتی 
برادرم داخل آی‌سی‌یو شود. وقتی برگشت گفت 
را  محمود  تا  گفتم  می‌آییم.  دوباره  فردا  برویم. 
نبینم از اینجا نمی‌روم. رفتم داخل ماشین. فقط 
صدای زیارت عاشورا آرامم می‌کرد. زیارت عاشورا 
خواندم و اشک ریختم تا شاید کمی سبک شوم. 
خواهرم و خانم برادرم که آمدند، فقط نگاهشان 
شهید  محمود  گفتند  نپرسیدم.  چیزی  و  کردم 

شده است.

از امام زمان خواستم کمکم کند
زمــان  امــام  از  فقــط  بیمارســتان  راهــرو  تــوی 
ــا کمکــم کنــد. می‌خواســتم بتوانــم  خواســتم ت
کنــم. از ســینه بــه بــالا ســالم مانــده  تحمــل 
آخریــن  کنــم.  گریــه  دلــم نمی‌خواســت  بــود. 
خــوبِ  می‌خواســتم  فقــط  بــود.  دیدارمــان 
خــوب ببینمــش؛ یــک دل ســیر، بــرای آخریــن 

ــار. ب
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زمین  بهانه‌اش  می‌گیرد،  که  دلش  آسمان،  گاه 
غربت  از  که  می‌شود  بغضی  بهانه‌اش،  است، 
آن  و  زمین‌مانده است.  گلوی  در  آسمانی  یاران 
وقتی  گلستان‌شهدا،  اجتماعات  سالن  در  روز، 
آهسته قدم  بلند شهیدان  نام  احترامِ  به  نسیم 
ابرها  نیاورد.  طاقت  نیز  آسمان  برمی‌داشت، 
گریستند؛ آرام و بی‌صدا. بارانی نرم و آسمانی بر 
با اشک‌هایشان،  گویی فرشتگان،  بارید؛  خاک 
بر زخم‌های بازماندگان مرهم می‌نهادند. مراسم 
چهلم شهدای اقتدار ملی، مردان بی‌ادعایی که 
در نبرد دوازده‌روزه، با خون خود امنیت را معنا 
کردند، در هوایی بارانی و دل‌انگیز برگزار شد؛ در 
میان بغض‌های نشکسته، دل‌هایی شکسته و 

پرچم‌هایی که آرام در باد می‌رقصیدند. 
عزادار  هم  آسمان  که  خاک،  نه‌فقط  اینجا، 
بود. اینجا، جایی بود که نام شهیدان در نسیم 
دل‌ها  در  کاری،  فدا و  غیرت  روایت  و  پیچید 

جوانه زد.
با  که  به‌زبان،  نه‌فقط  را  یادشان  تا  بودیم  آمده 

اشک و ایمان، در قاب تاریخ حک کنیم.
در  که  همان‌طور  مراسم  در  شرکت‌کنندگان 

سالن  به‌سمت  باران  قطره‌های  مشایعت 
عاشورائیان  هیئت  موکب  شربت  با  می‌رفتند، 
گلویی  وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 
تازه می‌کردند.صندلی‌های داخل سالن تقریبا پر 
بود و به‌ندرت صندلی خالی برای نشستن پیدا 
می‌شد. خانواده معظم شهدا، مسئولان محلی، 
اصفهان  شهیدپرور  مردم  و  نظامی  فرماندهان 
دستان  بر  شهدا  عکس  بودند.  آمده  همه 
مجلس  زینت‌بخش  مراسم  در  شرکت‌کنندگان 
بود. دختر شهیدی که باافتخار عکس پدر را در 
دست داشت یا مادر شهیدی که عکس پسرش را 
به یاد سال‌های کودکی پسرش در آغوش گرفته 
و  از همه‌چیز  فارغ  که  کوچکی  بود و بچه‌های 
همه‌جا مشغول دویدن به این‌طرف و آن‌طرف 

و بازی‌های کودکانه‌شان بودند.

پس از ۱۰ روز نبرد نابرابر
 رژیم صهیونیستی ناتوان شد 

سردار غلامرضا سلیمانی، رئیس سازمان بسیج 
بود.  برنامه  این  سخنران  کشور،  مستضعفین 
تاریخی  ریشه‌های  بررسی  به  سخنانی،  طی  او 

دشمنی صهیونیست‌ها با جهان اسلام و تلاش 
آنان برای تضعیف ملت‌های مسلمان پرداخت 
و ایران را نماد مقاومت هوشمندانه در برابر این 
سلیمانی  سردار  کرد.  توصیف  سلطه‌گر  جبهه 
تجاوز دوازده‌روزه اخیر علیه ایران را نقطه‌عطفی 
جمهوری  منطقه‌ای  جایگاه  تثبیت  در 
پیش‌بینی‌های  تمام  گفت:  و  دانست  اسلامی 
چهار  در  غرب  فکر  اتاق‌های  و  صهیونیست‌ها 
از ۱۰ روز  مرحله شکست خورد و درنهایت، پس 
نبرد نابرابر، رژیم صهیونیستی از ادامه درگیری 

ناتوان شد و برای آتش‌بس به التماس افتاد.
تضعیف  صهیونیست‌ها،  جنایت‌های  تمام 
بوده  ایران  به‌ویژه  مسلمان،  ملت‌های  قدرت 
و  ایثار  فرهنگ  و  اسلامی  انقلاب  اما  است؛ 
ایران  امروز،  و  داد  تغییر  را  مسیر  این  شهادت، 
»ایران  توان داخلی، در مسیر تحقق  به  اتکا  با 

قوی« گام برمی‌دارد.

انسجام، مقاومت و ولایت‌مداری ملت 
ایران، هیمنه دشمن را درهم‌شکست

به  با استناد  رئیس سازمان بسیج مستضعفین 

انقلاب،  معظم  رهبر  و  راحل  امام  فرمایشات 
نظام  یک  تغییر  نه‌تنها  را  اسلامی  انقلاب 
خواند  تاریخی  تحول  یک  آغاز  بلکه  سیاسی، 
و افزود: پیروزی ملت ایران در این نبرد، یادآور 
که این  روزهای دفاع‌مقدس بود؛ با این تفاوت 
مقاومت  انسجام،  ساعت،   ۲۴ از  کمتر  در  بار، 
را  دشمن  هیمنه  ایران،  ملت  ولایت‌مداری  و 

درهم‌شکست.
به‌ویژه  شهدا،  خانواده‌های  از  تجلیل  با  او 
شهدا  خون  برابر  در  ما  گفت:  اخیر،  شهدای 
مسئولیم، نه بدهکار و ادامه راه آن‌ها، تعهدی 
رژیم  نابودی  مسیر  در  ایران  ملت  که  است 

کودک‌کش صهیونیستی به دوش می‌کشد.
و  توسل  ذکر  با  حاضران  مراسم،  پایان  در 
تجدیدمیثاق با شهدا، بر وفاداری به آرمان‌های 
کید  تأ رهبری  از  تبعیت  و  اسلامی   انقلاب 

کردند.

در آغوش مادر، با انگشت کوچکش
به عکس بابا اشاره می‌کند

به‌سمت  شهدا  خانواده  به‌همراه  مراسم  از  بعد 

شهدای اقتدار در قاب  افتخار 
گزارشی از مراسم اربعین شهدای جنگ دوازده‌روزه

منیره فهامی
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31 قبور مطهر شهدا می‌روم. جمعیت زیادی برای 
لابهلا‌ی  از  به‌سختی  را  خودم  آمده‌اند.  زیارت 
فاتحه‌ای  می‌رسانم.  شهدا  قبور  به  جمعیت 
آن‌ها  از یک‌یک  و  پاک شهدا می‌کنم  روح  نثار 
می‌خواهم تا شفاعتم کنند. حال‌وهوای غریبی 

است. 
که  پدری  گذاشته،  پسر  قبر  روی  سر،  مادری 
فرزندش  دوری  غم  از  خبر  لرزانش  شانه‌های 
که باصلابت نشسته است،  می‌دهد و همسری 
خوشحال  اما  نیست؛  همسر  دلتنگ  اینکه  نه 
میان  در  رسیده.  حاجتش  به  او  اینکه  از  است 
قاب  یک  روی  چشمم  صحنه‌ها  این  همه 
که  آنجا  می‌شود.  خیس  خیس  و  می‌ماند 
با  مادر،  آغوش  در  شهید  سه‌چهارساله  دختر 
اشاره می‌کند  بابا  به عکس  کوچکش،  انگشت 
بابا  برای  را  کودکی‌اش  ناگفته‌های  تمام   و 
می‌گوید. چشمم به مردی می‌افتد که گوشه‌ای 
ایستاده و لباس روحانیت بر تن دارد. از عرض 
مختلف  افراد  احوالپرسی  و  سلام  و  تسلیت 
جلو  آشناست.  شهدا  خانواده  با  که  پیداست 

می‌روم و با او صحبت می‌کنم.

شب‌های عملیات، همیشه حدیث کسا 
می‌خواندند

خانواده  به  و  می‌شناسد  را  شهدا  از  خیلی 
بیشترشان سرزده است. دوست ندارد اسمی از او 
برده شود. درباره شهدا می‌گوید: »40 نفر شهیدی 
سالی  چند  می‌شناختم.  داشت،  اصفهان  که  را 
بود که با آن‌ها کار کرده بودیم. مراسمی که برگزار 
برنامه  این  در  بود.  پرشکوه  و  عالی  خیلی  شد، 

یاد خاطره‌ها و رشادت‌هایی که داشتند، افتادم. 
این عزیزان شب‌های عملیات، همیشه حدیث 
کسا می‌خواندند و این دعا را مثل پرده‌ای روی 
حضرت  که  گویی  می‌کردند؛  حس  سرشان 
هدایت  را  امور  همه  دارند  فاطمه‌زهرا)س( 
درخشید؛  خوب  بسیار  ما  موشکی  می‌کنند. 
شهید  بیشترین  که  اصفهان  موشکی  خصوصا 
همان  راه  ادامه‌دهنده  شهدا  این  داد.  هم  را 
شهدای هشت سال دفاع‌مقدس بودند. )او به 
گوشه‌ای از خاطره‌های این شهدا اشاره می‌کند 

و می‌گوید:(

باصلابت گفت، شوهرم فدای رهبرم
از پایگاه‌ها  شهید ابوالفضل یسلیانی آشپز یکی 
بود. ایشان خیلی آسیب‌دیده بود و قابل‌شناسایی 
نبود. مدتی طول کشید تا از ایشان خبری برسد. 
همسر  و  زدیم  سر  شهید  این  خانواده  به  وقتی 
کوچکشان  پسر  و  دخترها  ایشان،  بچه‌های  و 
گفت:  باصلابت  خیلی  ایشان  همسر  دیدیم،  را 
می‌گفت:  همیشه  شهید  رهبرم.  فدای  شوهرم 
که  شما  می‌گفتم:  شوم.  شهید  من  کن  دعا 
خدا  گر  ا می‌گفت:  ندارید.  تخصصی  و  اسلحه 
 بخواهد با همین کفگیر و ملاقه هم من را قبول 

می‌کند. 
یکی از ویژگی‌های بارز این شهید که شاید دلیل 
آسمانی شدنش هم باشد، این بود که همسرشان 
می‌گفت: جمعه‌ها می‌توانست سر کار نرود، ولی 
می‌گفت: شش روز هفته را برای شما کار می‌کنم؛ 
دلم می‌خواهد این یک روز را هم برای خودم و 

رضای خدا کار کنم.

دو ساعت قبل از شهادت، ناهارش را 
برای چوپان برده بود

شهداست.  این  از  دیگر  یکی  حجازی،  شهید 
مقابل  بیابان  به  شهادتش،  روز  صبح  ایشان 
محل کارش نگاه می‌کند. چوپانی را می‌بیند. بعد 
از چند ساعتی می‌گوید: این بنده خدا از صبح 
ظهرش  ناهار  است.  نخورده  چیزی  تابه‌حال 
چوپان  برای  را  خودش  غذای  و  نمی‌خورد  را 
اتفاق  این  از شهادتش  می‌برد. دو ساعت قبل 

می‌افتد.

تلاش می‌کرد حق‌الله را حتما پرداخت کند
این  از  دیگر  یکی  محمدی،  عقیل  شهید 
شهداست. ایشان از بچه‌های خالص و آسمانی 
که همیشه از این شهید به خاطرم  بود. چیزی 
او  بود.  آن‌ها  رعایت  و  احکام   به  می‌آید، عمل 
همیشه خمسش را سر روز مقرر می‌داد. از چند 
محاسبه  را  خمس  مبلغ  می‌نشست  قبل  روز 
پرداخت  حتما  را  حق‌الله  می‌کرد  تلاش  می‌کرد. 

کند.

مادرش در مکه از خدا خواسته بود 
به آرزویش برسد

شده  استخدام  تازه  صدری  محمدامین  شهید 
دعا  می‌خواست  مادرش  از  همیشه  هم  او  بود. 
باافتخار  می‌گفت:  مادرش  شود.  شهید  کند 
کردم. وقتی رفتم مکه  فرزندم را تقدیم انقلاب 
آرزویش  به  او  که  خواستم  خدا  از  ویژه   به‌طور 

برسد.
که  روزی  صدری،  محمدحسن  ایشان،  عموی 

ک می‌سپردند، خودش وارد قبر  برادرزاده را به خا
ایشان شد و با او زمزمه کرد. نمی‌دانم چه سخنی 
بین آن‌ها ردوبدل شد که فردای آن روز خودش 

نیز به شهادت رسید.

ای‌کاش فرزندان دیگری داشتم و آن‌ها را 
نیز فدای رهبر می‌کردم!

از لحاظ اخلاقی بسیار افتاده و  شهید اسحاقی 
متواضع بود و اهل نماز اول‌وقت. ایشان خیلی 
مظلومانه به شهادت رسید. اصلا قابل‌شناسایی 
پدر  و  رفتیم  شهید  این  منزل  به  وقتی  نبود. 
نشناختیمش؛  ابتدا  کردیم،  ملاقات  را  ایشان 
بود.  انداخته  چفیه  و  پوشیده  سفید  لباس 
خوبی  جای  فرزندم  گفت:  باافتخار  ایشان 
ای‌کاش  کردم.  رهبر  فدای  را  فرزندم  من  رفت. 
فرزندان دیگری داشتم و آن‌ها را نیز فدای رهبر 
و  داشتم  لیاقت  هم  خودم  ای‌کاش  می‌کردم! 
بدون  نیز  ایشان  خانم  می‌شدم!  رهبر  فدای 
قطره اشکی، گفت: ایشان فدای رهبر! ان‌شاءالله 
مشت  بتوانند  و  باشند  سالم  رزمندگان  بقیه 
محکمی به این دشمن جنایت‌کار بزنند.  او در 
رشادت‌ها  اصلی  دلیل  گفت:  صحبتش  پایان 
آن‌ها  که  بود  این  شهدا  دلاورمردی‌های  و 
و  هستند  امام‌حسین)ع(  مکتب  آموزش‌یافته 
این  در  و  برداشته‌اند  راه قدم  این  در  کودکی  از 

مکتب رشد کرده‌اند. 
گلستان‌شهدا  فضای  در  مغرب  اذان  صدای 
دوباره  شهادتی  شهدا،  کنار  در  و  می‌پیچد 
که همه این شهدا  می‌دهم به یگانگی خدایی 

برایش و در راهش جان فدا  کردند.
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صاحب امتیاز شرکݡت فرهنگݡیݡ، هنری و مطبوعاتــیݡ پیام اصفهان‌زیبا 
مدیرمسئول دکتر علی قاسم‌زاده

مدیرعامل احسان تیموری‌‌سیچانی
سردبیر محمد‌حسین اعتزازیان

دبیر ویژه‌نامه محسن حیدری‌فرد
عکس حمیدرضا نیکومرام و حمیده محسنی

مدیرفنی و گرافیک علیرضا مظاهری     
طراح و صفحه‌آرا علی نصرآزادانی

دبیر تحریریه ویژه نامه زهره‌سادات کاظمی
 تحریریه منیره فهامی، زهره‌سادات طالقانی و زینب تاج الدین

ویراستاران سارا حفیظی و عذرا دیانی

هم‌زمــان بــا حملــه وحشــیانه رژیــم غاصــب صهیونیســتی بــه مناطقــی در ســمت جــاده نجف‌آبــاد 
 اصفهــان در روز سه‌شــنبه ۲۷ خــرداد، مســلم طاعتــی، یکــی از نیروهــای خــدوم شــهرداری،

 به‌همراه همسرش که حامل جنینی هشت‌ماهه بود،  به درجه رفیع شهادت رسیدند.


